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—U²HÖÅgOÄ

ا بر عهده داشت، چندانس در كليساى افسس كه شبانـى آن رتائوتيمو
ىارضيعت دشـوه كريت با ود و تيطس نيز در جـزيـرشحال نبـواضى و خور

ميد شدناى نوشت: «امين باشيد! بـرى آنها نولس به هـر دود. پواجه بومو
د است.»هميشه خيلى زو

ندا بشنواهد همين پيغام رلس از مسيحيان در كليساهاى امروز مى;خوپو
سالهد دور كنيد كه اين سه را از ذهن خو اين فكر رًجه نمايند. لطفاو به آن تو

شتهليه نـوفند و خطاب به دو شبان كليـسـاى اوسالات شبانى مـعـروكه به ر
سمى» كليسـاقت و رشده;اند فقط مختص شبانان و ديگر «خادمـيـن تمـام و

اى همه مسيحيـان و تـك;تـك اعـضـاى كـلـيـسـاسالات بـرهستـنـد. ايـن ر
مى;باشند.

 به معنىpistosنانى ه يـواژساله حداقل هفده بار از ولس در اين سـه رپو
ع در تمام بابها بهضوده است. اين موفادار) استفاده كر«امين» (ايمان;دار، و

دمانى كه ايشاند و به مرظيفه خود: نسبت به كلام خدا، به وچشم مى;خور
ا خدمت مى;كنيد امين باشيد. خدا امين است!ر

نئيس فقيد كالج ويتو ر(Dr. V. Raymond Edman)ند ادمن» «دكتر ريمو
(Wheaton College)ميداى نوده مى;گفت: «برى كره به مسيحيان يادآورار همو

ست گفته است. كسانى كه از پند اود است.» او درشدن هميشه خيلى زو
ت ماندگار عطا مى;كند.ند كه خدا قدرى مى;كنند، پى مى;برپيرو
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ا در فهـمل اينكه شـمـا رم: اوشتن اين كتاب دو هدف در نـظـر داربا نـو
ا تشويق كنم كه با كليسا بمانيد وم اينكه شما رى دهم و دوكليساى محلى يار

دهل نموظيفه;اى كه خدا به ما محوها نكنيد! اگر من و شما نسبت به وا رآن ر
اهد يافت. آياده و نام او جلال خوفت كرقت كار خدا پيشرامين باشيم، آن و

ى داشت؟ان بيش از اين انتظار ديگرمى;تو
ن دبليو. ويرزبىارو

f�uÄ vÖb½“ l¹U�Ë tÐ È«ÅÁ—Uý« dB²"�

داشت شد و دوشليم دستگيـر و بـازلس در سال ٥٧ ميـلادى در اورپو
د (ر.ك اعمال;١٩:٢١-٣٢:٢٦). سـفـرندان بـوسال در قيـصـريـه در ز

د ماه سپتامبرم به منظور محاكمه در حضور قيصر، حدولس به رودريائى پو
ه٥٩ ميلادى آغاز شد. بعد از شكسته كشتى شدن و سه ماه انتظار در جزير

سيد (اعمـال;٢٧ وم ر در ماه فوريه سال ٦٠ ميلادى بـه روً«مالت»، تقريبـا
د.ادانه خدمت مى;كرد ساكن شده آزه;اى خو٢٨) و در آنجا در خانه اجار

لاد شد. در طوديد و آزئه گرد تبرد شده بوارى ولس از اتهاماتى كه به وپو
ل بهد و نامـه اومدت دو سال بعد، او در جاهاى مختلr خـدمـت مـى;كـر

شت.ا نوس و نامه به تيطس رتائوتيمو
ا بهداشت شد و اين بار او رلس بار ديگر بـازد سال ٦٥ ميلادى پوحدو

مد، يعنـى دو خوtسالهد كه او آخريـن رقع بـوسياه;چال انداختند. همـان مـو
ان رلسيان و فليموسالات افسسيان، فيلپيان، كوشت. او را نوس رتائوتيمو

د.ده بوآورشته تحرير درلش به رت اول اساردر طو
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ال�) كليسا و پيام آن (١)
 صحيح (١:١-١١)tه١- تعليم آموز

٢- اعلام انجيل (١٢:١-١٧)
٣- دفاع از ايمان (١٨١-٢٠)

ب) كليسا و اعضاى آن (٢-٣)
دان در دعا (١:٢-٨)١- مر

نان مطيع (٢:-١٥)٢- ز
٣- شبانان شايسته (١:٣-٧)

٤- شماسان شايسته (٨:٣-١٣)
ان اهل عمل (١٤:٣-١٦)٥- ايمان;دار

ج) كليسا و خادم آن (٤)
عظه كلام (١:٤-٦)١- خادم نيكو، مو

٢- خادم متدين، عمل به كلام (٧:٤-١٢)
فت در كلام (١٣:٤-١٦)قى، پيشر٣- خادم متر

د) كليسا و مأموريت آن (٥-٦)
١- اعضاى پير (١:٥-٢)

نان مسن (٣:٥-١٠)ه;ز٢- بيو
ان (١١:٥-١٦)نان جوه;ز٣- بيو

٤- مقامات كليسائى (١٧:٥-٢٥)
٥- خادمين (١:٦-٢)

غين (٣:٦-١٠)٦- معلمان درو
٧- شبانان (١١:٦-٬١٦ ٢٢٬٢١)

لتمندان (١٧:٦-١٩)٨- دو
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ايطد ناچيز و شره;آميز با دستمزت مخاطراى يك مسافرد بر«به تعدادى مر
د است. ماه;ها بايـد درمنديم: محل كار بسيـار سـرح زير نيـازى به شـركار

دجوا تهديد مى;كند. هيچ تضمينـى وسته خطر آنها رند. پيـوتاريكى بسر بر
فقت مودند. اما در صـورگرد برد كه دست آخر سالم به خانه;هـاى خـوندار

سيد.»اهند رت خوشدن، به افتخار و شهر
د به آن پاسخان مرارج شد و هزنامه;هاى لندن درگهى در يكى از روزاين آ

(Sir Ernest Shachleton)نست شكلتن» ا «سر ارگهى را كه زير اين آدادند! چر

گهى;هاى ديگرت آن با آد و تفـاوده بوف قطب شمال امضا كركاشr معرو
د.در همين بو

ن آنگهى مى;داد، مضموار آاى استخدام عده;اى خدمتگزاگر عيسى بر
ا در كارم كه مـردانى نيـاز دارنان و مرى باشد: «بـه زمى;بايست چنيـن چـيـز

ت، اغلب حتى بال اين دعوت قبوى دهند. در صورار بناى كليسا ياردشو
ئى روبرو دشمن نامرt با حملهًاهيد شد. دائماء تفاهم خوانتان دچار سوهمكار

ًا كاملاد را نبينيد و تا كار خود رحمت خود. ممكن است نتيجه زاهيد بوخو
ىراكمهد اين فت. احتمال داراهيد گرا نخود رت خوسانيد، تمام اجربه اتمام نر

».دوش ماتم ناتناج تميق هب ىتح و هداوناخ و هناخ نداد تسد زا تميق هب نم اب

∏bOýUÐ sO6«



 اوًاى كمك به بناى كليسا، يقينااست عيسى مسيح برخودر پاسخ به در
دند با كمال ميل هر آنچهد كه حاضر بوى دريافت مى;كرتقاضانامه;هاى بسيار

گتريـنند و تقديمش كنند. بـه يـقـيـن او بـزرند بر طبق اخـلاص بـگـذاردار
ايش كار كند و بناى كلـيـسـاى اواند برمائى است كه هر كسى مـى;تـوفـركار
ا درد كه شخص ايمان;دار جانـش را دارش آن رى است كه ارزگترين كاربزر

د.اه آن فدا سازر
اى بناى كليسايش پاسخت مسيح برد كه به دعوانى بود جوس مرتائوتيمو

اه تيطس درد، به همرل بوسولس ره پوان ويژمثبت داد. او كه يكى از دستيار
س درتائوى انجام دادند. تيموارد تكاليr دشوده بولس بنا كركليسائى كه پو

لس به عيسىس;٥:١) و از طريق پوتائوگ شده (٢تيمواده;اى مذهبى بزرخانو
د درند حقيقـى خـوا «فرزلس او رد. به همين دليـل پـوده بومسيح ايمـان آور

س;٢:١).تائوايمان» ناميده است (١تيمو
ىنانى. او به قدرى يـودى و پدرى يهود، از مـادرگه بوس دورتائوتيمـو

دنـد وفى كرلس معـرا به پوان كليساى محـلـى او رهبرد كه ر مسيح بـوtشيفتـه
د (اعمال;١:٦-٥).د افزوان خوا به جمع مبلغين و همـكـارلس هـم او رپو
اى خدمت و انتشارس خاطر نشان مى;ساخت كه برتائولس اغلب به تيموپو

س نسبت بهتائوگزيده شده است (١٨:١؛ ١٤:٤). تيموايمان مسيحى بر
ان داشتنتيان ;١٧:٤) و علاقه شديدى به ايمـان;دارد (١قرند امين بوخداو

(فيلپيان ٢٠:٢-٢٢).
لـس وديك با پـوتباط نـزتش و داشـتن ارغم دعـوس علـى;رتائواما تيـمـو

لس بـاى كه پود مى;شد. آخرين بـارد دلسرحانى;اش، خيلـى زوعطاياى رو
ا انجام دهـدش رد كه در افسس بمانـد و كـارا تشويق نمـود او رس بوتائـوتيمـو

دس به لحاظ جسمانى دچار مشكلاتـى بـوتائـوم تيموار معلـو(٣:١). از قر
دى و يأس اوس مى;شد. علت دلـسـرد و مأيـو(٢٣:٥) و گاهى هم دلسـر

ان خادم خدااى شبان به عنود كه بعضى از اعضاى كليسا بـر اين بوًاحتمالا
س;٦:٢-٨).تائودند (١٢:٤؛ ٢تيموام چندانى قائل نبواحتر

د، (مگر دراحتى نبواى شبانان كليسا، شهر افسس جاى مناسب و ربر
م). اهالى شهر دياناديد دارد؟ من كه ترد دارجواحت واين دنيا جاى امن و ر

اعت;انگيز او انوستيدند. تنديس;هاى شـهـوا مى;پرطاميس) الهه عشـق ر(ار
د (ر.ك اعمال; ١٩).ا ترويج مى;كرفساد اخلاقى ر

نياربانب .داد مانجا ىگرزب راك سسفا رد دوخ تمدخ لاس ود لوط رد سلوپ
.)٩١:٠١;;لامعا( دندينش ار ادخ ملاك ،ىنانوي هچ و دوهي هچ ،ايسآ لها ىماتم
ناطيش هتبلا .دوبن ناسآ نادنچ سوئاتوميت ىارب ندرك ىوريپ سلوپ نوچ ىدرم زا

تمدخ ىارب تصرف هك ـاج ره اريز ،تشاد سسفا رهش رد ار شدوخ لماوع
.)٩-٦١:٨;;نايتنرق١( دراد دوجو مه ىناطيش عناوم ،دشاب ىناحور

شت تـاس مى;ناميـم نـوتائـول تيمـوسالـه اوا رلس نامـه;اى كـه مـا آن رپو
هنه بايد ادارضيح دهد كه كليساى محلى چگوا تشويق نمايد و توس رتائوتيمو

لس دران خادم خدا استحكام بخشد. پـود به عنو به اقتدار خوًد و ضمناشو
ضيحا توليت اعضاى كليساى محلى رليت شبان و مسئول، سه مسئوباب او

داده است:
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ان خادم عيسىا به عنود رساله، اقتدار و اعتبار خولس از همان آغاز رپو
ستائودسر تيموحمت و درار داده است. آنانى كه باعث زد تأييد قرمسيح مور

±∞bOýUÐ sO6«bO½U0 œuš —U2 dÝ±±



ده است،ا خدا در آنجا گمارند كه شبان آنها رمى;شدند مى;بايست به ياد بياور
ستاده;اى ازل و فرسولس، رد. پولس داده بوا به پوا خدا اختيار اين كار رزير

لسد. هم پوده بوى تفويض نموا عيسى مسيح به وسالت او رجانب خدا. ر
دند.ستاده شده بوس از جانب شاه شاهان به اين مأموريت فرتائوو هم تيمو

انى كهند، بلكه «نجات دهنده» ما است، عنوعيسى مسيح نه فقط خداو
س١:١؛ ٣:٢؛تائوار شده است (١تيمـوسالات شبانى تكـرتبـه در رده مر

س;١٠:١؛ تيطس ٣:١-٤؛ ١٣٬١٠:٢؛ ٦٬٤:٣).تائو١٠:٤؛ ٢;تيمو
مى و دلگرًاقعاان «اميدهـا» (١:١) وس، عنود و مأيو دلسرِستائواى تيموبر
شت (تيطساى تيطس;نوا برلس نظير همين تشويق;نامه رد. پوت قلب بوقو

دن ما مى;آيد،اى بر٢:١؛ ١٣:٢؛ ٧:٣). اينكه مى;دانيم عيسى مسيح بر
ا خدمت كنيم.ى او رفادارا تشويق مى;كند تا با كمال وما ر

اد رد بمانند و كار خـودليل اينكه خادمين مسيحى بايد سر خـدمـت خـو
ا شكار كنند.شند مسيحيـان رك نكنند اين است كه معلمين كذبه مى;كـوتر

ستىدند كه تعليـمـات نـادرحانى;نمائى بـول، معلمـان روسولس ردر ايام پـو
اند و ما بايد حضور آنها رد دارجونه معلمـان وه هم اين گومى;دادند. امروز

ند. آنـانان گمشده نداراى گناهكـارشى برهاى خوجدى بگيريم. آنها خبـر
ماى اهداف شوا براف كشاندن مسيحيان مى;باشند و ايشان ردر صدد به انحر

ند.د به دام مى;اندازخو
س از زبان نظامى استفـاده مـى;كـنـد تـاتائـواى كمك به تـيـمـولس بـرپو

دن مسأله باشند (٣:١). «امر» يعنى دستور اكيدجه جدى بوان متوايمان;دار
س از كلمه امرتائول به تيموساله اولس در رد. پوشد به زير دست خوافسر ار

 ٥٬٣:١؛ ٧:٥؛ًده است (مثلاتبه استفاده كـرادف;هاى آن چندين مرو متر

س بگويد كه او فقط شبان كليسـا درتائواست به تيمـوى مى;خو١٧:٦). و
مان پادشاه است.ا نيست، بلكه يك سرباز مسيحى تحت فرماجريك شهر پر

د انتقـالان كليساى خـوا به سربـازات رامين و دستـورحالا او مى;بايست فـر
دهد!
،تسا هداد ميلعت سلوپ هچنآ زا ريغ رگيد ىميلعت هكنيا ؟دوب هچ نامرف

و ميلعت هب هبترم ٢٣ ًاعمج ىنابش هلاسر هس ىنانوي ىلصا تنم رد .دنهدن
،هيلوا ىـاسيلك رد .تسا هدش هراشا ـاهنآ فدارتم و ملعم و نداد ـميلعت
ناراد;ناميا هب تيحيـسم ىاه;هزومآ و ميلاعت ىلوصا مـيهافم و ادخ ملاك
ىناكم هب هظعوم و ربنم ،زورما ىاهاسيلك زا ىرايسب رد .دش;ىم هتخومآ
تيوقت و راكفا ريونت ىارب ىهاگياج هن ،هدش ليدبت حيرفت و ىمرگرس ىارب
.حور

ا بهلـس آن رد (١١:١) و پولس سـپـرا به پـود رخدا حقيـقـت كـلام خـو
س گذاشتهتائوليت به عهده تيمود (٢٠:٦). اين مسئوس تفويض نموتائوتيمو

ا بهس;١٤:١) و آن رتائوا حفظ كند (٢تيموشد كه آن ايمان و امانت نيكو ر
س;٢:٢).تائود (٢تيمودمان امين بسپارمر

ا «افسانه;ها و نسب;نامـه;هـاىاقعـى رست و غيـرولس تعليمـات نـادرپو
نه تعاليمه كريت با اين گونامتناهى» ناميده است (٤:١). تيطس هم در جزير

غين از شريـعـتد (تيطس ١٤:١؛ ٩:٣). مـعـلـمـان درواجه بـوغلط مـو
اع بدعت;ها استفـادهاى جعل انو از نسب;نامه;ها بـرًصـاعهد;عتيق، مخصـو

االاتى رد. معلمان كذبه سؤاه مى;كرا گمردم ردند و اين تعاليم جديد مرمى;كر
تقا و تهذيب نقـشـهابى نداشتنـد. آنـان در صـدد اردند كه جـوح مى;كرمطـر

دند.ا از حقيقت دور مى;كـردم ردند (٤:١)، بلكه مـرنجات;بخش خدا نبـو
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تعاليم افسانه;اى آنها به جاى اينكه باعث ايجاد محبت، پاكى، ضمير پاك
اع مشكـلاتى و انوقه، رياكارجب تفـرو ايمان خالص و بى;ريا باشد، مـو

مى;شد.
جدان» استفادهتبه از كلمه «ضمير» يـا «ود ٢١ مرسالات خولس در رپو

د (١٩٬٥:١؛ ٩:٣؛سالات شبانى يافت مى;شوتبه آن در رده و شش مركر
جدان است.س;٣:١؛ تيطس ١٥:١). ضمير به معناى وتائو٢:٤؛ ٢تيمو

م وا محكوتكب خلافى بشويم مـا رقتى مرجدان قاضى باطنى است كـه وو
ميانا تأئيد مى;كند (روى نيكو انجام بدهيم ما رست و كارهنگامى كه عملى در
ستى پوخته روا مانند جاى داغ و سوجدان رار گناه، و١٤:٢-١٥). تكر

ا از دست مى;دهد (٢:٤).د ربدن، سفت مى;كند و حساسيت خو
دده;اند، بر اثر رار به ايمان كرمانى اقرجاى تأسr است مسيحيانى كه ز

لس «تعليمند (١٠:١). پوف مى;شواست منحراه ردن تعليم صحيح از ركر
ى است» (٣:٦)، «سخنانا نيز «آن تعليمى كه به طريق ديـنـدارصحيح» ر

س;٣:٤؛تائوس;١٣:١)، «تعليم صحيح» (٢تـيـمـوتائوصحيح» (٢تيـمـو
تيطس ٩:١؛ ١:٢)، «ايمان صحيح» (تـيـطـس ١٣:١؛ ٢:٢) و «كـلام

ئى;هاى (٦:١)ده;گوى بيهوصحيح» (تيطس ٨:٢) ناميده است. اما بسيار
ندگىا بر كلام پاك و بى;عيب خدا كه باعث پاكى و تقدس زاويان افسانه;ها رر

ه ما هم از لحاظ تعلـيـم دادن وجيح مى;دهند. بدبختانه امـروزد، تـرمى;شو
دها نه فقـطئيم. خيلى از سـروه مى;گود، يـاوائيدن سرودن و سرعظه كـرمو

ستند، بلكه بيشتر آنها حتى تـعـلـيـمـات نـادرنده;اى نـدارس آموزهيـچ در
ست مى;دهد،ن معلمى كه تعليم نـادرد همچواينده حق نـدارمى;دهند. سر

ائى كند.ه سرياو

د. معلميـنءاستفاده از شريعت عهد;عتيق بوعلت اين تعاليم غلط سـو
ا ازان ردند. آنان ايمان;دارك نمى;كرا درع و هدف شريعت خدا رضوكذبه مو

ده به بنـدگـى شـريـعـتج كرادى فيض (غـلاطـيـان ١:٥) خـاراى آززير لـو
ه هم اتفاق مى;افتد. جسم (طبيعت كهنهدى;اى كه امروزاژمى;كشاندند، تر

ن احكامد، چـوست دارا دوات دينـى رانين و مقـررعايت قـواط در رما) افـر
ن و قلب اولى در درو تحوًاقعان اينكه وداند تا بدوانا مى;گرا تودينى شخص ر

 آدمى پاك و مقدس به نظر بيايد.ًاد آيد، ظاهرجوبه و
سيله شريعتائه مى;دهد كه به وا اردمان رنه مرده گوست چهارلس فهرپو

ستى است كـه درم شده;اند (١٠٬٩:١). اين يكى از چنـديـن فـهـرمحكـو
ميان ١٨:١-قـس ٢٠:٧-٢٣؛ روعهد;جديد مذكور مى;باشـد (ر.ك مـر

ست از شريعت عهد;عتيق بايد از٣٢؛ غلاطيان ١٩:٥-٢١). استفاده در
اناند گناهكـارم كند. شريعت نمى;تـوا محكـوى و آن رگيرن;شكنى جلـوقانو

ا نجات دهد (غلاطيان ٢١:٢؛ ٢١:٣-٢٩). شـريـعـت فـقـطگمـشـده ر
قتى كسىند. وان احتياج به نجات دهنده داراند نشان دهد كه گناهكارمى;تو

د، از قيد لعنت شريعت خلاصى مى;يابد (غلاطيـانبه عيسى ايمان مى;آور
ميان ١:٨-٤) آندد (رو١٠:٣-١٤) و هنگامى كه آدمى تسلـيـم خـدا گـر

دجوح;القدس در وسيله ساكن شدن روقت عدالتى كه شريعت مى;طلبد به وو
د.ده مى;شوآوراو، بر
ى پنج حكم از احكـاما رود رجه خو توًصالس در ٩:١-١٠ مخصـوپو

د:كز مى;سازج متمرج در باب ٢٠ كتاب خرومندر
ام نما» - «قاتلان پدر و قاتلان مادر.»ا احترد ره ٥ «پدر و مادر خوشمار
دم.»ه ٦ «قتل مكن» - «قاتلان پدر و قاتلان مادر و قاتلان مرشمار
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اطان.»انيان و لونا مكن» - «زه ٧ «زشمار
دان، آدم;ربايان.»دم دزدى مكن» - «مره ٨ «دزشمار
ان.»غ;خورغگويان و قسم دروغ مده» - «دره ٩ «شهادت دروشمار

لسا نجات مى;دهد. پـوان گمشده راين انجيل مجيد است كه گناهـكـار
دهميان ١٦:١) و خدمت انجيل به او سپـرده (روا تجربه كرت اين انجيل رقدر

ند.م يكديگرم و ملزونيكيان ٤:٢). شريعت و انجيل لازد (١تسالوشده بو
مان مى;كند. انجيل تنهـاا درد را نشان مى;دهد و انجيـل درد را شريعـت درزير

ا كهند كه بدان محتاجند، چـردمانى كه باور نداراى مرشى است بـرخبر خو
نا نشنيده;اند. شريعت،انجيل نيست. اما انجيـل بـدوى رگز خبر بد داورهر

ميان ٢٠:٣-٣١).شريعت نمى;باشد (رو

 qO$« ÂöŽ« Æ≤©±∑≠±≤∫±®

ا بر آن داشت تا شهادت شخصـىلس رك» پوذكر «جلال خداى متبـار
 كار مى;كند.ًاقعا فيض خدا وِى ابتدا نشان داد كه انجيلاز نمايد. وا ابرد رخو

انيد (ر.ك اعمال;١:٩-٢٢؛ ١:٢٢-٢١؛ا مى;خولس رقتى شهادت پوو
ك مى;كنيد.ا درت نجات او ر٩:٢٦-١٨) شگفتى فيض خدا و قدر

ن كهد چوگو بـولس كـفـر (١٣:١). پود؟نه آدمى بـو چگـوًلس قبـلاال�) پـو
هيتد كه الوا هم مجبور مى;كران رفت و ديگرا نمى;پذيرهيت عيسى مسيح رالو

tهشيد با استفاده از قـود و مى;كـوى بر كليسا جفا مى;كـرند. وا منكر شـواو ر
دا تهديد به قتل مى;نمودان مسيح رسته شاگرد. پيودارا از ميان برقهريه، كليسا ر

ار آنها باز نمى;ايستاد (اعمال;١:٩-٢). او بهو از تلاش در جهت اذيت و آز
د كه اين اقدام پى برًنتيان;٩:١٥). و بعداسانيد (١قركليساى خدا جفا مى;ر

لسمانى كه پوده است (اعمال;٤:٩). زاقع جفا بر عيسى مسيح بـواو در و
ضايت داد و بهدن استيفـان رد، به سنگسار نموف بولس خاخام معـروبه سو

انهدام كليسا همت گماشت (اعمال;١:٨-٤).
اه او ران به اصطلاح امروزد. شايد بتولس شخصى مضر و گستاخ بوپو

استى مى;خوئى و قلدرگوار ناميد، شخصى كه با زورقلدر و زير;دست آز
فتار خدانشناسانه او «جهالت» وان تسلط بيابد. اما علل اساسـى ربر ديگر

سىسولس) طرل (سوچه شائود. اگر«بى;ايمانى» نسبت به آئين مسيحيت بو
د (اعمال;٣:٢٢؛ غلاطيان ١٣:١-١٤)،ده بوجسته و تحصيل كرشخصى بر

نتيان ١٤:٢).نتيان ;٣:٤-٤؛ ١قرد (٢قرابر حقيقت كور بولى ذهن او در برو
د؛ تا اينكهفته بوا در پيش نگراه بهشت رد، با اين حال ردى مذهبى بوى مرو

قت نجات يافت (فيلپيان ١:٣-١١).د و آن وبه عيسى مسيح ايمان آور
ىادخ تسا نـكمم روطچ .)٥١-١:٣١( ؟تفـاي تانج هنوـگچ سلوپ )ب

ديانم وفع ،درامش;ىم لداع ار دوخ هك ىراكهانگ صخش نانچ سدقم و كاپ
»ضـيف« و »تمحر« صوصخ نيا رد مـهم و ىديلك تامـلك ؟دهدب تانج و
رـاتفر وا اب دوب شراوازس سلوپ هچنآ قباطم دوخ ـتمحر بسحرب ادخ .تسا
.داد تانج ،دوبن تانج ـقحتسم هك ار سلوپ دوخ ضـيف هب ،ضوع رد .دركن
ادخ تبحم .تسا رشب عون هب تبسن ادخ زيمآ;تبحم لمع ،تمحر و ضيف
تبحم اهنت هتبلا .دزادرپب ىتميق ،هدشمگ ناراكهانگ تانج ىارب وا هك دش ثعاب

دراد تسود ار ناهج مدرم ـهمه ادخ اريز ،دهد;ـىم تانج ار ام هك تـسين ادخ
مـيباي;ـىم تـانج ام ـهك ـتسا ادخ ـششـخب و ـضيف هار زا .)٣:٦١;ـانحـوي(
و )٢:٤نايسسفا( تسا دنمتلود تينامحر رد ادخ اريز ،)٩-٢:٨نايسسفا(
.)٢:٧نايسسفا( دنتمواخس تياهن;ىب ششخب و ضيف ظالح زا
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ادخ رضحم رد تلاهج ايآ ؟تشاد ىريثأت هچ ىو تانج رد سلوپ تلاهج
تعيرش هب وا تلاهج عقاو رد !تسين ىهجوم رذع هك هتبلا ؟تسا ىهجوم رذع
ىسك ـرگا .)١٣-٥١:٢٢ اددعا ؛٩١-٥:٥١ نايولا( تشاد طاـبترا دوهي
و اًوهس ـرگا اما .ديدرگ;ىم عطقنم موق نايم زا ،درك;ىم هـانگ اًدمع ليئارسا رد
ـهك ىهانگ اب بسانتم ىناويح تفاي;ىم هزاجا ،دش;ىم ىهانگ بكترم هتسنادن

لصا نيا حيسم ىسيع .دنك ىنابرق و دربب نهاك دزن هانگ هرافك ىارب ،دوب هدرك
ار اهنيا ،ردپ ىا« :تفگ هدرك اعد دوب بيلص ىلااب هك ىعقوم و تسناد;ىم ار
هن و نانآ تلاهج هن ىلو ،)٣٢:٤٣اقول( »دننك;ىم هچ دنناد;ىنم هك اريز زرمايب
ىرواد ،ود نيا بيكرت اما .دادن تانج ار اهنآ ،دونم اهنآ ىارب ىسيع هك ىئاعد

.دنباي تانج هكلب ات داد تصرف ناشيا هب و تخادنا بقع ار ادخ
لسديد! پوى گرجب نجات ولس گفته است كه فيض بى;نهايت خدا موپو

ان» استاونانى كه به معنى «بى;نهايت فر يوhuperند ست داشت از پيشودو
د،ساله;هايش بكار مى;بـراستفاده كند و اغلب به بعضى از كلماتى كـه در ر

دن ايمـان»د. بعضى از اينها بـه «بـه غـايـت نمـو كـرا مى;افـزونـد راين پيـشـو
ت او» (افسسيان١٩:١)،نيكيان٣:١)، «عظمت بى;نهايـت قـو(٢;تسالـو

جمه شده است. «بيـش ازميان ٣٧:٨) ترت يافتن» (رو«زياده از حد نصـر
حد فعال» و «بيش از حد حساس» هم از آن جمله;اند.

اىلس تصريح مى;كند كه اين نجات فقط مختص او نيست، بلكه بـرپو
انستند (١٥:١). اگر عيسى توا مى;پذيرتمام كسانى است كه عيسى مسيح ر

د نجات دهد، پس قادر است هرگترين گناهكار بوا كه بزرسى رسولس طرپو
ا مى;ستائيم و بهلس رتنى پواضع و فروا نيز نجات دهد. ما توگناهكار ديگر ر
لانسـو رtچـكـتـر از هــمــها كـودش رجـه داريـم كــه او خــوايـن نـكـتــه تــو

 مقدسين مى;دانست (افسسيان٨:٣).tچكتر از همهنتيان٩:١٥) و كو(١قر
شت «مندم» بلكه نوگترين گناهكار بوشت «من بزرلس ننوجه كنيد كه پوتو

گترين گناهكار هستم.»بزر
ا به جفاكار رِلس (١٢:١-١٦). فيض خدا پونه آدمى شد؟لس چگوج) پو

ج كلام خداد و از يك قاتل، خادم و مـرواعظى خستگى;ناپذير تبديل نمـوو
د كهجسته و نمايان بولس ايجاد شد، چنان برندگى پولى كه در زساخت! تحو
فتنطئه;اى در كار باشد. از اين جهت پذيرد بايد توشليم فكر كركليساى اور

د (اعمال;٢٦:٩-٣١). خدا امتيـازاى ايشان بسيار سخت بـوسخنان او بر
لانسوس يا ساير را از پطرلس اين امتياز رلس داد. پوا به پودنش رخدمت كر

ده درى از جانب مسيح قيـام كـرد (غلاطيـان ١١:١-٢٤). ودريافت نكـر
گزيده شد.سالت و خدمت برآسمان به ر

ا بهساندن پيغام انجيـل رلس امين است و از اين جهـت رخدا ديد كه پـو
ان يك خاخام جاهل، با زيـسـتن مـطـابـقعهده او گذاشت. حتى بـه عـنـو

 كسانىًد. غالباا پاك نگاه داشته بود راعتقادات دينى كه داشت، ضمير خو
 در اشتباه هستند و تعصبات خشكىًان گمشده شديداان گناهكاركه به عنو

اى آنهـا رثرمؤدند، خدا به طور بسيـارقتى به عيسى مسيح بر;مى;گـرند، ودار
لسا به پـوساندن پيام انجيل رد. خدا نه فقـط راى صيد جان;ها بكار مى;بـربر

ار انجيـل بـاشـدانايى بخشـيـد تـا خـدمـتـگـزلس هـم تـود، يلـكـه بـه پـوسپـر
اى خدمتت خدا برقتى كسى به دعونتيان١٠:١٥). و(فيلپيان١٣:٤؛ ١قر

ا تجهيز و تقويت مى;كند.ه او رارلبيك مى;گويد، خدا همو
اىنه;اى شد بـرلس نه فقط خادم انجيل شد، بلكه همچـنـيـن نمـولى پوو

اىلس از چه لحاظ بـرد (١٦:١). پواهند آوركسانى كه به مسيح ايمان خـو
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نه است؟ هيچ يك ازند، نموان گمشده;اى كه به مسيح ايمان مى;آورگناهكار
اه دمشق داشت، نداشته;ايم (اعمال;٩). مـالس در را كه پوما آن تجربه;اى ر

ا كه از آسمانمين بتابد نديده;ايم و صداى عيسى را كه از آسمان بر زى رنور
ان گمشدهاى همه گناهكارلس از اين لحاظ برسخن بگويد، نشنيده;ايم. اما پو

د! او از اين بابت كه فيضگترين گناهكار بودش بزرل خونه است كه به;قونمو
نه است.ض كند، نموا عوى رخدا قادر است هر گناهكار

نانطومه ،تسا ليئارسا زورما نامدرم اب طابترا رد صاخ دروم كي نيا اما
-٩:١نايمور( درك;ىم ىنـيگنس ششود رب ميظع ىمغ ناشيا رطاخ هب هك سلوپ

ماغيپ و دوخ تعيرش هب تبسن و نيبدوخ و ىبهذم ليئارسا موق .)٣-٠١:١ ؛٥
لوئاش دننام تسرد ،دنتشادن ندروآ ناميا هب ىلياتم و دندوب روك حيسم هرابرد نآ

سلوپ هك روط نامه .دوب هديورگن حيسم ىسيع هب زونه هك ماگنه نآ ،ىسوسرط
دنهاوخ ار حيسم ىسيع زور كي مه ليئارسا موق ،ديد ار وا و دش وربور ىسيع اب
ـدنهاـوخ دندز هـزين هك ]ـحيـسم[ وا رب و« ـتفاي ـدنهاـوخ تانج ـتلم ـنيا و ديد
نم رب« تفگ سلوپ ارچ هك دشاب ىليلد نيا ـدياش .)٢١:٠١ ايركز( »تسيرگن
حيسم نديد ـهبرتج اريز ،)٥١:٨; نايتنرق١( »ـديدرگ رهاظ هدش طقس ـلفط لثم
.)٤٢:٩٢ ىتم( نآ ىاهتنا رد هن ،تسا هدمآ اسيلك رصع زاغآ رد هدرك مايق
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ميـندن انجيـل، سـوه بر دادن تعليم صـحـيـح و اعـلام نمـولس عـلاوپـو
ا انجام دهد.ا به عهده كليسا گذاشت تا آن رليت رمسئو

ى خويشاراى خدمتگزا برى رد كه خدا وى نموس يادآورتائولس به تيموپو
ح;القدسسيله رو بعضى از انبيا در كليساى محلى به وًاگزيده است. ظاهربر

اى اينكه بدانيداى خدمت انتخاب كنند (برا برس رتائوهدايت شدند تا تيمو
ده ر.ك اعمال;١:١٣-٣).نه بوند اين كار چگورو

د،ست افسس كار چندان آسانى نبودن در شهر بت;پرا خدمت كرخدا ر
 سربازtظيفهمان و مى;بايست اطاعت كند. ود تحت فردى بوس مرتائواما تيمو

ىا به خدمت سربازضايت كسى است كه او رد و جلب رق خواطاعت از مافو
ضايتس;٤:٢)، نه اينكه در صدد جلـب رتائوده است (٢تيمـواحضار نمو

د.س از جانب خدا به اين كار گماشته شده بوتائوانگهى، تيمود باشد. وخو
ار به اود كه در آن ايام دشود. همين حقيقت بوستاده بوگزيده و فرا برخدا او ر

سيلـهت قلب و اطمينان مى;داد. اگر شـمـا خـادم خـدا هـسـتـيـد و بـه وقـو
انيد تا آخراده او مى;باشيد، پس مى;توت شده;ايد و مطيع ارح;القدس دعورو

د كهسانيد. همين اطمينان;ها بوا به اتمام برد ادامه دهيد و كار ربه خدمت خو
اه خدا نيكو بجنگد.انست در رت بخشيد كه توس قوتائوبه تيمو

فق شدن، حفظاه موس هشدار مى;دهد كه تنـهـا رتائولس به تيمـوپو
ا اعلامئيم ايمان داريم و آن رايمان و ضمير صالح است. اينكه به زبان بگو

د نشان دهيـم وانه خوندگى روز در زًا عملانمائيم كافى نيست. بايد ايمان ر
به عمل آوريم.

نقتى پشت تريبوه شبان رياكار كليسايش مى;گفت: «او وشخصى دربار
قتى پـاىب صحبت مى;كند، امـا واعظ بسيار خوبى اسـت و خـود ومى;رو

كت و فاقد عملى است كه بى;خير و برِعمل به ميان مى;آيد، چنان مسيحى
مينه سخن بگويد.»د و در اين زگز پشت منبر برونبايد هر

دناه خدا و خدمت نيكو كردن در راى جنگ نيكو كرضمير صالح بر
اجدان ر ضمير يـا و(H. L. Mencken)بسيار مهم است. اچ. ال. مـنـكـن 
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ده است: «نداى باطنى كه به ما هشدار مى;دهد كه ممكـنچنين تعريr كر
ده;اىجدان پاك و آسوا زير نظر داشته باشد.» اما كسى كه واست كسى ما ر

دمنظر داشته باشد يا آنـكـه مـرا زيرى رغم آنكه كسـى وداشته باشد، عـلـى;ر
اهدتر» خوتين لود و مانند «مارا به جا مى;آوراده خدا ره;اش چه بگويند، اردربار

انم انجامى نمى;تولى و اعتقادى من است و كار ديگرضع اصوگفت: «اين مو
ما.»ى فرا در اين امر يارندا مردهم. خداو

الس «مر ايمان رل پوا بر باد مى;دهند يا به قـود رمسيحيانى كه ايمان خو
ًلاند. تعليم بد معمود گناه مى;ورزجدان خوند» عليه وشكسته كشتى مى;شو

د.ع مى;شوفتار بد و گناه پنهان شروبا ر
ا كنار گذاشتند تاد ر ضمير صالح خوًس» و «اسكندر» عمـدا«هيمينائو

لس به ما نگفته كهد دفاع كنند. پـوى خوح ايمان و ديندارندگى فاقد رواز ز
دهدند، جز اينكه گناه آنها از بعضى جهات كـفـر بـو چكار مى;كـرًآنها دقيقـا

د كـه قـيـامـت الان شـده اسـتس گـفـتـه بـواسـت (٢٠:١). هـيـمـيـنـائـو
ايند. بنابرف بوس;١٦:٢-١٨). اسكندر در آن ايام نامى معروتائو(٢تيمو

س از آن نامتائود به تيموساله بعدى خولس در ردى كه پومطمئن نيستيم مـر
نده، بدود بوش همان مرد است يا كسى ديگر. اما اگر منظورده، همان مربر

ده است.لس ايستادگى كرد در مقابل پوشك او با تعليمات غلط خو
لانسـوسالـت ره به ردم» (٢٠:١)، اشـارا به شيطـان سـپـرآيا «ايشـان ر

ابستگى به كليساى محلى است. فعـل «تـاديـبنتيان ;٥:٥) و عـدم و(١قر
دقتى فردن از طريق انضباط» اسـت. وشدن» (٢٠:١) به معناى «ادب كـر

كت در جمعا از مشارى راهد توبه كند، كليساى محلى بايد ومسيحى نمى;خو
ارابر حملات آسيب;پذير شيـطـان قـرا در بـرد و او رم سازان محروايمـان;دار

قتىكت و مصاحبت كليساى محلى ود. مشارسيله ادب شودهد تا به اين و
 از شخص ايمان;دار حمايت وًحااده خدا باشد، روتباط با اطاعت از اردر ار

د تا به شخص ايمان;دار حملهه مى;گيرمحافظت مى;كند. شيطان از خدا اجاز
قا٣١:٢٢-٣٤).ب بابهاى ١ و ٢؛ لوكند (ر.ك ايو

د است. همـانهاى ابليس در حال نبـرهر كليساى محلى دائم با نـيـرو
غينند، «مسيح»هاى درود دارجوغيـن وطور كه انبياى كذبه و معلمان درو

ا كه اوچشمه تعليمات غلط و بدعتها است، زيرند. شيطان سرد دارجونيز و
حنا٤٤:٨). فقط كافى نيست كه كليسـاىده است (يوغگو بـواز ابتدا درو

استينا اعلام كند، بلكه بايد از ايمـان رست دهد و انجيل رمحلى تعليـم در
د و با تعاليم شيطانى مخالفت نمايد (١:٤).ا بر;ملا سازغ;ها ردفاع كند و درو

دن خدمت ما حائز اهميت اسـت. بـعـضـى ازمتعادل و هماهـنـگ بـو
ا بهندگى مسيحى رت حقايق زعظه مى;كنند و به ندرا موكليساها فقط انجيل ر

ايمانان تعليم مى;دهند. كليساهاى ديگر كه فقط به مخالفت با تعليماتنو
انگارثر نيست. ما بايد آمـوزغلط اكتفا مى;كنند، خدمت آنها مثـبـت و مـؤ

شدندگان در معنـويـت رنه ايمـان آورتعليم صحيح بـاشـيـم (١٠:١) و گـر
شاد گمشدگانسته در صدد ارعظه كنيم و پيوا مود. ما بايد انجيل راهند كرنخو
دندگى بى;دينانه خوابر آنانى كه با تعاليم غلـط و زده و در برد مسيح بـوبه نز

د دائمىاستين باشيم. اين يك نبرا به فساد مى;كشانند، مدافع ايمان ركليسا ر
ا تا به آخر ادامه داد.است و بايد آن ر

ايش برًانده، حتماا مى;خولس رساله پوس اين قسمت از رتائوقتى تيموو
ديده است. خـدا،ى گـرمى وجب تشويق و دلـگـرده و موگى بـوكمك بـزر

د.ده بوده و به اين خدمت گمـارا مجهز نموده، او رت كرا دعوس رتائـوتيمو
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ظايr زيادىگير ود و دراسر افسس برود كه به سرس اين نبـوتائوشغل تيمو
اقبت از كليسا و هدايت گمشدگان و تعليم دادن به نجاتظيفه او مرد. وبشو

د،ط به اين خدمات نـبـوى كه مربـود. هر كـاريافتگان و دفاع از ايـمـان بـو
مى;بايست از آن دست كشيد. يكى از دلايلى كه كليساها با مشكلات متعدد

گيـرا زياد درد رحانى خوان روهبرند، اين است كه شبانـان و رروبرو مى;شو
اى انجاما برا كه خدا ايشان رهايى رنامه;اى مى;كنند و كارق برفعاليت;هاى فو

انده است، به طور كامل انجام نمى;دهند. شايسته است كلـيـسـاهـاآنها خـو
ى يادداشت كنند.ا در دفترد رحانى خوست امور روفهر
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نتيـان ;٤:١٤)،آيه «ليكن همه;چيز به شايستگى و انتظام بـاشـد» (١قـر
ان درس جوتائو تيموًام خدمت كليسا است. ظاهراى تداواصلى اساسى بر

ارگـزى اين اصل اساسى در مجالسى كـه در افـسـس بـرگيرتباط با بـه كـارار
تيب ومى نظم و ترد. مجالس عبادت عمومى;شد، دچار مشكلاتى شده بو

دان عضو كليسا كلامنان و مرا كه زدند، چرا از دست داده بود رات خوتأثير
دند.ا اطاعت نمى;كرخدا ر

ىلى نبايد زياد رومان است، وعى سازشبانى به من گفت: «كليسا نـو
ادى عمل بدهيم.»ح;القدس آزد. ما بايد به رومان تأكيد كرساز

اهدتيب باشد، خـومانى بى;نظم و تـراب او گفتم: «اما اگر سـازدر جو
ح;القدسلى حتى روادى عمل بدهيم، وح;القدس آزى، ما بايد به رود. آرمر

هم مجاز به سرپيچى از كلام خدا نيست.»
ح;القدس مى;انديشيم، عقايد جسمانـىادى روه آزاغلب آنچه ما دربـار

جج و مرادى» به هرح سخن نمى;گويند. ايـن «آزمسيحيانى است كـه در رو
د و اينهاى كلام خدا فاصله مى;گـيـرمى;انجامد و كليسا به تدريج از معـيـار

د.ن مى;سازا محزوح;القدس رع، روضومو
دها نصيحت كرنان كليسا ردان و زلس مردن اين تمايل، پواى خنثى كربر

د مى;كند.شزا به آنان گوحانى ايشان رليت;هاى روو مسئو
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ت «پس قبل از همه چيز» نشان مى;دهد كه (١:٢). عبارلويت دعاال�) او
مى كليسا، دعا است. جاى تأسr است كهد در عبادت عمومهمترين مور

ا از دست داده است.د رى از كليساها، دعا اهميت خـومى;بينيم در بسيـار
دم از خانه;هاىم، مراه بيندازشبان كليسائى مى;گفت: «اگر من يك مهمانى ر

لى اگر اعلام كنم كه بيايند و دركت مى;كنند. ون آمده و در آن شرد بيروخو
اهنماىكله رم اگر حتى سروقت مى;شوشوكت كنند، خيلى خوجلسه دعا شر

ه دعا در كليساهاى محلىد!» نه فقط جلسات ويژجلسات كليسا هم پيدا شو
 بهًمى دعا شديـداا از دست داده;اند، بلكه حتى جلسات عمود رماهيت خو

ف اعلاناتا صرد رقت خوى از شبانان، بيشتـر وسيده;اند. بسيـارحداقل ر
دن!مى;كنند تا دعا كر

لينجا نمنجا« راذگناينب (Peter Deyneka) »اكـنيد رتيپ« نم بوخ تسود
تردق رتشيب ،دينك اعد رتشيب هچ ره« هك درك;ىم ىروآداي نم هب بلغا »ولاسا
ملاك هظعـوم لثم مه اعد »!تـسين مه تردق ،دشاـبن هك اعد !دينك;ـىم اديپ

اسيلك نانـابش زا ىضعب لاح نيا ـاب ،)٦:٤;لامعا( تسا تيـمها زئاح ادخ
زگره ىلو ،دننك;ىم دوخ ىاه;هظعوم ندرك هدامآ فرص ار دوخ تقو اه;تعاس
تخاونكي ىداع نايرج كي اعد ،هجيتن رد .دننك;ىنم هدامآ ار دوخ ىمومع ىاعد
هب هـملك ار اعد اسيلك نابش هك ميوگ;ىنم نم .دوش;ـىم ىراركت و هدننك;لسك و
بوخ ديـوگب دهاوخ;ىم هچنآ هرـابرد هكلب ،دناوـخب ار نآ دعب و دسيوـنب هملك
.دنك;ىم ىريگولج هدننك;لسك و ىراركت ىاعد زا راك نيا .دنك ركف

دن آمادگى داشته باشند. دلاى دعا كرم است براعضاى كليسا هم لاز
اهيم دعا بخوًاقعانگ باشد. بايـد واست و يكرما بايد با خدا و با همديگر ر

دم دعا كنيم (مثل آن فريسى كه در معبد دعادى مراى خشنوكنيم، نه اينكه بر
قتى كليـسـاىظيفه دينى باشـد. ود؛ متى;٥:٦) يا قصدمان فقـط انجـام وكر

كت دادن خدمات كليسـادن دست بكشد، خدا هـم از بـرمحلى از دعا كـر
دست مى;كشد.

دد دارجواى دعا ونانى بر يوt (١:٢الr). دست كم هفت كلمهع دعاب) تنو
استىخوع» درفته است. «استغاثه» و «تضر آن در اينجا به كار رtكه چهار كلمه

د.ده شدن احتياجى كه احساس مى;شوآوراى براست بر
اى اين فعاليت و بر تقـدس دعـالى;ترين اصطلاحى است بـردعا معمـو

استه;هـا واز خوتأكيد مى;كند. ما به پيشگاه خدا دعا مى;كنيم. دعا تنهـا ابـر
دن دربيان احتياجات ما نيست، دعا يك عمل عبادى است. هنگام دعا كر

مت باشد.ام و حرپيشگاه خدا بايد دل ما مملو از احتر
است است. اين كلمه هم در ٥:٤خو«شفاعت» بهترين تعبير دعا و در

جمهه مى;كند، به «دعا» تـركت دادن غذايى كه مى;خوريم اشـارآنجا كه به بر
اقعىاى غذايى كه مى;خوريم به معنـاى وشده است (بديهى است كه ما بـر

ديككلمه شفاعت نمى;كنيم بلكه تشكر مى;كنيم). معنى اصلى اين كلمه «نز
ست» و حاكى از آن است كه مادن با اوشدن به شخص و با اعتماد گفتگو كر

دن به او اعتمادقع دعا كركت با خدا لذت مى;بريم و مواز مصاحبت و مشار
كامل داريم.

اى پاسخ بخشى از عبادت و دعا است. ما نه فقط بـرًاز تشكر قطعـاابر
حمتشد خدا و آنچه با فيض و رجواى ودعاهايمان تشكر مى;كنيم، بلكه بر

ى مى;كنيم. ما نبايد تنهـا در پـايـاناردر حق ما انجام مى;دهد از او سپاسگـز
ء لاينفكى بايد جزارگزى نمائيم! شكرارد سپاسگزاهانه خودخودعاهاى خو
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د تقليدو مهم همه دعاهاى ما باشد. در حقيقت ما بايد هر از گاهى از داو
استى داشته باشيم، فقط از خدا تشكر كنـيـم (ر.كده و بى;آنكه در خـونمو
مور;١٠٣).مز

اى ايجادلس برل پوموى، بخشى از فرارگزاه با شكرات همردعا و صلو
جه داشتـهامش خدا در دل;هاى ما است (فيلپـيـان ٦:٤). تـوسلامتـى و آر

گ دعا، عادت داشت چنين دعائى بكند (دانـيـالد بـزرباشيد كه دانيال مـر
.(١٠:٦-١١
ح نشان مى;دهدضودم» به وت «جميع مر (١:٢;ب;-;٢). عبارج) اهداف دعا

من باشد (مـاذ دعاى مؤج از نفـود كه خارد ندارجومين كسـى وى زكه در رو
صت فرًلس حتمانه پوگرد وده;ها دعا كراى مرنه;هايى نداريم كه گفته باشد برنمو

ده;هااى مرصيه نمايد تا برساله;اش به ما توخوبى داشت تا در اين قسمت از ر
اد گمشدهاى نجات يافته;ها و افردعا كنيم). اين بدان معنا است كه ما بايد بر

دستان دشمنان خواى دوديك يا دور از ما هستند و همچنين برو آنانى كه نز
نيز دعا كنيم. بدبختانه فريسيان چنين ديدگاه جامع و كلى در دعاهايشـان

ف مى;داشتند.ائيل معطوى اسرا رود رجه خو توًلانداشتند. آنها اصو
أس كار هستنداى آنانى كه در ر برًصاار داشت كه كليسا مخصولس اصرپو

د وت تـكـيـه داده بـومان بر اريـكـه قـدرن» بـى;ديـن در آن زدعا كـنـد. «نـرو
دان واى مرانيم برقتى نمى;تواى او دعا كنند! حتى ودند برم بوان ملزايمان;دار

ام قائل شويم، حداقل بايد بـه مـقـام وأس امور هستند احـتـرنانى كـه در رز
ا بهاى ايشان دعا كنيم. در حقيقـت ايـن رام بگذاريم و برمنصب آنان احتـر
ىاحت و با كمال ديندارامى و استرد انجام مى;دهيم «تا به آرخاطر خيريت خو

ليه هميشه با مخالفت وا به سر بريم» (٢:٢). كليساى اود رقار عمر خوو و

ى عاقلانهاى صاحبان منصب كاردن برد. پس دعا كرار روبرو بوشكنجه و آز
اف ما است، درد اطرجوايط موال و شرضاع و احوه به اوامى» اشارد. «آربو

د.نى ما دارامش دروه به آراحت» اشارحالى كه «استر
امشد، و آرجـوايط موضاع و شردن از لحـاظ اوده خاطر بواين آسوبنابـر

ام و آبرو داشتهأم با احترندگى خداپسندانه و تود كه يك زباطنى باعث مى;شو
باشيم.

دهاى آنها دعا كنيم نام نبرانيم برلس از همه اشخاصى كه ما بتو پوًمطمئنا
ًانيم اسمـاد. ما نمى;توا در بر مى;گيـر همه رًدم» كامـلان «جميع مـراست چو

اى كسانى كه مى;شناسيم يا بايد برًلى يقينادم دنيا دعا كنيم، ود مرد فراى فربر
ن اين عملى نيكو و پسنديده استا؟ چوه آنها شنيده;ايم، دعا كنيم. چردربار

د.د مى;سازا خشنوو خدا ر
ه;اى كليدىاژسالات شبانى وه «نيكو» در راژ (٣:٢-٤). ودند) دليل دعا كر

و مهم است (١٨:١؛ ٣:٢؛ ٬١:٣ ١٣٬٧؛ ٦٬٤:٤؛ ٬٤:٥ ٢٥٬١٠؛
س;١٤:١؛ ٣:٢؛ ٧:٤؛ تـيـطــستـائـو١٢:٦-٬١٣ ١٨-١٩؛ ٢تـيـمـو

ست تأكيد نيكوًى كه ذاتاى چيزنانى روه يواژ١٤٬٧:٢؛ ١٤٬٨:٣). اين و
ًى آن. «نيكو» و «پسنديده» هم معنى هستند. مسلماات نيكومى;كند، نه تأثير

ى زيادى بـهايد نيكـود عملى نيكو و پسنديده اسـت و فـودى خودعا به خـو
د.اه دارهمر

ندان خدا مطابـققتى فرزند است. وضاى خداوجب رهمچنين دعا مـو
ند. فريسيـان دعـاد مى;سـازا خشنوى دعا مى;كنند، خـداى پـدر ردستـور و

ا تحسين كنند (متى ٥:٦) يا اينكه ديگر عبادت;كنندگاندم آنها ردند تا مرمى;كر
اقعى دعا مى;كنند تاقا ٩:١٨-١٤). مسيحيان وار دهند (لوا تحت تأثير قرر
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اده خدا دعاند. اين نشان مى;دهد كه ما بايـد مـطـابـق ارد سازا خشنـوخدا ر
دا خشنـو خداى پـدر رًاهى دعا كنيم، مسلـمـادخوى خـوقتى از روكنيـم. و

دحنا ١٤:٥-١٥). اغلب گفته مى;شـوب١:٤-١٠؛ ١يود (يعقـونمى;ساز
دد،است انسان در آسمان عملى گـردن اين نيست كه خـوكه هدف دعا كـر

د.ده شومين كرى زاده خدا در روبلكه ار
انيـمدمان گمشده نجات يابند. ما مى;تواده خدا چيست؟ يكى آنكه مرار

دم»است خدا است كه «جميع مرن اين خودم» دعا كنيم، چواى «جميع مربر
ايند و نجات يابند. خدااستى گرفت رسيله ايمان به عيسى مسيح به معربه و
د كه مسيح بهحنا١٦:٣). بدين جهت بـود (يوسـت دارا دودم) جهان ر(مر

ى صليبحنا٢:٢؛ ١٤:٤). عيسى بر رود (١يودم جهان مرخاطر تمام مر
حنا٣٢:١٢). اين بها به سمت نجات بكشاند (يودم» رجان داد تا «جميع مر

دم نجاتن مسلم است كه همه مرن استثنا نيست، چودم بدومعناى جميع مر
ادىدم از هر قبيله و نژمش اين است كه جميع مراهند يافت، بلكه مفهونخو
اننددى، فقير و غنى، ديندار و بى;دين مى;تودى و غير يهون تبعيض، يهوبدو

نجات يابند.
د، پساهد كسى هلاك شوسد: اگر خدا نمى;خوممكن است كسى بپر

دباران بـرند؟» خدا نسبت به گناهكـارا خيلى;ها گمشده و هلاك مى;شـوچر
د مسيح آيند و نجات يابندد تا شايد نزا به تأخير مى;اندازد رى خواست و داور

د (٤:٢)، نه اينكهاستى» دارفت رس٩:٣). اما نجات بستگى به «معر(٢;پطر
ده;اند.د كرا شنيده و رى آن رن بسيارا شنيده باشد ، چوهر كه حقيقت انجيل ر

ضيح دهيم (ر.كا تـوليت انسان راز پادشاهى خدا و مسـئـوانيم رما نمى;تـو
عضـواجع به اين دو موحنا٣٧:٦)، اما دريافته;ايم كه در كتاب;مـقـدس ريو

ك ديده استاى نجات بشر تدارتعليم داده شده و در نقشه عظيمى كه خدا بر
اىنامه خدا بـراين دو هماهنگ هستند. و مى;دانيم كه دعا بـخـش مـهـم بـر

اى جان;هاى گمشدهليت داريم بردست;يابى به دنياى گمشده است. ما مسئو
ان درا با ديگـرميان ١:١٠) و بايد حاضر باشيم پيـام انجـيـل ردعا كنيـم (رو

ميان بگذاريم.
ان نمى;دانند كه دعا مبتنى برى از ايمان;دار (٥:٢-٧). بسيارهـ) اساس دعا

د خدا مى;باشد.ان نجات دهنده و شفيع انسان نـزكار عيسى مسيح به عـنـو
ساسطه كاملى است بين خداى قدوان خدا - انسان، وعيسى مسيح به عنو

د نداشتنجـوه وب دربارده او. يكى از شكايت;هاى ايوط كرندان سقوو فرز
ساند: «در ميان مـاا به پيشگاه خـدا بـراند پيام او راسطه است كه بـتـويك و

ب ٣٣:٩).د» (ايوى ما دست بگذارمى نيست كه بر هر دوَكَح
اسطه مى;باشد و آند، فقط احتياج به يك ود دارجون فقط يك خدا وچو

ااند شايستگى اين كار راسطه عيسى مسيح است. هيچ;كس ديگر نمـى;تـوو
 انسانى و هم خدائى است و لذاtاى جنبهداشته باشد. عيسى مسيح هم دار

استه;هاى عادلانهاسطه باشد. مسيح خوم و وَكَاند بين خدا و انسان حمى;تو
ان جانشـيـنگش به عـنـوندگانـى كـامـل و مـرا در زشريعت مـقـدس خـدا ر

ه درديد. كلمه كفـاره گناه كل بشريت گـرد. او كفـارده نموآوران برگناهكـار
ى است كـهده يا هر چيزادى يك برداخت بهاى آزكتاب;مقدس به معناى پـر

گد. اگر چه مرگ عيسى مسيح به خاطر همه بشر بود. مرا پاك سازگناه ر
هكل مى;نمايند كفـاردند و به او تواى كسانى كه به او ايمـان مـى;آوراو فقط بر

فع گناهان تمام جهان هم كفايت مى;كند. عيـسـىاى رلى بـركننده است، و
د» (متى ٢٨:٢٠).ى فدا سازاه بسيارا در رد رد كه او آمد تا «جان خوموفر
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دم» نجاتد و خدا مايل است كه «جميع مراى همه انسان;ها مرمسيح بر
سد؟ خـداد برنه به دنياى گـنـاه;آلـوش مى;بايست چـگـويابند. اين خبـر خـو

ان گمشـدها به گناهـكـارد تا پيام انجـيـل رمواند و مقـرر فـراخوا فرلانـى رسور
د،اعظ و منادى پادشاه بـود. او ولان بوسولس از جمله ايـن رسانند. پـوبر
ستاده شد. همان خدايى كه هـدفه فرل و معلمى كه به مأموريتى ويـژسور

اى آن هدف يعنىسيله اجـرا تعيين مى;كند، وان گمشـده) ر(نجات گناهكار
اىش نه تنها بـرد. اين خبر خـوا نيز مهيا مـى;سـازعظه كلام خـدا ردعا و مو

ديان نيز هست.اى غير يهوديان، بلكه بريهو
ى صليب است، پسى عيسى مسيح بر رواگر پايه و اساس دعا فداكار

دندن، ناچيز شمردن مى;باشد. دعا نكرمهمترين فعاليت در كليسا، دعا كر
دماهد همه مردش دعا مى;كند، نمى;خواى خوصليب است! كسى كه فقط بر

فتن جان;هاى گمشده،سى پيدا كنند و نجات يابند. ناديده گربه صليب دستر
دم» كليد اين قسمت از كلامت «جميع مرفتن صليب است. عبارناديده گر

د و ايناى همه مرن كه مسيح براى «همه» دعا مى;كنيم، چوخدا است. ما بر
ا به خدا بسپاريم تا بخشىد راده خدا است كه همه نجات يابند. ما بايد خوار

ا بهد، پيام انجيل رديم و تا قبل از آنكه خيلى ديـر شـونامه جهانى او گـراز بر
سانيم.دم برش جميع مرگو

اد ردان دست;هاى خـولس با تأكيد مى;گويد كه مـر (٨:٢). پو دعاCهو) نحو
دندليه دعا مى;كرنان در كليساى اودان و زاشته در هر جا دعا كنند. مـرافربر

دان تأكيد شده است. يافـتنى مرلى در اينجا رونتيـان ;٤:١١-٥)، و(١قر
دان جلسات دعاى مختص مرًلى غالباد، وى عادى بونان امرجلسات دعاى ز

اهدهبر متعهدى نخـودها دعا نكنند، كليساى محلـى را نمى;يابيم. اگر مـرر
ت كند.داشت تا بر خدماتش نظار

ىا به سود ردن دست;هاى خوقع دعا كردى در مودان يهود كه مرسم بور
ا خم كنيـم ود ردن سر خـواشتند. اينكه ما هنـگـام دعـا كـرمى;افـرآسمان بـر

د و در ايـنا ببنديم، در هيچ جاى كتاب;مقدس يافـت نمـى;شـوچشمانمـان ر
قعانيم كه موى داده نشده است. اما در كتاب;مقدس زياد مى;خود دستورمور

ى آسمانا به سوفت: ايستاده دست;ها رد گردن بايد چه حالاتى به خودعا كر
قادن (دانيال ١١:٦)؛ ايستادن (لـوانو زاشتن (١پادشاهان ٢٢:٨)؛ زافربر

ئيل ١٨:٧)؛ خم شدن (پيدايـش ٢٦:٢٤)؛١١:١٨)؛ نشستن (٢;سمـو
ى در افتادنحنا١:١٧) و به رودن (يوى آسمان بلند كرا به سود رچشمان خو

دنقع دعا كرضع بدن نيست. آنچه موفتن وار گر(پيدايش; ٣:١٧). مهم قر
حائز اهميت است، حالت قلبى شخص است.

لين اصلثر سه اصل اساسى بيان داشته است: اواى دعاى مؤلس برپو
م اين بهار معلوى، داشتن دست;هاى پاك و مقدس مى;باشد. از قـرضرور

ندگى مقدس و قلب پاك مى;باشد. «دست;هاى پاك» نمـادمعناى داشتن ز
ئيل ٢١:٢٢). اگر درمور; ٤:٢٤؛ ٢;سموندگى بى;غل و غش است (مزز
انيم دعا كنيم و از خدا انتظار داشته باشيمد، نمى;توندگى ما گناه يافت شوز

مور; ١٨:٦٦).ا اجابت كند (مزدعاى ما ر
ن غيظ» است و اينثر، «دعاى بدواى دعاى مؤى برمين اصل ضروردو
ن خـشـم وب باشد. «بـدوابط ما با يـكـديـگـر خـوم آن است كـه رومستـلـز

سته بان غيظ». كسى كه پـيـوى باشد تا «بـدوجمه بهترعصبانيت» شايـد تـر
دد و صلح;جود و هميشه دنبال شر مى;گرى دارگاران سر ناسازديگر ايمان;دار
د.ا بگيراب دعايش راند دعا كند و از خدا جونيست، نمى;تو
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 خشمگين باشيم، اغلبًقتى ما قلبان جدال» است. وم، «بدواصل سو
ن اينكهند بدوان مخالفت مى;ورزيم. مسيحيان بايد ياد بگيرا با ديگرآشكار

ا اعلام نمايند. ما بـايـدد رى داشته باشند، عدم مخالفـت خـوگارسر ناسـاز
ن همهمه و مجادله» انجام بدهيم (فيلپيان ١٤:٢).ا بدوى ركار«هر

ابطه ما با خدا (دست;هاىثر باشد بايستى راى اينكه دعاى ما مؤپس بر
ست باشد. عيـسـىن همهمه و مجادلـه) درد (بدوعان خـوپاك) و با همنـو

قس;٢٤:١١-٢٦ تعليم داده است. اگـر مـاا در مرمسيح همين حقيـقـت ر
استا در حضور خدا رد ردن دعا كنيم و دل خوف آماده كرا صرقت زيادى رو

اهد داشت.ى خونمائيم، دعاى ما تأثير بيشتر

 lOD� ÊU½“ Æ≤©±µ≠π∫≤®

انه داغ است،ن;سالارنان و جنبش;هاى زادى زگار كه بحث آزدر اين روز
د.ا به خشـم مـى;آورد و آنان ره بدر مى;بـرا از كوركلمه «اطاعت» بـعـضـى ر

ا متهم مى;كنندلس رند، حتى پوخى از نويسندگانى كه حسن نيت هم داربر
دنلى ما كه به الهامى بوده است، ون;ستيز بون، خشك و زدى بى;زكه او مر

لس نهعيت و اقتدار آن ايمان داريم مى;دانيم كه تعاليم پوكلام خدا و مشرو
ه آنچه در كتاب;مـقـدسدش بلكه از جانب خدا است. اگر مـا دربـاراز خو

لسط به پوع مربوضونان كليسا مى;گويد دچار مشكل هستيم، مواجع به زر
ط به خداى الهام;بخشس;١:٣-٧)، بلكه مربوس نيست (ر.ك ١پطريا پطر

س;١٦:٣-١٧).تائوكتاب;مقدس است (٢تيمو
جمه شده، در افسسيان٢١:٥-٢٢كلمه;اى كه در ١١:٢ «اطاعت» تر

لسيان١٨:٣ نيز به همين معنى «اطاعت» است كه تحت;اللفظى به معنىو كو

ده باشدهاى مسلح خدمت كراتب» مى;باشد. كسى كه در نيـرو«سلسله مر
شجات است و نه ارزاتب و درط به سلسله مرتبه» شخص مربومى;داند كه «ر

لى اينان است، وهنگ بالاتر از سروجه، سر از لحاظ درًانائى او. مثلاو تو
انهنگ از جهات ديگر بهتـر از آن سـرو بدان معنى نيست كـه آن سـرًامـاالز

اينتبه;اش بالاتر است و بنابرهنگ رباشد. اين فقط به اين معنى است كه سر
د.ى دارت بيشترقدر

نتياند» (١قرتيب انجام شوى نظم و تر«ليكن همه چيز به شايستگى و از رو
ا بكار مى;بندد.;٤٠:١٤). اين اصلى است كه خدا در خلقت خويش آن ر

د نداشتهجواتب و انضباطى وتش سلسله مرست همان طور كه اگر در اردر
د، همچنان در جامعـه اگـرما مى;شـوباشد، آشفتگى و بى;نظمى حكـمـفـر

د.اهد بـوج خوج و مراتب و تسليم و اطاعت در كار نباشد، هـرسلسله مـر
ت و اختيارالدين قدرن كه خدا به ود باشند، چوالدين خوندان بايد مطيع وفرز

ا منضبـط بـارا تربيت كنند و با عشق و عـلاقـه آنـهـا رد رندان خوداده تا فـرز
ا اطاعت كنـنـد.مايان باشنـد و آنـهـا رفران بايد مطـيـع كـارگرند. كـاربيـاور

هدند اشارده;هايى كه در خانه;ها خدمت مى;كر به برًافسسيان٥:٦-٨ مستقيما
مندان امـروزها و كارگرص كاراند در خصوع مى;توضوده است (و اين موكر

لتى باشند، حتى اگـرندان بايد مطيع مقامـات دومصداق پيدا كند). شهرو
س;١٣:٢-٢٠).ميان ١٣؛ ١پطرآنان مسيحى نباشند (رو
ا نيست.ن و چـرن چودن نهادن بدوى و گردارمانبراطاعت به معناى فـر

مان خدا چيست و در خانه و در كليسـا بـا كـمـالاطاعت، يعنى بدانيـم فـر
ند وشحالى مطيع خداون مسيحى با خوقتى زا بجا آوريم. وشحالى آن رخو
اى اينكه چنيـندد (برد، در او بهترين نتيجه حاصل مـى;گـرش مى;شوهرشو
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ست داشته باشد وا دود رهر نيز بايد همسر خـود، شونتيجه;اى حاصل شـو
دن به كاراى بنا كراى جنگيدن، بلكـه بـرن اسلحه;اى برا نه چـومان خدا رفر
حانى است.شد و خدمت رود، افسسيان١٨:٥-٣٣). «اطاعت» كليد رببر

ا اطاعت كنـنـدند باشند و مسيحيان هـمـديـگـر ران بايد مطيـع خـداوهـرشو
د باشند.ان خوهرند و مطيع شونان بايد مطيع خداو(افسسيان٢١:٥) و ز

نان در كليساى محلى تاكيدى جايگاه زدر اين قسمت (٩:٢-١٥) رو
ا نصيحت مى;كند كه از چند جهـتنان ايمـان;دار رلس اين زشده است. پو

ا نشان دهند.د ردن خومطيع بو
ىرهاظ ىيابيز نيب توافت اجنيا رد .)٢:٩( هنادنموربآ سابل نديشوپ )�لا

ىاه;سابل و تاـرهاوج زا هدافتسا سلوپ .ـتسا حرطم ىقيـقح ىئابيز و
ىاهزيچ هب اهنت هك ىنز .)٦-٣:١;سرطپ١ ك.ر( تسا هدركن عنم ار رابيز
نكمم !دش دهاوخ هجاوم ىمهم ىاهدوبمك اب ىدوز هب تسا ىكتم ىرهاظ
رارق هجوت دروم و تيباذج اما ،دنك هجوت بلج ىهاتوك تدم ىارب تسا

ىاسيلك نانز ،زور دم نيرخآ دياش .تسين ىگشيمه و رادياپ وا تنفرگ
هب هك ـدنك;ىم ىروآداي سوئـاتوميت هب ـسلوپ و دوب هدرك هسـوسو ار سسفا

و ىـرهاظ ىاه;قـرب و قرز نيا راـتفرگو دنـتفين ماـدب هك دهد رادـشه نانز
.دنوشن ىئارگ;دم

جمه شده فقط معنـايـشتى كه به «لباس مزين به حـيـا» (٩:٢) تـرعبار
ىط به زيبايـى ظـاهـرنانى و مـربـوتب» است و كلـمـه;اى يـو«شايستـه و مـر

تب و مناسب باشد. «مزين به حيـا ون بايد شايسته و مـرمى;باشد. لباس ز
اط و تفريط در لبـاسدن از افرى كردن و دورتب بـومره وهيز» يعنى پاكـيـزپر
د عفـت ود از حدوم دارنى كه چنين صفتى داشـتـه بـاشـد، شـرشيـدن. زپو

نانى است كه معناى «داشتنجمه لغتى يـو حيا ترtهاژد. وج شوپاكدامنى خار
ىت نفس و خويشتن;دارد و بيانگر عزب» داراس خوش و حوعقل سليم يا هو
حانى كه به شخص مى;گويد چه چيز شايسـتـه اسـت وى رواست، هشدار

چه چيز نامناسب.
نان آنجا از لحاظ جلبد و بعضى از زتمندى بوگانى ثروافسس شهر بازر

اىنان بردند. در آن ايـام زقابت مى;كـردن با هـم رف بودن و معـروجه نمـوتو
انبهاات گراهرا با جود رهاى خوسند، مولتى براينكه در جامعه به مقام و منز

نـانلس زد. پوگار بواستند و اين طريق پسنديده;اى در جامـعـه آن روزمى;آر
ا به شخصيـتد رجه خوده و مى;گويد كه بيشتـر تـوا نصيحت كـرمسيحـى ر

ا درت ظاهـر رت نيكو نه صورند كه زيبايى حقيقى سيـرف بدارباطنى معطو
ده است.ا منع نكرلس لباس و زينت آلات زيبا رشخص ايجاد مى;كند. پو

ى تعادل وارقرا و اخلاق پسنديده، به براستگى لباس و تقـواو با تأكيد بر آر
ده است.جه نموت توعايت آداب معاشرر

دهد من شكـايـت آورهاى تابستـان نـزيك عضو كليسـا در يـكـى از روز
دن لباس مناسب روز به روز سخـت;تـرد مسيحى پيدا كـراى فرگفت: «بـر

ختـهشگاه;ها فروا كه در فـروع لباس شنايى رد. من حاضر نيستـم نـومى;شو
استگى لباسهاى قديمى چه مى;آيد؟»نان و آرشم! بر سر نجابت زد، بپومى;شو

قت نگفته كه اعمال نيكو جـاىلس هيـچ و(١٠:٢). پوب) اعمال صالحه 
ا باات راهرانقيمت و جـوشى لباس;هاى گرد، بلكه او بى;ارزا مى;گيرلباس ر

ش;هاى حقيقى اخلاق نيكو و خداپسندانه و خدمت مسيحى مـقـايـسـهارز
لسولس رسالات پوى در رى يا خداشناسى كلمه كليدى ديگرد. ديندارمى;كر

ستائـواست (١٠٬٢:٢؛ ١٦:٣؛ ٧:٤-٨؛ ٬٣:٦ ٥-١١٬٦؛ ٢تيمـو
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ى باشد،اند ظاهره;اى مى;تو٥:٣؛ تيطس ١:١). جذابيت و زيبائى تا انداز
د.چشمه بگيرن سرى بايد از درواما ديندار
نان متدين و خداشناس در خدمـاتا كه زگز نبايد جايگاه مهمى رما هر

ى بر آنهاكليسايى داشته;اند دست كم بگيريم. پيام انجيل تأثير شگفت;انگيز
ا در بدن مسيحن كه در حضور خدا به آنان بها مى;داد و ايشان رداشت، چو
مـان و درابر مى;ساخت (غـلاطـيـان ٢٨:٣). در دنـيـاى آن زيكسـان و بـر

انان جايگاه پست و پائينى داشتند، اما انجيل جايگاه آنان رم، زى رواتورامپر
ل ساخت.متحو
ىفادار و فداكارنان ود، زل خدمت بومانى كه عيسى در اين دنيا مشغوز

قا ١:٨-٣). آنان هنگامدند (لوص نيت خدمت مى;كرا با خلودند كه او ربو
لين خبرد كه اون بون شدنش حضور داشتند، و حتى يك زب و مدفومصلو
نانىلان مى;بينيـم زسود. در كتاب اعمـال را اعلام نموى رهمند قيـام وشكو

ن «طابيـتـا» (اعـمـال;٣٦:٩-٤٣)، «لـيـديـه» (اعـمـال;١٤:١٦)،همـچـو
دجونان متدينى ونيكى زنيه و تسالـوسكله» (١:١٨-٣) و در كليساى بر«پر

ميانم (رون در رولس دست كم به هشت زداشته;اند (اعمال;١٢٬٤:١٧). پو
ستادهد فرساند، سلام و دروا به مقصد مى;رميـان رساله رو١٦) و فيبى كه ر

مياناست. فيبى در كليساى محلى سمت شماس (خادم كليسا) داشت (رو
ى مسيح هدايـتا به سود ران خوهرنان ايمان;دار شـوى از ز١:١٦). بسيار

منينى مؤاى انجام خدمات مسيحى به روا برد ر خانه;هاى خوِدند و بعد درنمو
دند.گشو

ساجمه;اى ضعيr و نارت» تر (١١:٢). «سكوت تعليم ديدنج) در سكو
نان ايمـان;دارساند كـه زا مى;رن كه اين رلس است، چـواى بيان منظور پـوبر

جمه صحيح;تراقع تـران لب بگشايند. دروگز نبايد در جماعت ايمان;دارهر
فته است.امى» است كه در آيه ٢ همين باب بـكـار رنانى، كلمـه «آره يواژو

دنـدده بوگى در مسـيـح بـه دسـت آورادى;اى كه بـه تـازنان از آزبعـضـى از ز
لسدند. پوا مختل مى;كرحانى رانع خدمات روده و با ايجاد موءاستفاده كرسو

ا نصيحـتا مخاطب ساختـه و آنـان رساله;اش رندگـان راستا گيردر هميـن ر
دند بانان سعى مى;كرد كه زد داشت اين بوجوى كه و خطرًاده است. ظاهركر
ا آشفته نمايند.ده;اند، كليسا رادى;اى كه در مسيح به دست آورى از آزدارخوربر
نتيـان ;٣٤:١٤).د (١قرده بونتس كرلس نصيحت مشابهى به كليساى قـرپو

ه به سخن گفتن به زبان;هـال اشارهلـه او در وًاگر چه اين نصيحت احتمـالا
مى;باشد.

 تعليم دادهtهنان اجاز(١٢:٢-١٥). به زان هبرگان و ردن بزرم شمرد) محتر
ان;تر تعليم دهند (تـيـطـس ٣:٢-٤).نان جـونان مسن بـه زشده اسـت: ز

ستائوگش تعليم يافت (٢تيموسيله مادر و مادربزرل به وس در منزتائوتيمو
دى كنند. در موردان سرورد نبايد بر مر٥:١؛ ١٥:٣)، اما در تعليمات خو

ادىد تعليم دهد، هيچ عيب و ايرصى به يك مرى كه به طور خصون ديندارز
ل و سعىا قبون نبايد در كليسا منصبى رنيست (اعمال;٢٤:١٨-٢٨)، اما ز

اتيب رامش و نظم و تـرد. او بايد در كليسـا آرا بگيـرى رد ديگركند جاى مـر
عايت كند.ر

هدان در كليسا به چند دليـل اشـارحانى مرهبريـت رواى تأئيد رلس بـرپو
ل «آدم» آفريده شد وه;اى است به خلقت بشر كه اولين دليل اشارمى;كند: او

نتيـان ;١:١١-١٠ا در ١قرع رضولس همين موا» (١٢:٢-١٣؛ پوبعد «حو
جحان و رياستلويت به معناى رد كه اوده است). بايد به خاطر سپرذكر نمو
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سيله خدا و به شباهت خدا آفريـده شـدنـد.ا هر دو بـه ونيست. آدم و حـو
د آفريده شد و سپـسل مرع فقط تقدم و تأخر است، يعنى ايـنـكـه اوضومو

ن.ز
ا فريب دادن رد در گناه است. شيطان زط مرتباط با سقوم در اردليل دو

ًد با چشمان كاملانتيان ;٣:١١؛ پيد;ايش٣). مراداشت (٢قرا به گناه وو او ر
شنش گوف زفت و به حرا نپذيرمان خدا رن آدم فرتكب گناه شد. چوباز مر

د بخشـى ازان خوهـرنان از شود. اطاعـت زا به دنيـا آورگ رد، گناه و مـركر
خلقت اصلى آنان مى;باشد. اين بى;نظمى كه امروز حاكـم بـر جـامـعـه مـا

است، در نتيجه سرپيچى از دستور خدا مى;باشد.
دانح;تر از مرنها ساده لولس اين باشد كـه زمن تصور نمى;كنم منظور پو

ا تجربه نشان داده استند، زيرتيب به آسانى فريب مى;خورهستند و بدين تر
اهيم بـهقت ابرند. يـك وسط شيطان فريب مـى;خـورد هر دو تون و مـركه ز

قت ديگـرلى ودسر شد (پيـدايـش;١٦)، وش داد و دچار درنش گـوف زحر
نش اطاعت كند (پيدايش;٢١).د و به او گفت از زاهنمايى كرا راهيم رخدا ابر

نان مـتـديـن وت زدم از تشـويـق و مـشـورل خدمت شـبـانـى خـومن در طـو
ه ندهـم درده;ام به آنها اجـازلى سعى كـرده;ام، ود برى سوخداشناس بسـيـار

ى كه مننان ديـنـدارى كسب نمايند. در حقـيـقـت زكليسا اختيـار و اقـتـدار
ده;اند.ه امور در كليسا نبوشناخته;ام، طالب ادار

ا درن رط او، زسد كه خلقـت آدمـى و سـقـو چنين به نـظـر مـى;رًاظاهـر
ن هم از جانب خدا خدمتى بر عهدهار داده است. اما زى قرضعيت پست;ترو

سـى درشته با آنچه مـولس در اينجا نـو بين آنچه پوًد (١٥:٢). احتمـالادار
عده نجات;دهنده;اى كه مى;بايـسـت ازشته است، يعنى وپيدايش ;١٦:٣ نـو

د (غلاطيان ٤:٤). از طريقد دارجوديكى وتباط نزن به دنيا بيايد، ارطريق ز
د كه نجات دهنده به دنيا آمد (به خاطر بسپاريد كه عيسى مسيـح مـادرن بوز
قـا ٣٤:١-٣٥؛مينى و جسمانى داشت، اما پدر جسمانى نـداشـت؛ لـوز

متى;١٨:١ تا آخر).
عده داده استس عملى و مفيد مى;دهد (١٥:٢). او ولس يك دراما پو

د هر دو در ايمانن و مرطى كه زاهد شد، به شرستگار خوائيدن رن به زكه ز
فادار و فداكار باشند.اه خدا وى ثابت بمانند و در رو محبت و تقدس و تقو

د؟اهند مرگز نخوائيدن هرف زان مسيحى به صرآيا اين بدان معناست كه مادر
د.اهند مرتاريخ و تجربه هر دو به ما مى;گويند كه آنها خو

مايد: «افكار من افكار شـمـا نـيـسـت و طـريـق;هـاى شـمـاخدا مـى;فـر
مين بلندتر است، همـچـنـانا چنانكه آسـمـان از زطريق;هاى من نـى. زيـر

طريق;هاى من از طريق;هاى شما و افكار من از افكار شما بلندتر مى;باشد»
ى مى;كند كه باعث تشويقا پايه;گذارلس اصلى كلى ر(اشعيا ٨:٥٥-٩). پو

د،دن كليسا نبوه كرد: خدمت آنها ادارنان ايمان;دار آن ايام مى;شومى زو دلگر
د (١٤:٥).اى جلال خدا بـوند برائيدن فرزى و زظيفه آنها خـانـه;داربلكه و

صت;هاى زيـادى درار مى;شد فرقـرحانى كه در خانه ايشـان بـرجلسـات رو
ار مقدسين باشندا تعليم دهند و خدمتگزار مى;داد تا كلام خدا راختيار آنان قر

ميان ١:١٦-٦).(ر.ك رو
ند،ظيفه مهمى بر عهده دارنان ديندار خداشناس در مجالس محلى وز

ت نشده;اند.م خدا دعواى تعليم دادن قون شبان كليسا براگر چه آنان همچو
اهدكت خوقت خدا برد، آن وتيب انجام شوى نظم و تـراگر همه امور از رو

داد.
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اده باشد،اه خانود، خوى دارهبرى بستگى بـه رط هر چيزد يا سقوصعو
اى خدمت در كليساى مـحـلـى بـهح;القـدس بـراه كليساى مـحـلـى. روخو

ان عطايا مى;بخشد. شبانان و معلمان (افسسيان١١:٤)، اعاناتايمان;دار
 اين عطايا مى;باشند. چنانكهtنتيان ;٢٨:١٢) از جملـهانديشى (١قرو تدبير

د، پسمان دارى شبيه يك سازن كليسا ساختارديم، چو هم ملاحظه كرًقبلا
مانى بخشى از اين سازهبرد. راهد مرالا خومان;يافته و منظم باشد وبايد ساز

حانى است.رو
صيrا تود كليسا رصاف اسقr و شماس و خولس در اين قسمت اوپو

اانيم خدمات كليسـايـى رك اين سه تعريr، بهتر مى;تـوده است. بـا درنمو
ى كنيم.هبرر

 ÊU½U³ý Æ±©∑≠±∫≥®

ن عهد;جديد، اصطلاحات «اسقr»، «شبان» و «شيـخ»بر اساس متو
ظيفهادف و هم معنى هستند. «اسقr» يعنى «ناظر» و «مشايخ» و(«پير») متر

س;١:٥-٣؛نـد (١پــطــرا بــه عــهــده دارت بـر امــور كــلــيــســا رنــظــار
اعمال;٢٨٬١٧:٢٠).

د پير» به معنـاى «مـرpresbutesنانـى جمه كلمه يـواصطلاح «شيـخ» تـر
ده كه استفاده كـرpresbyteryلس در ١٤:٤ به جاى آن از كلـمـه است. پـو

ه مى;كند كهان كليسا اشارى پيرهبرد، بلكه به رقه;اى نداره به هيچ فرالبته اشار
دند. مشايخ و اسقـفـانى نموحانى دستگـذاراى خدمت روا برس رتائوتيمـو

دمانى بالغ واى يك منصب و يك خدمت، تيطس ٧٬٥:١)، مر(دو نام بر
دند. و شبان به معناى كسى است كه گلهحانى بواى حكمت و تجربه رودار

اقبت مى;كند.ا هدايت و از آنها مرخدا ر
ايط مشايخ در تيـطـس٥:١-٩ا در اينجا بـا شـرايط اسقفـان رقتى شـرو

ماند نظر است. سازجه مى;شويد كه يك مقام مـور متوًامقايسه كنيد، فـور
 ساده و شامل شبانان (مشايـخ، اسـقـفـان) وًلان كاملاسـوكليسا در ايـام ر

دند كه برسد كه مشايخ زيادى بود (فيلپيان١:١). به نظر مـى;رشماسان بو
مانه سازگير اداردند. بعضى از آنان درت مى;كركار هر يك از كليساها نظار

ل تعليم دادن (١٧:٥).خى ديگر مشغودند و بركليسا بو
ى كه بهايط باشند. شخص ايمان;داراجد شراد مى;بايست ولى اين افرو

از منصب اسقفى باشد، اما بهترينسيده چه بهتر كه در پى احرحانى رشد رور
ايط زيرفتار مسيحى و داشتن شرشد اخلاقى و راه نائل آمدن به اين مقام، رر

فته مى;شد. در كليساىاى پير كليسا يا اسقr شدن تصميم جدى گرد. بربو
دى كه انتظاراى مرلس برع نمى;گذشتند. پـوضوى از كنار اين موسرليه سراو

دهان شيخ (پير) كليسا، اسقr يا شبان خدمت كند، شـانـزفت به عنومى;ر
فته است:ط در نظر گرشر

(٢:٣). معنى تحت;اللفظى كلمه «بى;ملامت» اين است١- بى ملامت باشد 
د داشته باشد كه بهانه;اى به دست شيطان ياجوى وندگى او نبايد چيزكه در ز
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دد. هيچ انساندمان بى;ايمان بدهد تا باعث انتقاد يا حمله به كليـسـا گـرمر
شيم بى;ملامت باشيم.لى ما بايد بكونده;اى بى;گناه نيست، وز

هف در اين قسمت اشارصو(٢:٣). تمام صفات مون باشد ٢- صاحب يك ز
نان در كليسااى خدمـات زده;اى برمينه گستردها است. در حالى كـه زبه مر

نان داده نشده است. بهان يا مقام پير يا شبان كليسا به زد، اما عنود دارجوو
ئى او بسيـارناشوضعيـت زص وادگى شبان، به خصوندگى خانـوهر حال ز

د). اين بدان معنا استط شامل شماسان نيز مى;شـومهم است (همين شر
لـس پوًاج كند. مسلـمـادوه ازا طلاق دهد يا دوبـارد رن خوكه شبان نبـايـد ز

فتـهن از هيچ عضو كليسايى پـذيـرده است، چوجات نكـره به تعـدد زواشار
سد به شبان كليسا. و نـيـزن داشته باشد، چـه بـرد كه بيش از يـك زنمى;شو
ا بايد شبان باش نيست. چرگ همسراج مجدد شبان بعد از مردوش ازمنظور

اج مجدددوس ;٣:٤ از ازتائوفتن كتاب پيدايش ١٨:٢ و ١تيـمـودر نظر گر
اندا از دست مى;دهد مى;تود ر عضو كليسا كه همسر خـوًدد؟ مسلمامنع گر

د؟ا مستثنى نموا بايد شبان راج كند. پس چردوبار ديگر از
د، نشانئى خوناشواده و امر زه خانود در ادارانايى مراضح است كه توو
نت بر امور كليسا مى;دهد (٤:٣-٥). شبـانـى كـه زانايى او در نظـاراز تو

ن ازض انتقاد اشخاصى كه بيروا در معرد و كليسا را طلاق دهد، خود رخو
اى كسى كهاند بر او آدمى نيست كه بتوًار مى;دهد. احتمالاكليسا هستند قر

اغناشويى شده، مشاور خوبى باشد. هيچ دليل منطقى سردچار مشكلات ز
اده;اند، چـراج كردوه ازفته و دوبارم كه مسيحيان متعهدى كه طـلاق گـرندار

ادت اين افرنبايد با سمت;هاى ديگر در كليسا خدمت كنـنـد؟ در هـر صـور
دند.ى و شبانى كليسا مى;گرهبراى رم برايط لازفاقد شر

س ٥:٤).تائوشيار باشيد (٢تيمو(٢:٣). در همه چيز هوشيار باشد ٣- هو
ت نمايد.دمندانه قضاوشيار باشد و در هر چيز خرشبان بايد از هر لحاظ هو

ش جدىش نگرد كار(٢:٣). شبان بايد در مـوردمند (متين) باشـد ٤- خر
خ طبع نباشد يـاداشته و مشتاق آن باشد. اين بدان معنا نيـسـت كـه او شـو

شى ارزاينكه هميشه خشك و جدى باشد. متانت او بيانگر اين است كه و
حانى ياش خدمات روفتار سبك و احمقانه، از ارزا مى;داند و با رد ركار خو

پيغام انجيل نمى;كاهد.
د، وندگى خـو(٢:٣). شبان بايد در انـديـشـه و ز٥- صاحب نظم بـاشـد 

نانىدن منظم باشد. اين همان كلمه بوعظه كرهمچنين در تعليم دادن و مو
جمه شدهاستگى» ترنان به «آرشش زه به لباس و پواست كه در ٩:٢ در اشار

است.
ليهاز باشد. در كليساى او(٢:٣). شبان بايد غريب;نواز باشد ٦- مهمانTنو

انى خدمت مهمى به حساب مى;آمد، آن هنگـام كـه ايـمـان;دارازمهمان;نـو
ميان ١٣:١٢؛احت داشتند (رواى اقامت و استرمسافر احتياج به مكانى بر

ازن او كه مهمان;نوه شبـان و زحنا;٥-٨) و حتى امروزانيان;٢:١٣؛ ٣يوعبر
ند.ب مى;شوگى محسواى كليساى محلى نعمت بزرهستند بر

ش كلام خدا يكى از خدمات اصلى(٢:٣). آموزاغب به تعليم باشد ٧- ر
ى از متخصصين كتاب;مقدسپير يا شبان كليسا است. در حقيقت، بسيار

ه به يكند كه «شبانان و معلمان» مذكور در افسسيان١١:٤ اشاربر اين باور
د معلم نيـز هـسـتد به خـوع فعاليت است. شـبـان، خـوشخص بـا دو نـو

اعظ و(Phillips Brooks)كـس س ٢٤٬٢:٢). فيلـيـپـس بـروتائـو(٢تيـمـو
ى نيست كه كسى بـراغب به تعليم، چيزف آمريكايى گفته اسـت: «رمعرو
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ت بيايد.» شبان بايدحسب تصادف يا بر اثر يك هيجان ناگهانى به سر غير
ا در شناخت و تعليم آنهائى باشد كه او رمحقق محتاط كلام خدا و تمام چيز

د در پشت ميزد كاهلى مى;ورزى مى;دهد. شبانى كه در مطالعه خوكلام يار
د.ايى به بار مى;آورسوعظه رمو

(٣:٣). منظور كلام خدا از ميگسار كسى است كه جام٨- ميگسار نباشد 
شد.اط مى;نولانى مى;نشيند و به حد افـرفته و مدت طواب در دست گرشر

دس مى;گويد كه به خاطر ضعr;هاى زيادى كه دارتائولس به تيمـواينكه پو
استه نشدهان خوشد (٢٣:٥)، نشان مى;دهد كه از ايمان;داراب بنواندكى شر

كه بسيار محتاط و ممسك باشند. متأسفانه بايد گفت كه بعضى از اعضاى
اه با شـامگاپه) كه همـرنتس، حتى در ضيافت;هـاى مـحـبـت (آكليساى قـر

ا باد راب خوديان شرنتيان ;٢١:١١). يهودند! (١قرد مست مى;كرند بوخداو
ى و مست كننده نباشد. اينند كه زياد قودند تا مطمئن شـوقيق مى;كرآب ر

ف است كه در آن ايام آب سالم و پاك كمتر يـافـتحقيقتى آشكار و معـرو
ده است.اب سبك به حد اعتدال سالم;تر بوشيدن شراين نومى;شد، بنابر

اب در ايام كتاب;مقدس و حمايـت ازاين بين استفاده معتدل از شربنابر
نه;اىلس و نموت بسيار است. نصيحت پوى امروز، تفاوصنعت الكل;ساز

ه به طريق خاصـى آيه ٢١) ذكر شده، امروزًصاميان ;١٤ (مخصـوكه در رو
اهد بهترين الگو باشد، نه اينكها است. شبان متدين به يقين مى;خوقابل اجر

دهندگى به گناه آلوان ضعيr;تر بدهد تا در زادربهانه;اى به دست بعضى از بر
ند.شو

ـرش لابند و دشاـبن ىلاجـنج و وج;هزيتس ـىنعي .)٣:٣( دشاـبن هدننز -٩
رد هك ـىنايوـجشناد هب (Charles Spurgeon) نـويجروـپسا زلراچ .ددـرگن

اب« :ـتفگ;ـىم دنـدناوخ;ـىم سرد ىـنيد تاـميـلعت و تـايـهلا هدـكشناد
گنج هب ،دوخ رمك هب ادخ ملاك شناد هحلسا تنسب و هدرك هرگ ىاه;تشم
».ديورن ايند

ل بيشتره پولس در ٣:٦-٢١ دربار (٣:٣). پود قبيح نباشد١٠- طماع سو
ستجدان و نادرد كه اگر كسى بى;ود دارجوضيح مى;دهد. اين امكان نيز وتو

اهى بسيار آسانان رل شده به عنـوى محوحانى كه به وباشد، از خدمت رو
ج ازه خارارت استفاده كند. شبانان طـمـاع هـمـول و ثـروختن پواى انـدوبر

ا فاسد مى;كندنه فعاليت;ها اخلاق ايشان ركليسايشان معامله مى;كنند و اين;گو
د قبيح كار كنـنـدد. شبانان نبايد به خـاطـر سـوو مانع خدمت آنان مـى;شـو

س;٢:٥).(١پطر
ش بدهددم گو(٣:٣). شبان (اسقr) بايد به مر١١- حليم (صبور) باشد 

داكنشى منفى از خـون اينكه وا داشته باشد، بـدوانايى تحمل انتقاد;هـا رو تو
ا خدمت كنند،صت بدهد تا در كليسا خدا ران فرنشان دهد. او بايد به ديگر

ا به آنها تحميل نمايد.د ربى;آنكه نظر خو
ساز.دسر(٣:٣). شبانان بايد صلح;جو باشند، نه در١٢- جنگجو نباشد 

tحيهن روند، بلكه بايد بـدواين بدان معنا نيست كه با عقايد مخالفان بـسـاز
صلگى هيـچد كنند. كم;حـوخوران برات مخالr ديگـرى، با نظرگـارناساز

د.مدت ندارازمناسبتى با خدمت در
هاىل، طمع خيلى چيزان به غير از پو(٣:٣). مى;توست نباشد ١٣- زرTپر

ف كندا معروگى كه شخص رفيت يا كار بزرا داشت، از جمله معروديگر ر
ل تأكيدى پو روًلى اين جمله عمدتـاه. ود و غيره خوقه و گروفت فـريا پيشر

د.دار
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(٤:٣-٥). اين بدان معنا نيست كه شبـاند باشد ر اهل خانه خو١٤ّ- مدب
اجدولى ازند داشته باشد. واج كند يا اگر متأهل است، بايد فرزدو ازًبايد حتما

ندان خدا است. اگر فرزtادهاى اكثر شبانان بخشى از اراده برو تشكيل خانو
قت كليسايشند، آن وام قائل نمى;شوايش احترشبان از او اطاعت نمى;كنند و بر

د.اهد كراهد شد و از او اطاعت نخوام قائل نخوى او احترهبراى ر برًاحتمالا
ق نمى;كند. ما بايد بر هراى مسيحيان، كليسا و خانه يكى است و هيچ فربر

ت كنيم. شـبـانى نظم و حقيقت نـظـارى آنها با عشق و عـلاقـه و از رودو
فتار كند و در كليسا جور ديگر. اگر چنين باشدل يك جور راند در منزنمى;تو

اهد شد. كلمات «مدبر»د و دچار مشكل خواهند كرا خوسوا رندانش او رفرز
دن» است و نشان مى;دهد كهو «تدبير» در آيات ٣ و ٥ به معناى «رياست كر

ان ديكتاتور،ى مى;كند (نه به عنـوهبرا رشبان كسى است كه امور كليـسـا ر
س;٣:٥). كلمه;اى كه در آيهان شبان دلسوز و با محبت، ١پطربلكه به عنو

مندان كليساه به خدمت شخصى به نيـازجمه شده ، اشار٥ به «نگهبانى» تر
اقبـت ازفته است تا مـرى نيكو» بكـار رمى;باشد. اين كلمه در مثـل «سـامـر

قا ٣٤:١٠-٣٥).ا بيان كند (لوح رشخص مجرو
ه(٦:٣). جديد الايمان در اصل به معناى «تـاز١٥- جديد الايمان نباشد 

غ وان و كم تجربه است. سن و سال، بلوه به مسيحى جوس شده» و اشارغر
ا به مطالـعـهد رقت خـواى كسى كه وا تضمين نمى;كنـد، امـا بـردن رشيد بـور

ازد و مقامى احرفته شوب است تا قبل از آنكه در كليسا پذيراند، خومى;گذر
شد مى;كنند.ان رده باشد. البته بعضى;ها سريعتر از ديگرشد كر رًحانمايد، رو
فق است و بعد مغرورش موا مى;بيند كه در كاران رقتى يك شبان جوشيطان و

د.د، لذت مى;بره در هم فرو مى;ريزده يكبارا كه بنا كرد و تمام آنچه رمى;شو

ت حساب;هاى(٧:٣). آيا او صورج از كليسا نيك نام باشـد ١٦- در خار
شنامد، خود؟ آيا در ميان بى;ايمانانى كه با ايشان سر و كار داردازا مى;پرد رخو

نيكيان ١٢:٤).لسيان;٥:٤؛ ١تسالوام است؟ (ر.ك كوو قابل احتر
گز احساس نمى;كند كه او همانى است كه بايـد بـاشـد،هيچ شبانى هـر

اى او دعا كنند. در مقام شبان يا پيـرسته بـرپس اعضاى كليسايش بايد پيـو
دن، كار آسانى نيست، اما بسيار آسانتر است اگر شخصيتكليسا خدمت;كر

اهد.شما همانى باشد كه خدا مى;خو
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ار» مى;باشد. به معنى «خدمتگزdiakonasنانى جمه كلمه يـوشماس تر
لينلين بار در اعمال; باب٦ آمده است. اواى اوم «شماس» بر مفهوًاحتمالا

ه در كليساى محـلـى،ده شدند. امـروزلان گمارسونـت رشماسان به معـاو
ظايr ديگر كمك مى;كنند تا آنانا در وشماسان، شبانان و مشايخ كليسا ر

حانى نمايند.ف كلام خدا و دعا و ديگر امور روا صرد رانند تمام سعى خوبتو
ايطىاى شرند، اما باز بايد داراگر چه شماسان بر مشايخ اقتدار و تسلطى ندار

ا به اثبـاتد رفادار پس از آنكه صلاحيت خـوى از شماسان وباشند. بسيـار
ارا به قرايط شماس رلس در اينجا شرسند. پوساندند، به مقام شبانى مى;رر

د:مى;شمارزير بر
دى با اخلاق مسيحىام و مر(٨:٣). شماس بايد قابل احترقار باشد ١- با و

لا كه به او محوليت;هايى ردن باشد. شماس بايد مسئوى كرو شايسته پيرو
حانى استفادهفت خدمت رود در جهت پيشرد و از مقام خود جدى بگيرمى;شو

ا اشغال نمايد.د ركند، نه اينكه فقط منصب خو
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د و سخن;چيـنـى و(٨:٣). او نبايد خانه بـه خـانـه بـرو٢- دو زبان نبـاشـد 
اكنى كند. نبايد به يكى از اعضاى كليسا يك چيز و به عضو ديگرشايعه;پر

د باور داشته باشد.ت بگويد. او بايد به آنچه مى;گويد خو متفاوًى كاملاچيز
ع در تفسير آيه ٣ صحـبـتضواجع به اين مـو (٨:٣). ره نباشدار٣- ميخـو

ديم.كر
ا تحـويـل (٨:٣). شماسان هدايـا و اعـانـات رد قبيح نـبـاشـد٤- طمـاع سـو

سهسومندان كليسا تقسيم مى;كنند. ممكن است وا بين نيازند و آن رمى;گير
د.اب بكار رواه;هاى ناصول جماعت در ردجه و پودى در كار باشد يا بودز

حانى داشته باشند.ل، طرز فكر روكميته;هاى مالى در كليسا بايد نسبت به پو
» يعنى «حقيقتىّ (٩:٣). كلمه «سر ايمان و ضمير پاك باشدّاى سر٥- دار

ا آشكار ساخته است.» فهم تعاليمد، اما حال خدا آن رمانى مخفى بوكه ز
اى كسانىج از ايمان هستند مخفى است، اما برعظيم ايمان بر آنانى كه خار

اند قابل فهم مى;باشد. شماسان بايد فلسفه مسيحيت ركل داركه بر خدا تو
ها اطاعت نمايند. نشستن در جلسات و دربارجدان پاك آن رك كنند و با ودر

دن كافى نيست. بايد بر اساس كلام خدا تصميمه كليسا صحبت كره ادارنحو
ندگى خداپسندانه ايشان باشد.انه تصميمات آنان بايد زند و پشتوبگير

اتانين و مقررده;ام كه بعضى از متصديان امور كليسا با قوجه كرمن تو
د بيشتر و بهتر آشنا هستند تا با كلام خدا. داشتن آئيـن;نـامـه وكليساى خـو

لى بر اساس كلام خدا امورب است، وتيب خواى حفظ نظم و ترات برمقرر
دشدن، بيشتر حائز اهميت مى;باشد. كتاب;مـقـدس خـوه كرا اداركليسـا ر

د! شماسى كه با متن كتاب;مقدس آشنا نباشد،ليه بون اساسى كليساى اوقانو
ان محلى است.فت جماعت ايمان;دارمانع پيشر

ند مى;باشد،د و اينك در خانه ابدى;اش با خداوست من بوشبانى كه دو
 باًفت كه از كليساى ديگر منشعب شده و دائماا به عهده گرشبانى كليسايى ر

دم كهد. از آنچه او به من گفت چنين استنبـاط نمـودش در حال جنگ بوخو
فت.ار مى;گرجه قرد تود كه مى;بايست مورى بوجلسات كسب و كار آنها چيز

د. اعضاىام بود احترد كتاب;مقدس موره خو به انـدازًآئين;نامه كليسا تقريبا
ع به تعليم دادن آنهاست من شرواندند. دوا «كتاب سبز» مى;خوكليسا آن ر

ل مى;ساخت. اماا متحوندگى آنها رح;القدس كم كم زد و رواز كلام خدا كر
انگيخت تـاا بران كليسا ركاردشمن دست به كار شد و بعضى از دست;انـدر

ند. آنها خطاب به شبان گفتند:دازد به مخالفت بپردر جلسه;اى با شبان خو
ا به دستست من كتاب;مقـدس رى نمى;كنيد!» دو«شما از كتاب سبز پيـرو

ا اطاعت كنيم ياد و گفت: «آيا ما بايد اين كلام خـدا را بلند كرفته و آن رگر
د در كليسا و آنا؟» اين نقطه عطفى بوشته شده به دست انسان ركتاب سبز نو

كت داد.ا برت بخشيدن آن رشد دادن و قدرقت خدا با رو
ه امور كليساىاند از عهده ادارد نباشد، نمى;توارشماسى كه به كلام خدا و

جدان ناپاكـىندگى نمى;كنـد و وآيد. شماسى كه مطابق كـلام خـدا زخدا بر
ه كند. يك عضو كليسا به خاطر اينـكـها اداراند كليساى خـدا رد، نمى;تودار

تمنـدفق مى;باشد و از لحاظ اعانه دادن سـخـاوش موف است و در كـارمعرو
ايط است.اجد شراى خدمت شماسى واست، به اين معنا نيست كه او بر

فتا زير نظر گرندگى آنها ر (١٠:٣). بايد زده شده و بىTعيب باشدمو٦- آز
فتار مى;كنند. در اكثر كليساها يك عضو جديد،نه رد كه چگوم شوتا معلو

اد دردن افردن، هدايت كريك مسيحى نو;ايمان ممكن است با ملاقات نمـو
ق متعدد ديگرس تعليمات دينى و طردن در مدارجلسات كليسا، كمك كر
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ع به خدمت كند. در متى٢١:٢٥ اين يـك اصـل اسـت: «آفـريـن اىشرو
هاىا بر چيزدى (اينك) تو رهاى اندك امين بـوغلام نيك متدين! توبر چيز

اهم گماشت.»بسيار خو
گ قبل از آنكه بـهان بزرهبـردر كتاب;مقدس آمده است كه تعـدادى از ر

سr پيش از آنكه بـه مـقـامده شدند. يـوموند، ابتـدا آزده شـوخدمت گمـار
سى قبل ازد. موده سال در مصر غلام بوى مصر نائل آيد، سيزنخست;وزير

د، چهل سال چوپانىت شود دعوگ خوآنكه از جانب خدا به مأموريت بزر
دد، خادمسى گرشع پيش از آنكه جانشين موانيد. يوسفندان مى;چرد و گوكر

سفنداند، او گوى نمواى پادشاهى دستگذارا برد رئيل، داوقتى سمود. واو بو
ان خادم آمد و بهند ما عيسى مسيح به عنوانيد. حتى خـداوا مى;چرش رپدر

ل مأمور،د. اوى بوش خيمه دوزل كارسولـس رل شد. پوى مشغوكار نجار
ل.سپس مسئو

د،قتى يك عضو كليسا كه تأئيد نشده در كليسا عهده;دار خدمتى مى;شوو
نه استدلالدد. گاهى اين گوع باعث تضعيr شهادت كليسا مى;گرضواين مو
د كه «اگر ما به فلانى مقام شماسى بدهيم شايد او بيشتر در جلساتمى;شو

ا نشان مى;دهدكت كند!» اين گفته;اى است كه هم نادانى گوينده ركليسا شر
دى فاقد آمادگىده نشده فرموى كه آزا نفى مى;كند. ايمان;دارو هم كلام خدا ر

ش بيش از نفـع آند، ضررم است. اگر در كليسا به او مقامـى داده شـولاز
د.اهد بوخو

اده شماس بخشى(١١:٣-١٢). خانو خداشناس باشد Cادهاى خانو٧- دار
دد. شماسى و خداشناسى از خانه آغاز مى;گرا ديندارست، زيراز خدمت او

نانده باشـد. زاج كردوه ازا طلاق داده و دوبارد رن خونبايد كسى باشد كه ز

ا جدىد ران خوهرله شونانى كه خدمت محوشماسان بايد مسيحى باشند، ز
هايى كه انجـاماگو نباشند. آنها بايـد در تمـام كـارن و ناسزند و تهمـت;زبگيـر

نان مشايخد كه زقتى ديده مى;شومى;دهند امين باشند. جاى تأسr است و
نند.ان به كليساى محلى صدمه مى;زدن به ديگريا شماسان با تهمت ز

انندگان و حتى محققان كتاب;مقدس فكر مى;كنند كه آيـهبعضى از خو
ىه مى;كند. بسيارنان شماس;ها، بلكه به خادمه;هاى كليسا اشار١١ نه به ز

كت وقات مشـارند كه در كار تعـمـيـد دادن، اون داراز كليساها خادمـيـن ز
ه كمك مى;كنند. فيبى خادمه كليساى «كنخـريـا»ستانه و غيـرمصاحبت دو

ان شماس;ها بهميان ١:١٦). شايد در بعضى از كليساها، همـسـرد (روبو
نان خدا شناس واى خدمات زدند. ما بران خدمه كليسا خدمت مى;كـرعنو

اى مقامى باشنداه دارا شكر مى;كنيم، خومتدين در كليساى محلى، خدا ر
دن عطايا و استعدادها، داشتن مقاماى انجام خدمت يا به كار بريا نباشند! بر

ى نيست.ضرور
د به (١٣:٣). شماس بايد از مقام خودن تمايل داشته باشداى كار كر٨- بر

نانى كه به يوtا اشغال نمايد. كلمهبهترين نحو استفاده كند، نه اينكه فقط آن ر
د يك شماسجودبان است. وتبه، پايه يا پله نرجمه شده به معناى رجه» تر«در

قى مى;دهد و در مـيـان ترًحـاا روم كننده است. خـدا او رامين بسيـار دلـگـر
اىى برصت بيشترام مى;بخشد و فرمقدسين بيش از پيش به او آبرو و احتـر

د خدا و انسانفا نزد. شماس امين و با وش مى;گذاردن در اختيارخدمت كر
اى بناى كليسا بكـاراند از جانب خدا بـرد و مى;توالائى دارلـت وب و منزقر
حانى تأثيرى خدمات روحانى است كه بر رواى آن شهامت رود. او داررو

قىشد و تراند شامل امكـان ركت مى;تـو بخشى از اين برًد. مسلمـامى;گذار
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اى يك شبان چقدر لذت;بخش است كه ببيند شماسان بهحانى باشد. بررو
قـتاى خدمت تمام ومقام مشايخ نائل آمده;اند و بعد بعضى از آن مشايخ بر

ت شده;اند (بايد به خاطر داشت كه در كليساهاى عهد;جـديـد،شبانى دعو
انده مى;شدند. آنهادشان به اين مهم خومشايخ از ميان جماعت محلى خو

دند).د نمى;كرارا از جاهاى ديگر ور
د. هر يك از ما بايددن در كليساى محلى اهميت خاصى دارخدمت كر

ا تفتيش كنيم تا مطمئن شويم كه آيا به فيـض خـداع و آن رجود ربه قلب خو
ايط هستيم.اجد شراى اين خدمت وبر
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د كه كليساى محلىى نموبايد به مشايخ، شماسان و اعضاى كليسا يادآور
ائه مى;دهد:لس سه تصوير از كليسا ارتاه، پوچيست. در اين متن كو

 خداtادهت بهتر خانو خدا يا به عبارt (١٥:٣). كليسا، خانهال�) خانه خدا
ان»ادرلس «بـرد علاقه پـواست و جالب اسا بدانيد كه يكى از كلـمـات مـور

ان نجاتا به عنوقتى شخص گناهكار، عيسى مسيح راست (ر.ك ٦:٤). و
دلد مى;شواده خدا متـو در خانوًاد، فورد و ايمان مى;آورد مى;پذيـردهنده خو

اان رس جوتائولس، تيمـوس;٢٢:١-٢٥). پوحنا ١١:١-١٣؛ ١پطـر(يو
ادهن اعضاى خانـونصيحت مى;كند كه با اعضاى كليساى محـلـى هـمـچـو

فتار نمايد (١:٥-٢).دش رخو
د و تنهااده است، بايد تغذيه شـود يك خانون كليساى محلى، خـوچو

اى مااند، كلام خدا است. كلام خـدا بـرا مى;پـروران رغذايى كه ايمـان;دار
نـتــيــان ;١:٣-٢؛شـت (١قـرن نـان (مـتـى ٤:٤)، شــيــر و گــوهـمـچــو

قتىمور; ١٠٣:١١٩). شبان بايد وانيان;١٢:٥-١٤) و عسل است (مزعبر
ا نيز تغذيه نمايد (٦:٤). كليسا بهان راند ديگرد نمايد تا بتوف تغذيه خوا صرر
دشد مى;شـوجـب رشد نمى;كند، بلكه غـذاى اصـلـى مـوسيله مخلـفـات رو

قتخى از شبانان تمـام و(افسسيان ١١:٤-١٦). جاى تأسr است كه بـر
ىند چيزقت در روز خداوا تلr مى;كنند و آن ود) رقت كليساى خود (و وخو

ند.ان نداراى تغذيه ايمان;داربر
ندانى كهد. فرزأم با محبت احتياج داراده به نظم توكليسا هم مانند خانو

حانى كليساان روهبردكامه بار مى;آيند. رد و خومنضبط و منظم نباشند، متمر
نتياننتيان ;٦:٢-١١؛ ١قرنتيان ;٥؛ ٢قرعايت انضباط بدهند (١قرس ربايد در

د و گاهى ديگر انضباطا توبيخ نموندان رم است فرز;١٨:٤-٢١). گاهى لاز
و تأديب بايد شديدتر باشد.

نـدند. آنها نياز بـه الـگـو دارندان تشويـق شـوم است فـرزهمچنـيـن لاز
ىاى لطافت مـادرحانى بـايـد داران روهبـرنيكـيـان ٧:٢-١٢). ر(١تسالـو

ى مهربان باشند.ى پدرار و نيروغمخو
 به معناىekklesiaنانى جمه كلمه يو(١٥:٣). كلمه «كليسا» ترب) جماعت 

هنان اشارهاى يو«جماعت» است و به اجتماعات صنفى و سياسى در شهر
ندانسط شهـروى تود (اعمال;٣٢٬٢٩:١٩)، جايى كه معامـلات تجـاردار

هاى اشار صد بار برًايط انجام مى;شد. اين كلمه در عهد;جديد تقريبااجد شرو
نانىفته است.كلمه يوان بكار ربه كليساهاى محلى و جماعت;;هاى ايمان;دار

م در اعمال; ٣٨:٧انده شدگان» است. (اين مفهواخودر اصل به معنى «فر
انده شدند آمده است، اما ازاخوائيل كه از مصر فرم بنى;اسرصيr قواى توبر

د.ب نمى;شوائيل «كليسا» محسوديدگاه عهد;جديد اسر
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ربهر لـثم دياب هنوگچ هك دـنك كرد دهاوخ;ىم ناوج سوئاتوـميت زا سلوپ
tهويش نييعت تهج هب امنهار بتك ،ىنابش تلااسر .ديانم راتفر ىلحم ىاسيلك
دلج اههد دروم نيمه رد ريخا ىاه;لاس رد .ـدنتسه ىلحم ىاسيلك رد راتفر
و مينك انب و زاغآ ار ىلحم ىاسيلك هنوگچ هك دنيوگب ام هب ات هتفاي راشتنا باتك
نيرتهب ىلو ،دنا;هدرك ىبوخ ىاه;ىئامنهار اه;باتك نيا زا ىخرب .ميئازفيب نآ رب
تفاي ىماهلا هلاسر هس نيمه رد ىلحم ىاسيلك هرادا ىارب ىئامنهار و تروشم
رب ار اسيلك هرادا تيلوئسم راب نيلوا ىارب هك ىراك;هزات و ناوج نانابش .دوش;ىم
دياب ،دنتسه تمدخ لوغشم هك ىراك هنهك نانابش نينچمه و دنريگ;ىم هدهع
.دنيانم زهجم ار دوخ ،تسا هداد سطيت و سوئاتوميت هب سلوپ هك ىميلاعت اب

ند، اما كليسا جماعتد دارجوى و«جماعت;ها» و محافل مختلr بسيار
د بهاين او حق دارن كليسا جماعت خدا است، بنابرنده است. چوخداى ز

ن پسر خدا خريـدهد. كليسا به قيمت خـوه شونه بايد ادارما بگويد كه چگـو
فتـارنه راظب باشيـم كـه چـگـوشده است (اعمال;٢٨:٢٠)، لـذا بـايـد مـو

آيند وهاى مذهبى درت ديكتاتـورمى;كنيم. مقامات كليسايى نبايد به صـور
ء استفاده كنـنـددم سـواهانه خويـش، از مـردخوسيدن به اهـداف خـواى ربر

حنا ٩-١٢).س;٣:٥-٥؛ ٣;يو(١پطر
ط بهى مربـوت، تصويـر(١٥:٣-١٦). اين عبـاراستـى ن و بنيـاد رج) ستـو

معناد بسيار پرندگى مى;كرس كه در افسس زتائـواى تيموى است و برمعمار
ن داشت. كلمه «بنياد» نيز بيانـگـرگ «ديانا» ١٢٧ ستـوا معبد بـزرد، زيربو

استىاستحكام و تكيه;گاه است. كليساى محلى بر عيسى مسيح، يگانـه ر
ه بر اين،نتيان ;٩:٣-١٥)، امـا عـلاوحنا;٦:١٤؛ ١قـرجهان بنا شـده (يـو
استى است.ن و بناى رد ستوكليساى محلى خو

م بيان حقيقتدن خدمت كليسا در اصل به مفهون بوع ستوضو موًاحتمالا
دار داده مى;شوى پايه قرن مجسمه;اى كه روست همچوكلام خدا است، در

ا ببيندازيم تا دنيا آن رافرا برا ببينند. ما بايد «كلام حيات» رانند آن رتا همه بتو
ندگى اعـضـاىا در ز(فيلپيان ١٦:٢). كليساى محلى، عيـسـى مـسـيـح ر

د.ش به نمايش مى;گذارفادارو
استى، از آن حمايت مى;كند و اطمينان مى;دهدان تكيه;گاه ركليسا به عنو

چه;ها افتـادها در جايى گفته شده كه «حقيقت در كـوط نمى;كند (زيـركه سقو
قتىد» - اشعيا ١٤:٥٩). واند داخل شـواست و انصاف و عدالت نمى;تـو

د دچارد (١:٤-١٥) و در مأموريت خوكليساى محلى از حقيقت دور شو
ى پيدا مى;كند. گـاهـىصت پيشـروقت دشمن فـردد، آن وى گرشكـارساز

ند.ضعى جنگى مثل نظاميان بگيرتداد موان كليسا بايد در مقابل گناه و ارهبرر
اند رلى خداود وت و محبوبيت آنها نشـواين اقدام ممكن است باعث شهـر

د.د مى;سازشنوخو
صـخش ،دهدب تداـهش نآ هرابرد دياب ـاسيلك ـهك ىا;هدمع تـقيقح

زا ـىكي زا ـهيآ نيا دراد لـامـتحا ،٣:٦١( تسا وا راك و ـحيـسم ىـسيع
هب ـاهنت هن حـيسم ىسيع .)دشـاب هدش سابتقا ـهيلوا نايحيـسم ىاهدورس
رد ادخ ىـلتج ،ناهج نيا رد دوخ تمدخ ماتم لوط رد هكلب ،دلوت ماگنه
وا ،تلم كي ناونع هب شدوخ موق هچ رگا .)٩-٤١:١ انحوي( دوب مسج
هب سدقلا حور اريز ،دش;ىم ديئأت حور رد حيسم ىسيع ىلو ،دنتفريذپن ار
نايمور( ـتساخرب ناگدرم زا ىتح و ديشخب;ـىم تازجعم مانجا تردق وا

ـانحـوي( تسا نـاهج رب ىرواد ،نـاهج رد سـدقلا;حور رـوضح .)١:٤
١١-٦١:٧(.
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ندگى وگزيـده در زشتگان بـرديد، يعنى اينكه فـرشتگان ظاهـر گـربه فر
شته بهه بر فـر علاوangelosنانى ند ما نقش داشتند (كلمـه يـوخدمت خـداو

لس بهب ٢٥:٢. شايد پـومعنى قاصد يا پيام;آور نيز هست، ر.ك يـعـقـو
نده شهادتده و زه مسيح قيام كره مى;كند كه دربارگزيده;اى اشاران برپيام;آور

اىد. او بـرشته;ها نكرا فداى فـرد رمى;دادند). به هر حال، مسيح جان خـو
د. اينعظه مى;شوى به ملت;ها موه ود و به همين جهت درباران مرگناهكار

اند به كليسا داد تا پيام انجيل رد كه خداوا به ياد مأموريتى مى;اندازع ما رضومو
د. مسيح هنگاماه دنيا به او ايمان آورساند و از اين ربه اقصى نقاط جهان بر

ده شد (اعمـال;٢٢٬٢:١). و اودش به آسمان در جلال به آسمان بـرصعو
د و در آن جلالا ببرد راهد گشت تا كليسـاى خـوخوى به اين جهان بـازروز

داند.ابدى سهيم گر
اى كليساى محلى شما است كه در محلى برچه مأموريت هيجان;انگيز

ان گمشدهاسر جهان شاهد امين عيسى مسيح به گنـاهـكـارندگى يا در سرز
باشد.

¥

øbý «bš œd� Ê«uðÅv� t½u~Ç

¥ »UÐ ”uzUðuLOð ‰Ë«

ظايr بنويسيد، چهح وعى شرد نـواى شبان كليساى خود برار بواگر قر
نه مقايسهد شبان كليسا در نظر داشت، چگوى كه خوا با چيزشتيد؟ آن رمى;نو
سىاسم عروعظه مى;كند، مرديد؟ همه ما مى;دانيم كه شبان هر هفته مومى;كر

ادد و افران مـى;روا انجام مى;دهد، به عيادت بيمـاراسم مسيحـى رو ديگر مر
نه شخصيتىا تسلى مى;دهد. اما مأموريت او چيست و چگوال رپريشان احو

ساند؟ا به انجام برله از جانب خدا راند خدمت محوبايد باشد تا بتو
س، بر شخصيت و كارتائود به تيموساله خـولس در اين قسمت از رپو

ار مى;دهد و مى;گويد كـه اگـرد تأكيد قـرا مـورد و آن ركز مى;شـوشبان متمـر
گىاى سه ويژفق باشد، بايد داراهد در خدمت به خدا و كليسا موشبان مى;خو

خاص باشد.

 bM:Åv� tEŽu� «— «bš Âö: t: »uš ÂœUš Æ±©∂≠±∫¥®

ار اسيلك نيغورد ناملعم هك دوب هداد رادـشه سسفا خياشم هب سلوپ
.دنا;هدرك عورش لاح و )١٣-٠٢:٨٢;لامعا( داد دنهاوخ رارق هلمح دروم
و دوب;هتفگ نخس ـىصاخ نابز هب نيغورد ناملعم نيا هرابرد سدقلا;حور
رد ـنيقي هب و تسويپ;ىم تـقيقح هب تشاد سلوپ نامز رد ىيـوگشيپ نيا

µ∏bOýUÐ sO6«



ار نيغورد ناملعم ميناوت;ىم ام !تسا هتسويپ عوقو هب نامدوخ ىلعف نامز
صيخشت ،تسا هداد هئارا اهنآ زا تنم نيا رد سلوپ هك ىفيصوت هليسو هب
:ميهد

سالات (١:٤). اين تنها جايى در رندا از شيطان مىTگيرد رى خوال�) نيرو
ست همان طور كـهده شده اسـت. درشبانى است كه از «شياطيـن» نـام بـر

 بى;دينى» نيزّد (١٦:٣) همچنان «سرد دارجوى» وه مسيح «سر دينداردربار
نيكيان ٧:٢)؛ شيطانده است (٢تسالوا احاطه كرهست كه شيطان و كار او ر

اد ره خوامل و تعاليم ويژنتيان ;١٣:١١-١٥). او عوجعل كننده است (٢قر
نتيان ;٣:١١).اه نمايد (٢قرا گمرا فريب دهد و آنها رم خدا رشد قود و مى;كودار
ه عيسى مسيح چه مى;گويـد دينى اين است كه دربارtهلين امتحان هر آموزاو

حنا ١:٤-٦).(١يو
فاى بعضى;ها تكان دهنده است كه بدانند شيطان از مسيحيان معتـربر

د استفاده مى;كند. شيطان يك بـار ازاى انجام كار خـوبه ايمان در كليسا بـر
ست بكشاند (متىاه نادرا به رد تا سعى كند عيسى مسيح رس استفاده كرپطر

د تاه» استفاده كرجه;اش «سفيـر٢١:١٦-٢٣). و شيطان از «حنانيـا» و زو
لس هشدار مى;دهد كه معلمانا فريب دهد (اعمال;٥). پوشليم ركليساى اور

د (اعمال;٣٠:٢٠).اهند كرغين از ميان كليسا قد علم خودرو
دم و دور ساختن (١:٤). هدف آنها فريفـتن مـراه مىTكنندا گمـردم رب) مر

د كهان در كلمه «بدعت» خلاصه نموا مى;توآنها از ايمان است. اين تعريr ر
غيندانى عمدى از حقيقت ايمان مسيحى» است. معلمان دروگرهمانا «رو

ا با عيسىدم را بنا كنند يا به طريقى عميق;تر مـردر پى اين نيستند كه كليسا ر
دان پيدا كنندد شاگراى خواهند برض مى;خوند، بلكه در عوتبط سازمسيح مر

نامه;هاىتيب بـرندند و به اين تره ايشان بپيـوى نمايند و به گروتا از آنان پيـرو
قه;هاى مذهبىت;هاى بين كليساى حقيقى و فرند. يكى از تفاوا پيش ببرد رخو

اى عيسى مسيح صيـدانى برشد پيـروهمين است: كليساى حقيقى مـى;كـو
دائى خوقه;گرقه;هاى مذهبى، به دنبال فـر بنا كند، اما فرًحاا رونمايد و آنان ر

ار (حتى غلام)ا خدمتگـزدند و آنـان را از كليسا مى;دزهستند، نو;ايمـانـان ر
قه;هاى مذهبـىان در فرارتدان و بدعت;گزقه مى;كنند. اما همـه مـران فرهبرر

ها هستند كه تعليم غلط مى;دهندنيستند، بعضى از آنها در كليسا و پشت منبر
اه مى;كنند.ا گمردم رو مر

اهيد شناخت» (متىه;هاى ايشان خوا از ميو (٢:٤). «ايشان رندج) رياكار
غين يك چيز تعليم مى;دهند، اما طور ديگر١٥:٧-٢٠). اين معلمان درو

ادشان آن رد مى;گويند چه كار كنند، اما خودان خوعمل مى;كنند. به شاگر
غ;گويان كار مى;كند (٢:٤).ى دروسيله رياكارانجام نمى;دهند. شيطان به و

ست كه به آنچهستى اويكى از نشانه;هاى خادم حقيقى خدا، صداقت و در
 بى;گناه است،ًى كاملامى;گويد عمل مى;كند. اين بدان معنا نيسـت كـه و

اد رجدان خوشد مطيع كلام خدا باشد. سعى مى;كند وبلكه صادقانه مى;كو
د (ر.ك ١٩٬٥:١؛ ٩:٣).پاك نگاه دار

د آن قسمت سفت شده وخته شون نقطه;اى از بدن سوهمان طور كه چو
ار اعمالاند بر اثر تكرجدان انسان نيز مى;توا از دست مى;دهد، ود رحس خو
دقت به زبان خـوا از دست بدهـد. هـر ود رجدان حساسـيـت خـوخلاف و

دماه مرا انكار مى;كنيـم (خـود آن رفتار خوندگـى و را تائيد و با زعـى رضومو
ا از دست مى;دهـد.د رجدان ما اندكى حساسيـت خـوبدانند يا ندانـنـد)، و

ات،احت گفته است كه مباحث دينى يا حتى انجام معجزعيسى مسيح به صر
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ندگىايط نمى;كند، بلكه هـر كـه در زاجد شرفتن به بهشـت واى را برانسان ر
فتن به بهشت است (مـتـىد او شايستـه را به جا بيـاوراده خدا رانه;اش ارروز

.(٢١:٧-٢٩
تد نيست، بلكه از لحاظ اخـلاق وتد فقط از لحاظ تعليم مـرشخص مر

ندگى شخصى اوى تغيير يابد، زتد است و قبل از آنكه تعاليم وفتار هم مرر
دش ادامهندگى گناه آلـواند به زاى اينكه بتوفاسد شده است. در حقيقت بر

ا تغيير مى;دهـد. «ايـمـان» ود رد، تعليم خـوام سازا آرد رجدان خـودهد و و
اه هم هستند.فتار» هميشه همر«ر

 (٣:٤-٥). معلمان كذبه در افسس شريعتا انكار مىTكنندد) كلام خدا ر
ًصالسيان (مخصولس در كودند. پوكيب مى;كرقى ترا با رياضت شردى ريهو

 آنها تعلـيـمًلاداخته اسـت. اوسى همين تعليم غـلـط پـر٨:٢-٢٣) به بـرر
خلافدن است كه اين براج كردوحانى;تر از ازدى روندگى مجرمى;دادند كه ز

ب نيست كه آدم تنها باشد» (پيدايشتعليم كتاب;مقدس مى;باشد! جمله «خو
اج نهاده (متـىدود خدا است. عيسى مهر تـأيـيـد بـر از١٨:٢)، كلام خـو

اج كنند (متىدوار نيست همه ازده كه قر١:١٩-٩)، هر چند خاطر نشان كر
نتيانده (١قرا تأييد نمواج بر اساس كتاب;مقدس ردولس از١٠:١٩-١٢). پو

tادهد هر كس بايد از ار;١:٧-٢٤) و تعليم داده و گفته است كه در اين مـور
ى نمايد.خدا پيرو

ا تحريr مى;كند بايـداج ردود ازن خدا در موراز هر تعليم دينى كه قـانـو
ى جست.د بايد دورد. از هر تعليمى كه با خلقت خدا منافات دارحذر كر

دند تعليم مى;دادند كه بعضىده بوده كرا آلومعلمان كذبه كه كليساى افسس ر
حانىد، روا بخورع است و اگر كسى آنها ردن آنها ممنوام و خوراك;ها حرخور

ا نيكو مى;نامد (پيدايش ١٠:١،د رنيست. اين حقيقت كه خدا خلقت خو
د. اقتدار آنهـا درجه نبـواى اين معلمان جـالـب تـو٬١٢ ٬١٨ ٢٥٬٢١) بر

دانشان مسلطا از هر لحاظ بر شاگرانشان، ايشان رص رژيم غذائى پيروخصو
دانيد.مى;گر

اهىامر و نوا مى;شناسند» تحت تأثير اواستى رند و ركسانى كه «ايمان دار
اك;هاده است كه همه خورموند. عيسى فرار نمى;گيرايان خشك قرشريعت;گر

س ياده به پطـرا باز دوبارس رقس ١٤:٧-٢٣). او ايـن درپاك هستند (مـر
نتيان ;٢٣:١٠-د (١قر بر آن تأكيد نموًلس مجدداداد (اعمال;١٠) و از طريق پو

اند داشتن حساسيت) نتو٣٣ً). ممكن است كسى به دلايل جسمانى (مثلا
د.د كرا رحانى نبايد هيچ غذايى رلى به دلايل رود، وا بخوربعضى غذاها ر

شيدندن و نوء استفاده كنيم و با خورد سوادى خوف ديگر ما نبايد از آزاز طر
ميـان ١٣:٤-٢٣).اف مسيحيان ضعيr شـويـم (روش و انحرباعث لغـز

د. پس كلامى تقديس مى;شوارگزقع دعا و شكرغذايى كه ما مى;خوريم مو
اى جلالحانى بـرا تبديل به خدمتـى رولى راك معمـوخدا و دعا حتى خـور

نتيان ;٣١:١٠).خدا مى;كند (١قر
ندگى خادم خدا تأكيد اصلى بايد بر كلام خدا و دعا باشد (٥:٤).در ز

دل مى;دارهاى پست مشغوا با كارد رجاى تأسr است كه كليسا شبانان خو
قت پيدا مى;كننـددن به سختـى واى مطالعه كلام خدا و دعـا كـرو ايشان بـر

عظهليت خطير مطالعه، تعليم دادن و مولس، مسئو(اعمال ١:٦-٧). پو
فا صرقت زيادى رد و اينكه او بايد وس يادآور مى;شوتائوا به تيموكلام خدا ر

اند (٦:٤).ا در كلام خدا بپرورد رب بايد خودعا نمايد و مانند يك خادم خو
د.س بوتائوجه تيموى متوليت;هاى خطيرفت بدعت;ها، مسئوجه به پيشربا تو
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ه تعليـمم است دربار(٦:٤;الr). لازا به كليسا تعليم دهـنـد هـ) حقيقـت ر
د. خادم نه تنها نبايد به اينم خدا هشدار داده شوتداد در دين به قوغلط و ار

ا تعليـم دهـداده خدا» رم است «تمامـى ارن ملـزعات اكتفا كنـد، چـوضـومو
لد. در طوا نيز ناديده بگير(اعمال;٢٧:٢٠)، بلكه در عين حال نبايد آنها ر

ا مشاهـدهانندگـى راهنمائـى و رع علائم راه;ها دو نـوگرتمام خيابان;هـا و بـزر
 فلان شهـر ٦٠ًل علائمى كه نشان;دهنده مسير هستنـد (مـثـلامى;كنيـم، او

ات احتمالى به ما هشدار مى;دهند.د خطرم علائمى كه در مورمتر) و دوكيلو
ند و كجادم بدانند به چه چيز ايـمـان دارشبان بايد تعليم مثبت بدهـد تـا مـر

ست و منفى كدام استند. در ضمن او بايد نشان بدهد كه تعليم نادرمى;رو
ند.اه نشوند و گمردم فريب نخورتا مر

(٦:٤). البته هر مسيحى بايد هـرا با كلام خدا تربيت نماينـد د رو) بايد خو
ميا ١٦:١٥).س;٢:٢؛ ارد (متى ٤:٤؛ ١پطرروز از كلام خدا تغذيه شو

انهشد كند. با مطالـعـه روز مهم است كه شبان در كـلام خـدا رًصامخصـو
اند كليساشد مى;كند و مى;توه كلام خدا است كه او رتعليم نيكو و تفكر دربار

ى كند.هبرا رر
عظهد، مودش هر روز از آن تغذيه مى;شوا كه خـوب كلامى رشبان خو

د.دن كلام خدا كافى نيست. بايد به آن عمل كرعظه كرلى مومى;كند، و
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و دزادـرپ;ىم ىـرگيد عـوضوم ـهب شا;هلـاسر زا تـمسق ـنيا رد سلـوپ
هك روط نـامه تسرد .دنك;ىم ميسرت نامرهق رـاكشزرو كي زا ىريوصت

ىاذغ ،دنزـيهرپب اهزيچ ىضعب زا تسياب;ىم ـىمور اي ىنانوي ناراكشزرو

راد;ناميا نـانـچمه ،دـنشاب هـتشاد بساـنم تانيـرتم و دنرـوخب بسـانم
tهزادنا هب ـىحيسم دـرف رگا .دزادرپب »ىنـاحور نيرتم« هب ديـاب زين ىـحيسم
هزادنا ـهب تسرد ،دنك دوخ ـىناحور ىگدنز فـرص طابضنا و ورـين ىفاك
دشر رـتعيرس وا ،ـدنك;ىم دـوخ شزرو و تانيـرتم فرص هك ىرـاكشزرو
نيا رد سلوپ .تشاد ـدهاوخ ادخ ىارب ىرـتشيب ىاهدرواتسد و ـدنك;ىم
:دهد;ىم رارق ثحب دروم ار ىگدنز حطس هس شخب

 (٧:٤). البته منظور از اينها تعاليمهTها»ام عجوزال�) بد - «افسانهTهاى حر
ه;ها نه تنها هيچ پايه وتد و بى;دين است. اين آموزدمان مرو سنتهاى غلط مر

اقع متضاد و مخالr كـلام خـداند، بلكه در واساسى در كتب;مقدس نـدار
دان وح مى;كنند، نه مردمان نادان مطرمى;باشند. آنها تعاليمى هستند كه مر

ن شك اين تعاليمنانى كه نسبت به كلام خدا امين و متعهد مى;باشند! بدوز
ه شده است.ه;هاى كاذبى است كه در ٢:٤-٣ به آنها اشارشامل همان آموز

د» به تيطس هشدار مى;دهد (تيطـسه «افسانه;هاى يهولس همچنين دربارپو
ه همين افسانه;ها بـهس دربارتائود به تيمـوم خوساله دولس در ر١٤:١). پو

س ٤:٤).تائوس نيز هشدار داده است (٢تيموتائوتيمو
لس بـهه;هاى جديدى كشr كنـد. پـواند آموزشخص ايمان;دار نمـى;تـو

ن از آن تبعيتس نصيحت مى;كند كه نسبت به تعليم نيكويى كه تاكنوتائوتيمو
ده است امين بماند (٦:٤) و به او اخطار مـى;كـنـد كـه بـه افـسـانـه;هـا ونمـو

جه ننمايد (٤:١). شبان در عين حال كه بايـد ازنسب;نامه;هاى بى;پايان تو
د. دانشمندار بگيرگاهى داشته باشد، اما نبايد تحت تأثير آن قرتعليم دشمن آ

لىكار داشته باشد، وناك سـروم خطرشيمى هر چند ممكن است با سـمـو
د.د بدنش شوارم وه نمى;دهد كه آن سمواجاز
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ىت نيز تـصـويـر(٧:٤-٨). اين عـبـارب) جسمانـى - «ريـاضـت بـدنـى» 
د باشيم و رياضت كشـيـدناقب بدن خـو ما بايد مـرًشى است. مسلمـاورز

اىاقبت است. بدن ما معبد خدا است كـه بـايـد از آن بـربخشى از ايـن مـر
ى در جهت خدمت بهارنتيان;١٩:٦-٢٠) و ابزد (١قرجلال او استفاده شو

ندگىل اين زميان ١:١٢-٢). رياضت جسمانى فقط در طوخدا باشد (رو
اهددمند خوحانى از حال تا به ابـد سـواى ما مفيد است، اما رياضـت روبر
ا انتخابع رياضت راهد كه يكى از اين دو نوس نمى;خوتائولس از تيمود. پوبو

ا انجام دهيم. تـن سـالـمد هر دو ركند. به باور من، خدا از مـا انـتـظـار دار
لى تأكيد ما بيش از هر چيز بـايـد بـراى كار خدا مفيد بـاشـد، واند برمى;تـو

تقدس باشد.
كس گفته اسـت: «هـدف (٧:٤-٨). فيليپـس بـروى»ج) ابدى - «دينـدار

فتاراه حقيقت است.» اخلاق و رگ حيات، شكل دادن شخصيت از ربزر
دهاى مسابـقـاتكورى گلr يا دستيابى بـه رى در بـازخداپسندانه از پيـروز

د.كت نموان در هر دو مسابقه شردو;و;ميدانى مهمتر است، هر چند مى;تـو
دش خوقr ورزا ود رمان كه خواهد مثل يك قهرس مى;خوتائولس از تيموپو

حمتندگى مى;كنيم و زاى ابديت زى نمايد. ما برقr ديندارا ود رمى;كند، خو
مى;كشيم.

نتـسان قرد به ايمـان;دارشى مشابه در نامـه خـولس از دو تصويـر ورزپو
م به جهـتنتيان ٢٤:٩-٢٧) و بر انضبـاط;هـاى لازاستفاده مى;كنـد (١قـر

شكار بايـدندگى خداپسندانه تأكيد مى;نمايد. همان طور كه شـخـص ورزز
د مسيحىى باشد، همچنين بدن فرانين بازل كند و مطيع قوا كنترد ربدن خو

تبال وقتى تيم;هاى فودد. وى گربايد در خدمت او باشد، نه اينكه ارباب و

ان تابستـان بـه تمـريـنا مى;بينم كـه زيـر آفـتـاب سـوزستانـى ربيس;بـال دبـيـر
انيانحانى مى;افتم كه بايد انجام بدهيم (عبرند، به ياد تمرين;هاى رودازمى;پر

ان،كت و مصاحبت با ايمان;دارمايى، مشاردآز١٤:٥). دعا، تعمق، خو
ت،ان، شهادت و بشـاراسته;هاى ديگرى، اطاعت از خـوخدمت، فداكار

ىترى دهند تا انسان ديندارا يارس خدا مرح;قدوانند از طريق روهمه اينها مى;تو
دم.گر

امى» استحمت و بى;احترم «زحانى آسان نيست، بلكه مستلزتمرين رو
حمتامى مى;كشيم.» كلمه;اى كه «زحمت و بى;احتراى اين ز(١٠:٤). «بر

دن و رياضت كشيدنشى به معناى تمرين كره;اى ورزاژجمه شده وكشيدن» تر
ندها مى;كند تا برد رى است كه نهايت سعى خوشكاراست و اين تصوير ورز

اى به فيض خدا برًاقعاى يابد، بايد وتـراهد برد مسيحى اگر مى;خود. فرشو
جلال خدا رياضت بكشد.

دمان مفيد است،اى خوندگى خداپسندانه نه فقط بردن در زاما تمرين كر
اى ما ردمند است (١١:٤-١٢). تمرين ديـنـداران هم سواى ديگـربلكه بـر

ان باشيم.نه;هاى خوبى به جهت تشويق ديگركمك مى;كند تا نمو
أم با(١٢:٤)، به اين معنى است كه سخنان ما بايد هميشه تودر كلام 

استى نمائيـد» (افـسـسـيـانى رصداقت و محبت باشد: «در مـحـبـت پـيـرو
.(١٥:٤

ل كلام خـداندگى ما بايد تحت كنـتـرفتار)، يعنى اينـكـه ز(ردر سيـرت 
ده استصيr نمواى تيطس تولس برانى باشيم كه پوباشد. نبايد مانند رياكار

اا مى;شناسند امـا در عـمـل او راف مى;كنند كه خـدا ر(١٦:١): «آنان اعتـر
انكار مى;كنند.»
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اى اينندگى ما است. اطاعت ما از خدا بـره زدر محبت، بيانگر انگيز
ن ما به خدا وا تحسين كنند (متى ١:٦-٣٤) بلـكـه چـودم ما رنيست كه مـر

خلق خدا عشق مى;ورزيم.
د، اماد ندارجوى از نسخ خطـى وح» در بسيارت «در رو(هر چند عبـار

ند خدا است).نى فرزبيانگر اشتياق و هيجان درو
كل داريم و نسبت بـه او، به اين معنى است كه ما بـه خـدا تـودر ايمان

 در كنار هم هستنـد (١٤:١؛ًفادار و امين هستيم. ايمان و محبت غالـبـاو
ه به محبتارس ١٣:١؛ ٢٢:٢). ايمان هموتائو١٥:٢؛ ١١:٦؛ ٢تيمو

د.منجر مى;شو
ندگـى(پاكى)، مادامى كه در اين دنـيـاى شـريـر فـعـلـى زدر عصمـت 

ندگى خداپسندانـه اسـت. درمه زا بسيار مهـم و لازمى;كنيم، پاكى و تـقـو
د،ع جنسـى بـوابط نـامـشـروت و روكز عيـش و عـشـرشهر افـسـس كـه مـر

ابطهد. او مى;بايست رناكى روبرو بوسه;هاى خطرسـوان با وس جوتائوتيمو
دن;ها در كليسا داشته باشد (٢:٥) و فكر و دل و جسم خوپاك و سالمى با ز

د.ا پاك نگاه دارر
دمند است،ان سواى ما و ديگر ايمان;دارندگى خداپسندانه نه تنها براما ز

س شبانتائـولس به تيمـود. پـودمان بى;ايمان نيز تأثيـر مـى;گـذاربلكه بر مـر
ظيفـهى مى;كند كه عيسى مـسـيـح نجـات دهـنـده اسـت (١٠:٤) و ويادآور

د.ا با گمشدگان در ميان بگذارش رشخص ايمان;دار است كه اين خبر خو
كل ما مسيحياند: «اميد و تونه بيان كرا اين گولس ران منظور پودر نتيجه مى;تو

انده رند و خـداى زنده است، اما گمشدگان هيـچ امـيـدى نـداربه خـداى ز
ى از آنها مى;شناسند، بتهاى بى;جانى استى كه بسيارنمى;شناسند. تنها چيز

گز قادر به نجات دادن آنان نيستند.»كه هر

دمان» به اين معنى نيست كه همـه نجـاتان «نجات دهنده جميع مـرعنو
دشان نجات مى;دهد.استه خوغم خوا على;ردم راهند يافت يا اينكه خدا مرخو
 ايمان استtسيلهمنين». به و مؤًصـاايد: «مخصولس در ادامه مى;افزا پوزير

اهـدن خدا مى;خـوكه شخص نجات مى;يابد (افـسـسـيـان ٨:٢-١٠). چـو
اها در رد رن مسيح «خوس٤:٢) و چوتائـودم نجات يابند» (١تيمو«جميع مر

اند با ايمان بههمه فدا ساخت» (٦:٢)، پس هر گناهكار گمشده;اى مى;تو
اين هيچ;كسدم» است، بنابرمسيح نجات يابد. مسيح «نجات;دهنده جميع مر

اى همه مهيا است.اه نجات برن رد، چوميد شونبايد نو
ندگى كليسااى آن در زس نمى;بايست از عمل به كلام خدا و اجرتائوتيمو

ل تام» (٩:٤).ا اين سخن« امين است و لايق قبواهمه;اى داشته باشد، زيرو
ب مى;شدليه محسواى كليساى اواين سخنان امين، خلاصه;اى از حقيقت بر

اقعيـتس ١١:٢؛ تيطس ٨:٣). اين وتائو(ر.ك ١٥:١؛ ١:٤؛ ٢تيمو
ا شـامـلد ٤٠ سالگـى ره تا حـدواژد (ايـن وان بودى جـوس مـرتائـوكه تيـمـو

اقع او مى;بايست بهد. در وا از عمل به كلام خدا باز دارد)، نبايد او رمى;شو
د، اصطلاحى نظامى كه در ٣:١ نـيـز آمـده اسـت.ها امر مـى;كـراين چيـز

ان آن بايدهبرحانى خدا است و رتش رواحدهاى اركليساى محلى يكى از و
سانند.دم برا به مرامر خدا رام و اقتدار، اوبا الز
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د»قى تو بر همه ظاهر شو كليدى در اين قسمت اين است كه «تا ترtايده
نانى،جمه شده در زبان اصلى يوقى» تر(١٤:٤). كلمه;اى كه در اينجا «تر

ل شدن» است واودن» يا «پيشقرى كراصطلاحى نظامى و به معنى «پيشـرو
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اها از سر رانع رند تا موانى است كه پيشاپيش سپاه جلو مى;روصيr سربازتو
س بهتائوار كنند. تيمود همـوان خوكت بقيه همقطاراى حرا براه رند و رداربر

د تاقى مى;كرحانى ترست مى;بايست از لحاظ روان شبانى متدين و خداپرعنو
ا ببينند و از او تقليد نمايند.حانى او رفت روانند پيشرهمه اعضاى كليسا بتو

ااند اعضاى كليسايـش ردش هدايت نشده باشد، نمى;تـوشبانى كه خـو
لم به تو مى;دهم» (اعمال;٦:٣) يكى از اصوت «آنچه دارى كند. عبارهبرر

قى نمى;كند درندگى و خدمت است. شبان (يا عضو كليسا) كه تراساسى ز
اكدد كسى رندگى مسيحى امكـان نـدارا در زد، زيراقع رو به عقب مـى;روو

د بايد ثابت كند كهى خوهبرعظه و رندگى، تعليم، موبماند. خادم خدا در ز
اهما فرحانى رفت رواملى امكان پيشـرشد است. اما چه عو در حال رًحارو

ند؟مى;ساز
قr نما،ا ود را بسپار» يعنى خـود ر (١٣:٤). «خوال�) تأكيد بر كلام خدا

س بعد ازتائود كه تيموعى نبوضوب شو. خدمت كلام خدا مو مجذوًكاملا
فتار مى;گرلويت قرد. خدمت كلام بايد در اودازهاى ديگر به آن بپرانجام كار

ائت» يعنى اينكه كلام درد كه او بايد انجام مى;داد. «قـرى بوو مهمترين كار
ات و كتب انبيـاديان هميشه تورد. يهوانده شواى همه خوكليساى محلى بر

سم نيكو به كليساهاى مسيحيان نيزاندند و اين را در كنيسه;هايشان مى;خور
ائتا قرد متنى از كتاب;مقدس ره بواه يافت. عيسى در كنيسه;اى كه در ناصرر

نفت اغلب از متوقت به كنيسه;اى مى;رلس هر وقا ١٦:٤-٢٠) و پود (لونمو
اند (اعمال;١٥:١٣).اى حاضرين مى;خوكتاب;مقدس بر

ى ازع شده;ام كه بسيـارضوجه اين مود متوتى خوت;هاى بشـاردر مسافر
شيده;اند و من از اين بـابـتاندن كلام خدا چشـم پـو از خوًماكليساها عـمـو

قتقه ديگر ود و امور متفرسيقى و سرواى موان هستم. آنها برمتأسr و نگر
ند. ممكن است شبـانائت كلام خدا نمى;گذاراى قرقتى برند، اما هيچ ودار

ى نيستاند، اما اين همان چيزا بخوعظه;اش قسمتى از كلام خدا رقبل از مو
نامهد برمى خولس مى;گويد. هر كليساى محلى بايد در جلسات عموكه پو

ا داشته باشد. كتاب;مقدس به ما دستور داده كـه دراندن كتاب;مقدس رخو
انيم (من اضافه مى;كنم كسانى كها بخومى كلام خدا رجلسات عبادت عمو

ا آمادهد رانند بايد از قبـل خـواى همه مى;خـوا با صداى بلنـد بـركلام خـدا ر
ام است).جه و احترار بذل تواوكنند. كتاب;مقدس سز

ده;تـرلى معناى گستر(١٣:٤) تحت;اللفظى يعنى «تشـويـق» ونصيحت 
ان است. شبان كليسا بايد كـلامندگى ايمان;دارد كلام خـدا در زآن، كاربر

ضيح دهد و به كـار بـبـنـدد. «تـعـلـيـم» يـكـى ازا تـوانـد، آن را بخـوخـدا ر
سالات شبانى بيشتر از هر جاى ديگر بر آن تأكيداصطلاحاتى است كه در ر

ساله دست;كم ٢٢ باربه «تعليم» و كلماتده باب اين سه رشده است. در سيز
ه شده است.ادف آن اشارمتر

ايط شبانان كليسا است (٢:٣) و چـه بـهاغب به تعليم» يكـى از شـر«ر
ختن است.» شبانغبت به آموم رغبت به تعليم، مستلزستى گفته;اند كه «ردر

انقى (يا عضو كليسا) بايد محصل كلام خدا باشد و قبل از آنكه به ديگرمتر
حانـى اوفت روميان ٢١:٢). پيشـرد (رودش بيامـوزتعليم دهد، بايـد خـو

ان است.اى ديگران و تشويقى براى ايمان;دارئى برالگو
ه(١٤:٤). در سال;هاى اخير دربـارد حانى خـوب) استفاده از عطـايـاى رو

 الطاف وًشته شده كه ما تقريـبـاحانى آن;قدر مطالب زيـادى نـوعطايـاى رو
ه «عطيه»اژده;ايم. وا از ياد بـرح;القدس (غلاطيـان٢٢:٥-٢٣) رات روثمر
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) در اينجا به معناى «هديه فيض;بخش خدا» اسـت. هـرcharismaنانى (يو
ميان ٩:٨) و حداقل عطيه;اىح;القدس است (روى عطيه رود مسيحى دارفر

ح;القدس و عطاياىنتيان١:١٢-١١). عطيه رود (١قرد دارجوح در او واز رو
دف خدا به شـخـص داده مـى;شـودن از طـرح در همان لحـظـه ايـمـان آوررو

نتيان;١٣:١٢-٣١).(١قر
،دـنك;ىم توعد ىا;هژيو تمدخ ىاـرب ار ىسك ادخ ىتقو لـاح ره هب

ًاـبلاغ و( دنك ـاطع وا هب ـزين ار راك نآ مانجا ىاـرب ىناحور ـهيطع دناـوت;ىم
ىراذـگتسد )خياشم( ناـشيشك طسوت سوئاتـوميت ىتقو .)دنك;ـىم نينچ
شتيرومأم مانجا ىاـرب ار وا هك دونم تفايرد ادخ بناج زا ىا;ـهيطع ،دش
هيطع نيا هك دوب هدرك شومارف سوئاتوميت ىليلاد هب اما .تخاس;ىم رداق
رد .دهد هـعسوت ار  شا;ىناحور تفرـشيپ و تمدخ ىارب ىرورض رـايسب

ار وا ،سوئاتوميت هب دوخ مود همان رد هك ديد rظوم ار دوخ سلوپ تقيقح
ىاـطع نآ هك مروآ;ىم وت داي هب اذهل« :ـدنك قيوشت و تحيـصن نينچ نيا

»ىزارفاـرب ـتسا ـوت ـرب ـنم ىـاه;ـتسد ـتنشاـذگ هـلـيسو ـهب ـهك ار اـدخ
.)١:٦سوئاتوميت٢(

ت مى;كند، نيزا دعوم كننده است كه بدانيم خدائى كه مـا رچقدر دلگر
ى نداريم كه به مـاد چيزداند. ما در خـوش مجهز مى;گراى انجام كـارا برما ر

مات آن بايستىا خدمت كنيم، خدمت و ديگر ملـزوانائى ببخشد تـا او رتو
س١٢:١؛تائـونتيان;٩:١٥-١٠؛ ١تـيـمـوهمه از جانب خدا بـاشـد (١قـر

 بدان معنى نيست كه منفعـل وًفيلپيان١٣:٤). به هر حال اين گفته اصـلا
ا در خدمـتا بسط دهيم و آنهـا راده باشيم، بلكه بايد عطـايـاى خـدا ربى;ار

د بكار ببريم و كامل كنيم.ا مى;گماركليساى محلى و هر جائى كه خدا ما ر

ت «تأمل نما» به طور ضمنى(١٥:٤). عبارد به مسيح دن كامل خوج) سپر
ندگـىدن» است. خـدمـت و زقr كـرا ود ردن، خوا سپـرد ربه معـنـى «خـو

ندگى او باشد،ل كننده تمام امور زاگير و كنترس مى;بايست فرتائوحانى تيمورو
ى هر از گاهى انجام مى;داد.عى باشد كه وخى امور فرد به برنه اينكه محدو

اهد شد، مگر اينكـهفتى در خدمت شخص حاصل نخـوقى و پيشـرهيچ تر
ا خدمتاند دو آقا رظيفه;اش نمايد: «هيچ;كس نمى;توقr انجام و وًا كاملاد رخو

كند» (متى ٢٤:٦).
ارم عوضوم نيا هك منك فارتعا دياب اما ،مراـدن داريا و داقتنا دصق دنچ ره

ار دوخ هقلاع و تقو اسيلك نـيلؤئسم و نانابش زا ىرايسب ـهك دنك;ىم تحاران
تسا نكمم ىعرف روما نيا .ـدننك;ىم ميسـقت ىعرف روما ىخرب و اسـيلك نيب
ىتح و ىعامتجا روما ،تسايس ،سدقم نيمزرس هب رفس ،ىكلم تلاماعم
ىناحور ىگدنز ،دارفا ـهنوگ نيا .دشاب ناش;ىئـاسيلك هقرف هب طـوبرم ىاهراك

تمدخ rقو لاًمـاك ار دوخ هك ارچ ،دنزادنا;ـىم رطخ هب ار ناشياـسيلك و دوخ
تشاد سلوپ هك ىا;هدننك لرتنك هزيگنا .دنا;هدرپسن لد نآ هب و دنا;هدركن شيوخ
.)٣:٣١نايپليف( »منك;ىم زيچ كي نكيل« :تسا نيا دشاب مه ام هزيگنا دياب و
.)١:٨بوقعي( »تسا رادياپان دوخ راتفر ماتم رد لد ود درم«

غ كلام خدا، دلفـرو(١٥:٤). در نور پرد  حانى خـوت بر امور رود) نظـار
ا قبـل ازلس «خويشـتن» رجه كنيد كه پـوا تفتيش نمـا. تـوا بنگـر و آن رد رخو

ا به مشايخد، همين هشـدار رداع خوده است. او در پيام و«تعليم» ذكر كـر
ا نـگـاه داريــد»كـلـيـسـاى افـسـس نـيــز داده اســت: «پــس خــويــشــتن ر

ان باشدم كمك به ديگرگرى سراند به قدر(اعمال;٢٨:٢٠). خادم خدا مى;تو
د غفلت نمايد.حانى خوفتار رود و ركه از خو
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عضوه اين موف آمريكائى دربار مبشر معرو(Charles Finny)لز فينى چار
هد. امروزا نجات ده!»  نمودت راعظ، خوان «اى وعظه;هاى زيادى تحت عنومو

د مى;بينيـم كـها به چشم خـوعظه;هائى نيـاز داريـم، زيـرما هم به چنـيـن مـو
ندگى;شان بـاا كه زند، چـرده بروها كـرا رد رند خدمت خوبعضى;ها مجـبـور

د. مشكلات اخلاقى، طلاق و ديگـرند مطابقت ندارآنچه بر زبان مـى;آور
ا به تباهى كشانده اسـت:حانى رى از خادمان روم;آور، بسيـارهاى شرفتارر

نتيان;١٢:١٠).د كه قايم است باخبر باشد كه نيفتد» (١قر«پس آنكه گمان بر
ان به ايمان، اهداف خدمت ما بهبناى نجات;يافتگان و هدايت گناهكار

ى «ازثراهد به طور مـوجهت جلال خدا است. اما قبل از آنكـه خـدا بـخـو
انل «در ما» كار كند (فيلپيان١٢:٢-١٣). به عنوطريق ما» كار كند، بايد او

ن خادمان ديندار، بهعظه مى;كنيم. چوا موى خدا، ما كلام رخادمان نيكو
فت مى;كنيم.قى، در كلام پيشران خادمان متركلام عمل مى;كنيم و به عنو
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اجه شد، مشكل امروز ما نيـزليه با آن مـولين مشكلى كه كليسـاى اواو
هى از اعضاى كليسا غافـلد گرولين كليسا در مـوران و مسئوهبـرهست. ر

د او مى;گفتند:ه شبانى شنيدم كه در موردند (اعمال;٦). يك;بار دربارمانده بو
ف;هاىهاى يك;شنبه هم كسى حرئى است و روزل هفته نامردى كه در طو«مر
دند كـها نمى;فهمد.» در اينجا نيز كسانى در كليساى او احساس مـى;كـراو ر

فته شده;اند.ناديده گر
ه;هاىخى گرونه برس تعليم مى;دهد كه چگـوتائولس به تيمـواين پوبنابر
ى كند.هبرا در كليسايش خدمت و رخاص ر
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دم دره;هاى مختلـr مـرا تشويق مى;كند كه بـه گـروس رتائولس تيمـوپو
ىفدارد  و از كسى طرا نداركليسا خدمت كند و نسبت به هيچ;كس تبعيض رو

د، احتمال داشت كه دچاران بودى جوس مرتائون تيمونكند (٢١:٥). چو
انه از اولس مصرد، لذا پوا ناديده بگيرد كه اعضاى مسن;تر رسه شوسواين و

جه به سن و سال آنها محبت و خدمت كند. كليسان توا بدواهد همه رمى;خو
اين، بايد با اعضاى مسن مانند پدر و مادر و با اعضاىاده است: بنابرخانو

فتار كند.د ران خواهران و خوادران مثل برجو
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دنان ايمان;دار بوه;زضعيت بيـوان ود نگركليسا از همان آغاز خدمت خو
د واقبت مى;كـرنان مـره;زائيل از بيو(اعمال;١:٦؛ ٣٩:٩). البته ملـت اسـر

د (تثنيه ١٨:١٠؛ ١٧:٢٤اى حمايت از آنان داده بوه;اى برانين ويژخدا قو
عـى اسـت كـه درضـونـان مـوه;زه خـدا بـه بـيـوجـه ويـژاشـعـيـا ١٧:١). تـو

د (تثـنـيـه ٢٩:١٤؛ مـز;مـور٦:٩٤؛كـتـاب;مـقـدس مـكـرر ديـده مـى;شـو
نانه;زد كه كليساى محلى نسبت به اين بيوست بومتى٥:٣). بسيار بجا و در

حم و شفقت نشان مى;داد.محتاج، ر
ًاقعااى كسانى كه وا برد راظب باشد كه منابع خوبه هر حال كليسا بايد مو

اده;هايىاد و خانـول كنيم يا نه، اما افـراه قبوند تلr نكند. خـواحتياج نـدار
اهند كارد نمى;خوشند، در حالى كه خوا مى;دوهستند كه كليساهاى محلى ر

د عاقلانه استفاده نمايند. مادامى كه آنـهـاائى;هاى خوكنند يا از منابـع و دار
ا مفت و مجانى از طريق كليسا به دسـتد رشاك خواك و پوانند خورمى;تو
دن بدهند؟حمت كار كرد زا به خوند، چربياور

ايطلس شرد، پودار شوخورنى از كمك;هاى كليسا بره;زار است بيواگر قر
ح زير بيان داشته است:ا به شراو ر

(٥:٥;الr، «بى;كـس»). اگـرم از حمايت انسـانTهـاى ديـگـر ال�) مـحـرو
ار دهند تاد قرا تحت حمايت خـود ، آنها بايد او رندانى دارنى خويشـاوه;زبيو

ى نمايد كه مددكـار واقبت از كسان ديگـرف مرا صرد رل خواند پوكليسا بتـو
ه;ها وقت نوندانش در قيد حيات نبـاشـنـد، آن وند. اگر فـرزى نـدارنان;آور

ا بهگار ر آن روزtقتى جامعهند. وا به عهده گيرليت او راده;هايش بايد مسئونو
نن;ها، تأمين اجتماعى، كانون پانسيوسساتى چوخاطر بياوريد كه فاقد مؤ

دينك كرد ديناوت;ىم ،ميراد روفو هب هزورما ام هك دندوب هريغ و ناگتسشنزاب
دوجو هزورما ـهتبلا .تسا هدوب مهم رـدقچ ىگداوناخ تبقاـرم و هجوت هك

نسم ىاضعا تبقارم و تبحم هداوناخ هك دوش;ىنم بجوم ىتاسسؤم نينچ
ار دوخ ردام و رـدپ« هك سدقم;باتك رد ادخ نامرف .درـيگب هديدان ار دوخ

؛٠٢:٢١جوـرخ( ـتسا ــىقـاب دـوخ تـوق ــهب ـمه زـوـنه  »ــانم ماـرـتحا
.)٣-٦:١نايسسفا

اقبـت ود مران خوض كنيد كه يكى از بستگان مايل نـيـسـت از عـزيـزفر
ل مى;گويد چنين شخصى «منكر ايمان و پست;ترسولس رحمايت كند. پو

نر من كهستان ميسيواز بى;ايمان است» (٨:٥؛ ر.ك آيه ١٦). يكى از دو
الدين پيـر ول آمد تا از ود به منـزند است، از محل كار خـود خداون نـزاكنو

ارانش قرد انتقاد شديد بعضى از همكارى كند. اين خانم مورستارش پربيمار
ست بداريم!»مان دوا بيش از پدر و مادرفت كه مى;گفتند: «ما بايد خدا رگر

گذشت پدر وفادار و امين باقى مانـد. او پـس از درلى اين خانم تا آخـر وو
دها اطاعت كرگشت و با اطمينان به اينكه خدا رد برش، به محل كار خومادر

ست داشتنه ما با دود ادامه داد. بالاخرثمر خواست، سال;ها به خدمت پر
ان،جه خاصى به پيرا به خدا نشان مى;دهيم و او تود ربندگان خدا محبت خو

د.نان و يتيمان داره;زبيو
اند(٥:٥;ب). اگر كليسا نمى;توى فادارشار از وى با شهادت سرب) ايمانTدار

ىنان ايمان;داره;زسد، حداقل بايستى بيونان شهر بره;زيك تنه به امور همه بيو
ار دهـد.جه و حمايت قـرد تـوان هستنـد مـورا كه جزو جماعت ايـمـان;دارر

ص با اهل بيت ايمان»دم احسان بنمائيم على;الخصو«خلاصه، با جميع مر
جلخردى ونى كه تحت حمايت كليسا است نبايد فره;ز(غلاطيان;١٠:٦). بيو
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ار است و هرى باشد كه به خدا اميدون ديندارو لذت;جو باشد، بلكه بايد ز
عجون ديندار ره;ز بيوtنهد نمول مى;باشد. در موره به دعا و عبادت مشغـوروز

قا ٣٦:٢-٣٧.كنيد به  لو
نان دينداره;زا داشته;ام كه بيوه كار شبانى، اين تجربه رد من در سه دورخو

ات جلسات دعا به شمارن فقرحانى» كليسا هستند. آنان ستوتور;خانه رو«مو
جبقr عبادت مى;كنند و در كلاس;هاى تعليم انجيل، موا ود رمى;آيند كه خو

ا نيز داشتـه;امآمدى معلمان كليسا هستند. همچنين اين تجربـه رغرور و كار
اىگى براند چه مشكلات بزرنى ديندار و خداشناس نباشد مى;توه;زكه اگر بيو

هجه همه باشد، دربارد تود مورست داركليسا ايجاد كند. چنين شخصى دو
قات به تلفن چسبيدهانان مدام گله و شكايت مى;كند و غالب اوهاى جوكار

ى كه او مى;گويد «غيبت» بهاكنى است (البته چيزل غيبت و شايعه;پرو مشغو
هستانش كمك كند تا دربارحساب نمى;آيد بلكه نيتش تنها اين است كه به دو

لس بـهى دعا كننـد!») پـوترد بحث «با چشمـان بـازاد مـورعات و افرضـومو
د حمايت كليسا بايد «بى;ملامت» يعنىنان موره;زاحت بيان مى;كند كه بيوصر
نش باشند (٧:٥).قابل سرزغير

ًنى به اين سن و سال احتمالا(٩:٥;). در آن ايام، زج) حداقل شصت ساله 
گار ما شصت سالگى، آن;چنان «پير»د، هر چند در روزاج مجدد نمى;كردواز

اناخود ثبت نام و فربه حساب نمى;آيد. شايد فعل «ثبت نام شدن» كه در مور
ك اين متن به دست ما بدهد. كليساىاى درفت، كليدى بران بكار مى;رسرباز

ا در اختيار داشت و بـهايط راجد شرنان وه;زسمى اسامى بيـوست رليه فهـراو
انق مختلr جماعت ايمان;دارنان «ثبت نام شده» به طرنظر مى;آيد كه اين ز

ا به ياد داريد، اعمال;٣٦:٩-ه او رستان بيوال و دودند (آيا غزا خدمت مى;كرر

ًدند، احتمالاى شده بوان خادمه;ها دستگذار به عنوًسما٤٣)؟ چنان چه آنها ر
لس به ما مى;گفت.پو

اى اسقr;هاط بر ديديم كه همين شرً (٩:٥;). قبلاباج خودود) سابقه يك از
اهر امرد. از ظوفته شده بواى شماسان (١٢:٣) در نظر گر(٢:٣) و نيز بر

ش جدا شده باشد. از آنجا كههرنى نبايد از شوه;زمى;آيد كه چنين بيوچنين بر
طاج كنند (١٤:٥)، لذا اين شردو ازًصيه شده كه مجدداان توه;هاى جوبه بيو
اجدومين بار ازاى دولش برهر اوگ شود كه بعد از مرنى شواند شامل زنمى;تو

اج در نظر خدا بسيار مهمدوگندهاى ازل;ها و سوى به قوفادارده است. وكر
است.

ى و صداقت خدافادار (١٠:٥). اگر كسى با وف در اعمال نيكوهـ) معرو
ا تمجيدا ديده خـدا ران آن رخشيد و ديگـراهد درا خدمت كند، نـور او خـور

دنگ كره به بزراند اشارندان» مى;تودن فرزد (متى ١٦:٥). «پروراهند نموخو
ده;اند. اگراده;اى بومند خانه و خانودش يا يتيمانى باشد كه نيازندان خوفرز

ن در غير ايـنده باشند، چودش است، پس بايد آنها مـرندان خومنظور فرز
ًاهد داشت. احتمالاليتى در قبال حمايت از او نخوت كليسا ديگر مسئوصور
ست وندان يتيم يا بى;سرپراجع به نجات دادن فرزه;اى كه در اينجا شده راشار

ا بشناسند.ند ردن آنها است تا خداوگ كربزر
ناك وت خطرا در آن ايام كه مسافرى است، زيرازگى ديگر مهمان نوويژ

ى خدمتى مهم به شمارازد، مهمان;نواحت كمياب بواى استرمحلى امن بر
ه به آئين مذهبى خاصى نيست، بلكه شستن پاهاىفت. شستن پاها اشارمى;ر

قا ٤٤:٧). خادمد (لول بود شدن به خانه عملى معموارمهمانان در هنگام و
د.ن كم نمى;كرمت اين زقار و حرى از وتن شدن هيچ چيزفرو
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مندان باشداع خدمت به نيازاند شامل انـوحمت;كشان» مى;تو«اعانت ز
دگانى دادن به غم;زان، دلداراقبت از بيمارسنگان، مراز جمله غذا دادن به گر

هاى مادىى كه در خدمت نيازنان ديندارد زجوه. هر شبانى به خاطر وو غير
اقبتنان مره;زا شكر مى;كند. كليسا از اين بيوى كليسا هستند خـدا رو معنو
دند.ا كمك مى;كرد كليسا رض با خدمت خولى آنها هم در عود، ومى;كر

 Ê«uł ÊU½“ÅÁuOÐ Æ≥©±∂≠±±∫µ®

ند،د كه كمتر از ٦٠ سال دارنانى اطلاق مى;شو به زًاان ظاهرنان جوه;زبيو
د كهد. بسيار نامحتمل بوان;تر بونان بسيار جولس زن شك منظور پولى بدوو

لادد («اوند» شـواج كند «صاحـب فـرزدوه ازن ٥٩ ساله;اى دوبـاره;زاگر بيـو
املى عوى;ها، جنگ و بسيارم بيمارات سفر، هجوايد»، ١٤:٥). خطربز

ها بيود و آنها رم سـازهر محرود شوجوا از وانـان رنان جوانست زديگر مى;تـو
ا نام;نويسى كندان رنان جوه;زه نداد كه بيوس اجازتائولس به تيمونمايد. اما پو

ار دهد.ا تحت حمايت كليسا قرو آنها ر
ان به سبـب سـن ونان جـوه;ز (١١:٥-١٤). بيـوفتن آنهـاال�) دلايل نپـذيـر

اج كنند. پسدوه ازاهند دوبارند و مى;خوجه داردان تو به مـرًسالشان طبيعتا
نانه;زلس اين است (١٢:٥) كه بيـو منظور پوًابدى اين كار چيست؟ ظاهـر

نده بمانند و در كليسا خداوده;اند كه تا آخر عمر بيونام;نويسى شده، تعهد كر
د يا ايـند» تلقى كرگند تجـران «سوا نبايد به عنـوا خدمت كنند. اين تعهـد رر

هبانى خاص» نگريست.اهبه يا «نظام ران را به عنونان خادم ره;زه از بيوگرو
نـانفته كه اين زت گرنان و كليسا صـوره;زافق بيوعى توسد كه نـوبه نظر مى;ر

ا خدمت كنند.ند ره باقى بمانند و خداوبيو

نانچ ناوج نانز;هويب :دراد دوجو تنم نيا ريسفت ىارب رگيد ناكما كي
و راك;ىب« هك دننك;ىم اديپ ار تصرف نيا ،دـنشاب اسيلك تيامح دروم هچ

نـاميا;ىب ىوق لامتحا ـهب ىنارهوش مانجارس هـكنيا ات دننك ىگـدنز »ديق;ىب
تسد زا ار دوخ هيلوا ناميا ،ناميا;ىب نادرم هب ندرك رهوش اب نانآ .دنبايب

حيجرت ار ىلبق ريسفت نم ،تافيصوت ـنيا ماتم اب لاح ره هب .داد دنهاوخ
.مهد;ىم

دان اگر مـورنان جـوه;زشنى بيان مى;كـنـد (١٣:٥) كـه بـيـولس بـه روپو
دصت مى;يابند كه به فعاليت;هاى گـنـاه;آلـوند، فـرار بگيرحمايت كليسـا قـر

ى عـادتى و بى;ثمـرند، به بيكـاراقع شـوند و به جاى اينكه مـفـيـد ودازبپـر
لىئى و فضـوده;گودند و به بيهـونانى خانه به خانه مـى;گـرمى;كنند. چنيـن ز

د.د دارجوتباطى ناگسستنى وى و گناه ار بين بيكارًند. قطعادازمى;پر
جب تشويقد استفاده از اعانات و كمك;هاى كليسا كه مولس در مورپو
 بايد بهًس هشدار مى;دهد. كليسا يقيناتائود به تيموى شوى و تن;پروربى;عار

ق گناهمند هستند كمك كند، اما كمك كليسا نبايد مشو نيازًاقعاكسانى كه و
د تصميمات جدىارنه موان شبان كليسا بايستى در اين گوباشد. من به عنو

م و گاهى اين كار چندان آسان نيست.بگير
خى نكـاتلس پس از ذكر بر (١٤:٥-١٦). پواننان جوهTزامات بيوب) الز

ان انجام دهندنان جوه;زاهد بيود كه مى;خوهاى مثبتى نام مى;برمنفى، از چيز
اننان جـوه;زند. او از بـيـوفته شـوام و شايستگى در كلـيـسـا پـذيـرتا با احـتـر

ضاده بدهند. در عين حال كه فراج كنند و تشكيل خانودواهد كه ازمى;خو
اجدو ازًاى اكثر كسانى كه قبلااج بردولى ازاج كنند، ودوبر اين نيست همه از

ادهاج و تشكيل خانودواى ازنى هنوز بره;زى طبيعى است. اگر بيوده;اند امركر
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نـد»ها بايد «در خداوا بايد تنها بماند؟ البته همه ايـن  چـيـزد، چـرصت دارفر
نتيان٣٩:٧).باشد (١قر

د كه «بارور و كثير شـويـد»مان خدا به اجداد نسل بشر ايـن بـولين فـراو
ادهاجـى ايـجـاد خـانــودول هـر از(پـيـدايـش٢٨:١)، پـس پـيـامـد مـعـمــو

ندانگار» از داشتن فرزايط سخت روزه كسانى كه به خاطر «شراست.امروز
ند! اگر مسيحيانا در نظر بياورلس رگار پوايط روزى مى;كنند، بايد شرددارخو
ندگى كنند،اى خدا زش ندهند كه بـرا پرورندانى نداشته باشند و آنهـا رفرز

د؟اهند كرا خوپس چه كسانى اين كار ر
ت تحت;اللفظى يـعـنـىت به صـورند» (١٤:٥). اين عبـار«كدبانو شـو

ش در اينهره كند و شوا اداراده رن بايد امور خانوه كنند.» زا اداراده ر«خانو
اكتعى شراج نودوكار بايد به او اعتماد نمايد (امثال١٠:٣١-٣١). البته از

ا بر عهدهد رليت خاص خوفين مسئوو تشريك مساعى است و هر يك از طر
نان در خانه بـهآيند كه زهايى برانند از عهده كاردى مى;تودان معدوند. مردار

مانـى كـهقت خانم من بـيـمـار مـى;شـد، يـا زخوبى انجام مـى;دهـنـد. هـر و
اقت او رى آنها بيـشـتـر واظبت و نگـهـداردند و مـوچك بوبچه;هايـمـان كـو

ًاا انجام دهم، فورفت، و من به ناچار مى;بايست بعضى از امور خانه رمى;گر
جه مى;شدم كه از انجام كار شبانى و خدمت عقب مانده;ام!متو

ا ساكـتنندگـان رئى است كه تهـمـت زنتيجه تمام اينها شهـادت نـيـكـو
ادهصتى است تا به خانـوه در پى فـرارن) هموداند. شيطان (تهـمـت;زمى;گر

جمه اصطلاحى نظامىان كند. كلمه «مجال» ترا ويرد و آن رمسيحى حمله ببر
ظيفهن مسيحى كه واست كه در اصل;به معناى «پايگاه عمليات» مى;باشد. ز

اى انجام عملياتشمينه;اى مناسب به شيطان برا در خانه انجام نمى;دهد، زد رخو

ن و مادرقات زمى;دهد كه نتيجه ;آن مصيبت;بار است. هر چـنـد گـاهـى او
جح آنل و ارى معمون از خانه كار كند، اما الگومسيحى مجبور است بيرو

خىاى دستيابى به بر برًفانى كه صرا خدمت نمايد. زد راده خواست كه خانو
د كه بعـضـى ازجه شوتجملات كار مى;كند، ممكن است خـيـلـى ديـر مـتـو

انهائى كه مى;توا از دست داده است. داشتن چيزضروريات بسيار مهمتر ر
ان بـاا كه نمى;توهائى رط آنكه چيـزد، به شرل خريد، هيچ اشكالى نـداربا پو

ل خريد، از دست نداد.پو
ه مى;كنندا ادارد راده خونه خانوان مسيحى چگونان و مادرع كه زضواين مو

ج از كليسا هستند شهـادتـى نـيـكـو بـاشـد.اى كسانى كـه خـاراند بـرمى;تـو
ج;اند نيك نام باشد (٧:٣) ود آنانى كه خارهمان;طور كه شبان كليسا بايد نز

دندنه كه خادمين كليسا نبايد باعث ملامت و بدنامى كلام خدا گرهمان گو
نان مسيحى نيز بايد شهادتى نيكو داشته باشنـد. ممـكـن اسـت(١:٦)، ز

دانند در خانه;هاى خو مى;توًند، اما يقينـاانند جزو مشايخ كليسا شونان نتوز
عجود تأكيد مجدد بر اين خدمت مهم، رند خدمت كنند (در موراى خداوبر

كنيد به تيطس٤:٢-٥).
اده بايد بـهد كه هر خانـولس در ادامه بر اين اصل مهم تاكيـد مـى;ورزپو

ه حمايت و كمكد نحولس در مورسد (١٦:٥). پود برهاى اعضاى خونياز
اد يا آنها رى تعيين كراى آنها مستمر برًنان چيز خاصى نمى;گويد، مثلاه;زبه بيو

ه. هر كليساى محلى بايد برد و غيرا استخدام كردر جائى اسكان داد يا آنها ر
د.ا بگيرم رمند تصميم لازد نيازحسب احتياجات فر

ا است؟ به يقيننه قابل اجـرمان حاضر چگواى مسيحيـان زاين اصل بر
ام بگذاريم ود احترمادر خوالدين پدر ود و به والدين خوظيفه داريم كه به وو
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ن واى هر زشيم. ممكن است برهايشان بكـوفع نيازمند هستند در راگر نياز
ند يا هـراده بپذيرا در خانـوى رهر مسيحى مقدور نباشد كه عضـو ديـگـرشو
ليتى، معلوندگى كند. كسى كه دچار بيمارد زندان خواهد با فرزه;اى نخوبيو

قت است و شايد انجام اينفه;اى تمام واقبت حرمند مرد، نيازانى مى;شويا ناتو
ادهد كه ارد تصميم بگيـراده;اى بايد خـول ميسر نباشد. هر خانـوكار در منـز

د. مهم اين استاهد بود چيست و هيچ تصميمى آسان نخوخدا در اين مور
اى كمك به همديگران به يكديگر محبت و علاقه نشان دهند و بركه ايمان;دار

مى;آيد انجام دهند.ى كه از دستشان برهر كار
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ط به مشايخ (كشيشان)ل مربوهله اوات اين بخش در وتعاليم و دستور
لان كليسايشتباط شبان با هر يك از مسئود ارل در موراست، اما اين اصو

د. بسيار عالى است كه مشايخ و شماسان و ديگر خادمان كليساد داركاربر
شدقتى شبان كليسا مى;كودر هماهنگى و محبت با هم كار مى;كنند. امـا و

قتى خادم كليسا سعىس;٣:٥) يا ود (١پطرحانى بشوى روتبديل به ديكتاتور
 مصيبت;بارًاقعاحنا٩-١٠)، وه كند (٣يـوجسته جلودى مهم و برمى;كند فر

د.مى;شو
انس با مشايخ كليساى افسس مشكلاتى داشت. او جوتائو تيموًاظاهر

د داشت. شهـرجوى او وى و تجربه;اندوزاى يادگيرهاى زيادى بـرد و چيزبو
انس به عنـوتائوه تيمود. به علاودن نبواى خدمت كـراحتى برافسس جاى ر

لس هم كارى پوى از الگولس تبعيت كند و پيروناظر كليسا مى;بايست از پو
لس با مشايخ افسس (اعمال;٢٠) نشانداع پود. خطابـه وچندان آسانى نبو

د وش امين بـود و چقدر در كـارده بـوى چقدر سخت كـار كـرمى;دهد كـه و
دجوست مى;داشتند (اعمال;٣٦:٢٠-٣٨). بـا وا دولس رمشايخ چقدر پو

ان باد جود، اين مرستاده بـوا به افسس فرس رتائو تيمـوًلس شخصااينكه پـو
د.مشكلات متعددى روبرو شده بو

ابه شـرس دربارتائـواى نصيحـت تـيـمـولـس بـرممكن است دلـيـل پـو
احتى معده داشت؟س نارتائوده باشد. آيا تيمـوضعيت بو(٢٣:٥) همين و

د؟ ياليت;ها و مشكلات زيادى كه داشت، بيمار شده بوآيا او به سبب مسئو
ى كند؟تاض;ها پيـروشهاى بعضـى مـرد از عقايـد و روده بواينكه سعـى كـر

ضع جسمانى اوع رژيم غذائى;اش، ود كه نوجه شده بو(١:٤-٥). آيا متو
ا نمى;دانيم و فقط ازالات راب هيچ;كدام از اين سـؤد؟ ما جوده بـوا بدتر كرر

لس در اينجا بهه پودازيم. اشارانيم به حدس و گمان بپرن كلام مى;تومضمو
نه تائيدى بر صنعت مشروباتس، هيچ گوتائواى تيمواب و تجويز آن برشر

اىشكى، تشويقى براب به دلايل پزد. استفاده از شرب نمى;شوالكلى محسو
ى نيست. همان طور كه ديده;ايم، اگر چه كتاب;مـقـدسمستى و ميگسـار

ده است،ام نكرا حرلى آن رهيز كامل از مشروبات نيست و به قواستار پرخو
ده است.ا تقبيح نموگى راراما مستى و ميخو

س با مشايخ كليساتائوابطه تيموص رع در خصوضوح سه مولس با طرپو
ت داده است:به او مشور

ليه، به جاى(١٧:٥-١٨). در كليساى اوق به مشايخ داخت حقوال�) پر
دان،دند. اين مرا خدمت مى;كردم ران مشايخ مريك شبان، چند نفر به عنو

عىاين مستـحـق نـودند و بنابـرده بـوند كـرقr كار خـداوا ود رقت خـوتمام و
اد عادى هستند كهدند. در اكثر كليساهاى امروز، مشايخ افرحمه بوحق;الز

∏¥bOýUÐ sO6«U>OK2 —œ ◊U³C½« Ë rE½∏µ



 فقطًلاند، اما در كار كليسا هم كمك مى;كنند. معموى دارشغل;هاى ديگر
قت كليسا به شمار مى;آيندكنان تمام ولند كاركسانى كه در امور شبانى مشغو

ه آنهالس دربارى نيز هستند، اما پوها و كسان ديگرايدار(البته منشى;ها، سر
امان و امكانات امـروز رقت كليسـا سـازا در آن وشته است، زيـرى ننوچيـز

نداشت).
ى كه بر كار جماعتهبرد داشت: مشايخ رجوع مشايخ ودر كليسا دو نو

ا تعليم مى;دادنـد. ايـندند و مشايخ تعليمى كـه كـلام خـدا رت مى;كرنظـار
ح;القدس و شهادتت خدا، تجهيز رولى از جمله دعومشايخ بر اساس اصو

ان انتخاب مى;شدند. بعد از انتخابد آنها از ميان جماعت ايمان;دارو كار خو
اى اين خدمت تـقـديـس مـى;گـشـتـنـدى مى;شـدنـد و بـرشدن، دسـتـگـذار

(اعمال;٢٣:١٤؛ ٢٨٬١٧:٢٠؛ تيطس٥:١).
ح;القدسد و هم به تعلـيـم. روى نيـاز دارهبـركليساى محلـى هـم بـه ر

ا بـه كـلـيـسـا مـى;بـخــشــدات» رعـطـايـاى «اعـانـات» و «تـدابـيــر» و «قــو
شش;هامان يافته و منظم نباشد، كونتيان٢٨:١٢). اگر كليسائى ساز(١قر
اىان دارهبرفت. اگر راهند رصت;ها از دست خول;ها هدر و فـرده، پوبيهو

ت نكنند، بـه جـاىحانى، بر خدمات متعدد كليساى محلـى نـظـارفكر رو
أم بات نبايد تـود. به هر حال اين نظاراهد بوج خوج و مـرتيب، هرنظم و تر

د كهه كرى ادارا همان طوران امور كليساى محلى ردكامگى باشد. نمى;توخو
لد. در حالى كه كليسا بايد از اصوه مى;شوخانه ادارشگاه با يك كاريك فرو

ت و داد و ستد نيسـت.ى كند، اما در عين حال تجـارت پيرو تجارtپسنديـده
ا به حاشيهدم ران كليسا اعمال مى;كنند و مرهبرخى رشهاى ظالمانه;اى كه بررو

د.جب ننگ و بدنامى انجيل مى;شوانند مومى;ر

ن تعليم دادن چندان مفيد و ثمربـخـش نـيـسـت.دن بدوت كراما نظـار
شد مى;كندعظه و تعليم كـلام خـدا رت، موكليساى محلى از طريق بـشـار

ى و رياست كند!هبرادان راند بر نوز(افسسيان١١:٤-١٦). هيچ;كس نمى;تو
ند،مند نشوان با كلام خدا تغديه، پاك، منور و نيـرومانى كه ايمـان;دارتا ز

اهند شد.دسر خود و فقط باعث دراهند بوادى ضعيr و بى;فايده خوآنان افر
ان كليسا بر اساس خدمتىهبر به رًس مى;گويد كه حتماتائولس به تيموپو

عضواى اثبات اين مود و برداخت شوت پر كافى اجرtهكه انجام مى;دهند به انداز
ا نقل مى;كند (تثنيه٤:٢٥، بهترين تفـسـيـر ايـنانين عهد;عتيـق ريكى از قـو
ند مالس سپس يكى از جملات خداونتيان٧:٩-١٤ است). پومطلب ١قر

د است»ت خوگر مستحـق اجـرد: «كارمود كه فرا بدان افـزوعيسى مسيـح ر
د،ب;المثل بوعى ضرل و نوى معمومان گفتارقا٧:١٠). اين جمله در آن ز(لو

ابرا برده و آن دو را در كنار متن عهد;عتيق ذكر كـرلس سخن مسيـح رلى پوو
دانسته است.

قت كليسا نيزدم امين باشند، آن وى مـرهبراندن و راگر شبانان در پرور
مت مضـاعـr»د. «حردازا تمام و كامل بـپـرت آنان ربايد امين بـاشـد و اجـر

 خداtادهد. نقشه و ارجمه كرتمندانه» تـرداخت سخاوان «پرا مى;تو(١٧:٥) ر
فع نمايند و اوا رد ران خواراين است كه كليساهاى محلى احتياجات خدمتگز

كت مى;دهد. اگـرد امين هستند بـرا كه نسبت به خادمـان خـوكليساهايـى ر
فع نكند،تأثير بدى بـر جـاىا رمندى شبانـش ركليسايى امين نباشد و نـيـاز

اند بهد. او مى;تواه;هايى دارضعيت رسيدگى به اين واى رد و خدا برمى;گذار
كتقت كليسا از بـرلـى آن وده كند وآورا براه;هاى ديگر احتياجات شـبـان رر

د.ا به جايى ديگر منتقل مى;سازد رد يا اينكه او خادم خوم مى;شوخدا محرو
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دناى به دست آورگز نبايد برى ديگر سكه اين است كه شبان كليسا هررو
دن به منظورسه زه» با كليساها يا پرل خدمت كند (ر.ك ٣:٣). «مذاكرپو

د. همچنين شايستـه خدا نـدارtادهآمد بيشتر، جائـى در اريافتن مكانى بـا در
ح كند، بهعظه;اش مطرا در مود رشبان كليسا نيست كه احتياجات مادى خو

ا جلب نمايد!لين كليسا رندگان يا ديگر مسواين اميد كه حمايت مالى شنو
ًلا(١٩:٥-٢١). نظم و انضباط كليسا معموب) تأديب و انضباط مشايخ 

 نظم و انضباطى در كار نيستًاه تفريط: يا اصلاد يا به راط مى;رواه افريا به ر
ان كليساهبرد؛ يا رمانى و گناه سست و ضعيr مى;شوو كليسا به سبب نافر

ا متهم و تكفيـران راحتى ديگرمى;آيند كه به رت پليس;هاى انجيلى دربه صور
ند.ا زير پا مى;گذارحانى كتاب;مقدس رل روى از اصومى;كنند و بسيار

دن و منضبط ساختن اعضاى كليسـا در مـتـى١٥:١٨-١٨؛تأديب نمو
ميان١٧:١٦-١٨؛س٢٣:٢-٢٦؛ روتائونيكيان٦:٣-١٦؛ ٢تيمو٢تسالو

نـتـيـان٥ وحـنـا٩-١١؛ غـلاطـيـان١:٦-٣؛ تـيــطــس١٠:٣؛ ١قــر٢يـو
ضيح داده شده است.نتيان;٦:٢-١١ تو٢قر

انهبرع تأديب و انضباط رضولس در اين قسمت (١٩:٥-٢١) به موپو
مى;آيد كه بايدتى درضعيت به صورد. جاى تأسr است كه ودازكليسا مى;پر

حانى قصورهبر روقتى است كه رتر ود، اما تأسr;بارا تأديب نموعضو كليسا ر
انان كليسا بر ديگرهبرش را قصور و لغزدد! زيرد كه تاديب گرم شود و لازورز

د.اثر مى;گذار
داندن و احياى شخص است، نه انتقامگرهدف از تأديب و انضباط، باز

ى دادن او وارفتن از او. هدف ما بايد نجات شخص متخلr باشد، نه فرگر
اقع فعـلرويه ما بايد محبت و مهربانى بـاشـد (غـلاطـيـان١:٦-٣). در و

ده در اصل به معنـاىلس در غلاطيان ١:٦ به كار بـردن» كه پـو«اصلاح كر
جه كنيد كه اين كار چقدر بـهان شكسته» است. پس تو«جا;انداختن استخو

د!صبر و مهربانى نياز دار
د مستنداتش اطميناند كه در مورس اين بوتائولس به تيمولين هشدار پواو

دد، مگر اينكه در آن مورا نپذيرحاصل كند و هر اتهام و ادعائى عليه كسى ر
دو يا سـه نـفـر شـهـادت دهـنـد (١٩:٥). ايـن اصـل در تـثـنـيـه١٥:١٩؛

نتيان١:١٣ نيز بيان شده است. من فكر مى;كنم در اينجامتى١٦:١٨ و ٢قر
ل، كسانى كه هراى اين اصل پيشنهاد شـده اسـت: اوگانه;اى بـرد دوكاربر

ا با شهادتد رد مى;كنند، بايد ادعاى خـوارع اتهامى عليه شبان كليـسـا ونو
اى تأديب وءظن دلايل كافى برسانند. شايعه و سـوچند شاهد به اثبات بـر

د، شاهدان بايد حضورح مى;شـوقتى اتهامى مطرم، وانضباط نيستنـد. دو
د در حضور شاهدان بات ديگر شخص متهم حق دارداشته باشند. به عبار

د.متهم كننده;اش روبرو شو
ى يكى از خانم;هاى عضو كليسا سر ميز شام پيش منم كه روزبه ياد دار

دنشمرى به بـرد. وه كليسا نمـودن من به خاطـر ادارع به متهم كـرآمد و شرو
داخت كه هيچ;يك از آنـهـاد من پراع و اقسام شايعات بى;اسـاس در مـورانو

د، ازا آغاز كرد رحقيقت نداشت. به محض اينكه او نطق شديد;اللحن خو
دم كه شاهـداهش كردند خـوكنان كليسا كه در آنجا ايستـاده بـودو نفر از كـار

ى از سخن گفتن باز ايستاد و بى;اعتنا آنجاباشند او چه مى;گويد. البته او فور
د.ك كرا ترر

جاى بسى تأسr است كه كليساها از كلام خدا سرپيچى مى;كنند و به
ش مى;دهند. چه بسيار اتفاق افتـاده كـهغ;ها و غيبت;ها گـوشايعـات، درو
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د دچار شكستندگى و خدمت خوس به اين طريق در زشبانى امين و خداتر
دن دست كشيده و اسـتـعـفـا داده;انـد.شده و حتى بعـضـى از خـدمـت كـر

اىد باشد، آتش هم هست» شايد شعار مناسـبـى بـرب;المثل «هر جـا دوضر
د كليساهاى محلى صـدقمان آتش;نشانى باشد، اما در مـورطلبان سـازداو

اند به اين معنى مى;توًد باشد، آتش هم هست» احتمالانمى;كند. «هر جا دو
ب٦:٣).د» (يعقوخته مى;شوباشد كه زبان شخصى «در آتش جهنم سو

نا و بدوا آشكارى رس هر كارتائـود كه تيمولس اين بومين هشدار پـودو
ان در كليسا جـائـىى سياستمـدارشهاى زير مـيـزشى انجام دهد. روده;پـوپر

حنا٢٠:١٨).ى نگفته;ام» (يود: «من در خفا چيزمود. عيسى مسيح فرندار
م است بايد در حضورلين كليسا خطاكار يا مجران و مسئوهبرچنانچه يكى از ر

صت داد تا توبـهد (٢٠:٥). البته بايد به او فـران ديگر توبيخ شوهبـرهمه ر
قتى بخشيدهنتيان;٦:٢-١١). ود (٢قرد، بايد بخشيده شوكند و اگر توبه كر

د.ح كرا مطره آن رگز نبايد دوبارد و هرع فيصله داده شوضوشد، مو
جه بهن توس بايد بدوتائود كه تيمولس (٢١:٥) اين بومين هشدار پوسو

ىض;ورزن غرد از كلام خدا اطاعت كند. او بايد بدواحساسات شخصى خو
د عمل كند. در كليساىد اتهام خوى از همكار مورفدارنسبت به كسى يا طر

 اعضا در حضورtد. همهد ندارجوشديت وگى و ارنه امتياز بزرمحلى هيچ گو
اضع رى، وفدارى يا طـرض;ورزنه غرابر هستنند. هـر گـوخدا و كلام او بـر

بدتر مى;كند.
ب همهف;القلو(٢٢:٥-٢٥). فقط خدا عارج) انتخاب و انتصاب مشايخ 

د نياز بـهلان خوان و مسئـوهبـراست (اعمال;٢٤:١). كليسا در انتـخـاب ر
حانى به مسيحىليت;هاى رودن مسئود. سپرحانى دارهدايت و حكمت رو

ادناكى است. گناهان بعضـى افـرنو;ايمان يا عضو جديد كليسـا كـار خـطـر
شانند،ا بپود رانند گناهان خولى بعضى ديگر مى;تود، وا ديده مى;شوآشكار

ىا تعقيب مى;كنـد (٢٤:٥). اعـمـال نـيـكـوهر چند گناهانـشـان ايـشـان ر
م باشد، هر چند هدف خدمت آنان اينان صادق و امين بايد معلوايمان;دار

ا ببينند و تحسين كنند (٢٥:٥).دم ايشان رنيست كه مر
ا كه ممكن است در آينده بهندگى كسانى رت ديگر، كليسا بايد زبه عبار

اد و اشكال جدىد كه هيچ ايرسند ارزيابى كند تا مطمئن شوى برهبرجايگاه ر
د،د دارجوندگى;شان گناه وانى كه در زهبـردن رى نمود. دستگذارد ندارجوو

سهيم شدن در گناهان آنها است. اگر فقط و فقط به شخص بدعـت;گـذار
انه اوئيم، در اعمال شريرش نشان بدهيم و به او «خدا حافظ» بگوى خورو

د اگراهيم بوحنا١٠-١١)، پس چقدر بيشتر مقصر خوسهيم مى;شويم (٢يو
استندگيشان با خـدا رليت كليسا بگماريم كه زى و مسئـوهبرا به رادى رافر

نيست؟
ا ازع ما رضوهيچ شبان يا عضو كليسايى كامل نيست، اما نبايد اين مو

فت يا تباهى خدمت كليساى محلـىد. پيشراى كامل شدن باز دارتلاش بر
كت خدا است وى خداپسندانه به معناى بـرهبرد. رى آن بستگى دارهبربه ر

اهيم و نياز داريم.ى است كه ما مى;خواين همان چيز
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ههاىه خدمت به گروس دربارتائولس به تيمواين باب ادامه نصيحت پو
د. فضاى حاكم بر اين قسمت،ا پى مى;گيران در كليسا رمختلr ايمان;دار

ط بهلس از كلماتى استفاده مى;كند كـه مـربـوا پوفضاى نظامى اسـت، زيـر
اا بكن» (١٢:٦). «تو رى ايمان راصطلاحات نظامى است: «جنگ نيكو

جمه بهتر «به تو امر مى;كنم» (١٣:٦، كـه  هـمـانصيت مى;كنم» يا به تـرو
دان اين جهانلتمرفته است). «دواصطلاح نظامى است كه در ٣:١ به كار ر

ظ دار»ا محـفـوس تـو آن امـانـت رتـائـوما» (١٧:٦). «اى تـيـمـوا امـر فـرر
ده كهالى بونرلس به مثابه ژان گفت كه پوت ديگر، مى;تو(٢٠:٦). به عبار

اتى داده است.س دستورتائومانده كل به تيموان فرند به عنواز جانب خداو
منـدست;نداشت هنرف، دواعظ و مبشر معـرودى، وايت لايمن مـودو

 در فعاليـت;هـاى(Ira Sankey)ا سانكـى» ان كليسايش بـه نـام  «آيـرتك;خـو
دى احساساند. مـوا بخوان مسيحى» رد «به پيش سربازتى;شان، سروبشار

تش نداشت. اگر ميانگيـند كليسايى كه او مى;ديد هيچ شباهتى به ارمى;كر
دق خواد مافوم نسبت به افرتش;هاى متحد ما در جنگ جهانى دونظاميان ار

دند، بهفتار مى;كرند رسط مسيحيان در قبال خداواتشان همانند متوو دستور
د كه به جاىا مى;باختيم! شخصى پيشنهـاد داده بـواحتمال زياد ما جنـگ ر

ان مسيحى.»ئيم: «به پس سربازان مسيحى» بايد بگو«به;پيش سرباز

اه ديگر در كليسا رنه سه گروس تعليم مى;دهد كه چگوتائولس به تيموپو
د.ند نگاه دار خداوtادها در ارد رندگى خونه زخدمت كند و نيز چگو
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ام رى رواتورده;اند كه نيمى از جمعيت امـپـرخين تخميـن زخى از موربر
هنگده و با فـردگان تحصيل كـرى از اين برده;ها تشكيل مى;دادند. بسـيـاربر
 انسان به حسابًى اصلااتورن امپـردند، اما به طور كلى آنها از نظر قانـوبو

اى اين غلامان جذابادى در مسيح برنمى;آمدند. پيام انجيل مبنى بر نجات و آز
ًلاجمه شده معموى از آنها مسيحى شدند (كلمه;اى كه «غلام» ترد و بسياربو

ظايr اربابانانستند از انجام وده;ها مى;توقت برده» است). هر وبه معنى «بر
ب نمى;شـد،اد محسـودگى عيب و ايـرند، در مجامعى كـه بـرغ شود فـارخو

دند (غلاطيان٢٨:٣).كت مى;كرمشار
ه به دستادى تازده;ها، از آزد داشت: بعضى از برجواما يك اشكال و

ه با اربابانمانى و حتى مبـارزاى نافران بهانه;اى برد در مسيح به عنو خوtآمده
حانى ايشان درادى روند كه آزد ياد بگيرم بودند. پس لازد استفاده مى;كرخو

ا تغيير نداده است، هر چند اينقعيت اجتماعى آنها رضعيت و مومسيح، و
ند.فته شوكت كليسا پذيردند كه در مشارا يافته بولطr ر

 (١:٦). هيچ ارباب مسيحى غلامـاناى اربابان بىTايمـاندگان دارال�) بر
فتار مى;كنـدام با آنهـا رد، بلكه با محبت و احـتـرغ» نمى;پندارا «زير يـود رخو
ده;اى كه عليه ارباب بى;ايمانـش سـر بـهن;١٦). بـرلسيان١:٤؛ فليـمـو(كو

فتار او «نام خدا» و تعليما بدنام مى;كند و به خاطر رد، انجيل ردارش برشور
ميان٢٤:٢). اين يكى از دلايلىفت (رواهد گرار خومتى قرد بى;حراو مور
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داسر گنا;ه;آلواه نمى;افتادند تا عليه نظام سـرليه رلس و مبشريـن اواست كه پو
ه شبه;نظامى و مخـلهر گروُت من در آن صورى صحبت كنند، چـوده;داربر

اهگى در رتيب مانع بزرده مى;شد و به اين ترنظم اجتماعى بر پيشانى كليسا ز
د مى;آمد.جوفت انجيل به وپيشر

تسا نيا دراد دوجو اجنيا رد هك ىرطخ )٦:٢( رادTناميا نابابرا ىاراد ناگدرب )ب
ءوس دوخ بابرا زا ىو تسا نكمم دنتسه ىحيسم بابرا مه و هدرب مه نوچ هك
ره نوچ !ـتسا نم ردارب نم بابرا« :ـديوگب تسا ـنكمم هدرب .دنك هدـافتسا
و راتفر نينچ »!دنك ىهن و رما نم هب درادن قح وا ،ميتسه ربارب حيسم رد ام ىود
.دوب دهاوخ زاس;لكشم اهاسيلك رد مه و اه;هناخ رد مه ىركفت زرط

د;گان مسيحى بايد به اربابان متدينا برلس سه دليل ذكر مى;كند كه چرپو
اضح;ترين دليل اين است:ء استفاده نكنند. وند و از آنها سوام بگذارد احترخو

نه ممكن است يك ايمان;دار از ايمان;دار. چگواربابان آنها مسيحى هستند
. محبت سرپيـچـىاربابان آنها محبوبـنـدم، ء;استفاده كنـد؟ دوى سـوديگر

ليت شانه خالى كـنـد.دد تا از زير بار مسئـوصت نمى;گـرنمى;كند يا دنبال فـر
(يعـنـىهم ارباب و هم غلام، هر دو از اطاعت بهـره مـى;بـرنـد ه، بالاخـر
ادهقتى مسيحيان مطابـق ارد). وكت در احسان» شامل هر دو مى;شو«مشار

كت مى;يابند.ف برا خدمت كنند هر دو طرخدا يكديگر ر
مان مسيحىد تا در يك سازد استعفا داده بوانى كه از شغل خوخانم جو

ماند كه در آن سازد يك ماه بوت پيش من آمد. او حدواى مشوركار كند، بر
د.س شده بو مأيوًلى كاملاد، وكار مى;كر

مينى زمان بهشت رودم اين سازد كه «من خيال مى;كراو شكايت مى;كر
ى ديگر نيست.»دسر چيزعكس، آنجا جز درلى براست و

ئيس مسيحى;تان، مثـلاى رفتار شما بر كار و رُهسيدم: «آيا نحواز او پر
دم،ه;اش كه نگاه كرديد؟» به چهرئيس قبلى مى;كراى ر برًهمان است كه قبلا

ده گفتم: «سعى كن بهتر و بيشتر كار كنىا نصيحت كرفتم. او را گرابم رجو
مان شما ايمان;داركنان سازى. اين دليل كه همه كارام بگذار به او احترًاقعاو و

ا نكنيـد.» او بـهد ر به اين معنى نيست كه نهـايـت سـعـى خـوًهستيـد اصـلا
د و مشكلاتش حل شد.نصيحت من عمل كر
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غين آغازه معلمـان دروا با هشدار دربارس رتائود به تيمـولس نامه خوپو
داخته استناك آنان پرخى از تعاليم خطـرد برده (٣:١-١٠) و حتى به ركر

سته بر آنچه تعليم دادهحانى كليسا ى محلى بايد پيوان روهبر(١:٤-٧). ر
ن كليسا چندان سختاه يافتن تعاليم غلط به دروا رت كنند، زيرد نظارمى;شو

د يكى ازا مى;شناسم كه فهميده بـونيست (اعمال;٢٨:٢٠-٣٢). شبانى ر
ش كلام خدا،هاى يكشنبه به جاى آموزسهاى تعليمات دينى روزمعلمان در

د.اى بچه;ها تعريr مى;كرد براز «رؤياهاى» خو
لين نشانه اين است كه (٣:٦-٥). اوغينال�) نشانهTهاى اين معلمان درو

ى»ند ما عيسى مسيح و تعليـم ديـنـدارفتن «كلام صحيح خـداوآنها از پذيـر
سعها توى رى است و ديندارامتناع مى;كنند (٣:٦). اين تعليم، تعليم ديندار

د اينى هر معلمى مى;گذارلين امتحانى كه اشعياى نبى پيش رومى;دهد. او
افق اين كلام سخـنجه نمائيد) و اگر مـواست: «به شريعت و شهادت (تـو

د» (اشعيا ٢٠:٨). قسمت آخراهد بوشنايى نخـونگويند پس در ايشان رو
ا در ايشان نور هدايت نيسـت.»د: «زيـران چنين تفسير كـرا مى;تـواين آيه ر
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د»ا محكم نگاه داراى كليسا بسيار مهم است كه «كلام صحيح (سالـم) ربر
س ١٣:١).تائو(٢تيمو
غين به جـاىد شخص است. معلـم دروفتار خـومين نشانه، طـرز ردو

د كه به آن فخرى ندارد چيزجواضع باشد، مغرور است، با ايـن واينكه متو
ن هيچ نمى;داند (٤:٦؛ همچنين ٧:١).كند، چو

گ، بلكه دلـىى بزرك مى;كند، نه مـغـزا درى كه كلام خدا رايمـان;دار
دبينانه»ش خوقا٣٢:٢٤؛ ر.ك دانيال١:٩-٢٠). اين «نگرد (لوان دارسوز

نـد»ده شدن از «كلام صحيح خـداود كه معلم بـه جـاى پـرورباعث مى;شـو
د «كلام» به جر;و;بحثئى و كم اهميت در مورعات جزضوه مو(٣:٦)، دربار

ت «مسـت شـدن»دد.عبارده گـرالات و مباحث بيـهـو سـؤtد و شيفتـهدازبپـر
حانـىنه داشتن». نتيجه چنين تعليم غيـر;رو(٤:٦) يعنى «اشتياق بيمار;گـو

م» استعات مداوانه  و منازاع، كفر، بدگمانى شريـربى;گمان «حسد، نـز
.(٤:٦-٥)

تد از حق») استدانى از حقيقت («مرگرپيامد مصيبت;بار همه اينها رو
ند!دشان فكر مى;كنند به كشr حقيقت نائل مى;شو(٥:٦) در حالى كه خو

ح شده در جلسات هفتگى;شان كه طـىآنها تصور مى;كنند كه مباحث مطـر
قى در فيض است واى ترسيله;اى برند، ودازد مى;پرآنها به تبادل جهالت خو

قى و اصلاح.حال آنكه نتيجه;اش از دست دادن شخصيت است و نه تر
غيـن(٥:٦-١٠). اين مـعـلـمـان دروغيـن ه تعلـيـم مـعـلـمـان دروب) انگـيـز
ى است.» در اينجا (آيـه ٥)اى مال;انـدوزاهى برى رند كه «دينـدارمى;پنـدار

حانى در روًاقعاندگـى واف به ايمان مسيحى» و نـه زى» يعنى «اعتـر«ديندار
اى بهسيله;اى بران ود به عنـوح;القدس. آنان از گفتار مذهبـى خـوت روقدر

اقعى،فتار و اعمال آنان نه خدمـت ودند. رل استفاده مى;كـرن پودست آور
د.عى كسب و كار مذهبى بوبلكه فقط نو

سيله;اىان ود به عنوت و خدمت خود كه از دعواظب بولس هميشه موپو
اقع، او يك بار كمك;هاى مالـىدن استفاده نكنـد. در ول جمع كـراى پوبر

دن متهم نـكـنـدا به حريـص بـود تا هيـچ;كـس او رد كـرا رنتـس ركليسـاى قـر
اىششى بران «پود به عنوعظه خونتيان١٥:٩-١٩). او هيچگاه از مو(١قر

نيكيان٥:٢). چقدر مـصـيـبـت;بـار ود (١تسالـوى» استفاده نـكـرطمع;كـار
عده;هاىا با وح ردمان ساده;لوه شيادان مذهبى، مرغم;انگيز است كه امروز

كيسه مى;كنند!تو;خالى سر
ات طمع،ه خطرس -;و همچنين ما;- دربارتائواى هشدار به تيمولس برپو

د:ا در ميان مى;گذارع رضوچهار مو
ضايت(٦:٦). كلمه «قناعت» يعنى «رد  ضايت نمىTشوجب رت مو(١) ثرو

لس همينامش مى;بخشد.» پونى به انسان آرايط بيروغم شرباطنى كه على;ر
خته;ام در هر حالتىا كه آموده مى;گويد: « زيرى بكار برا در جاى ديگركلمه ر

ى كه دراقعى از دينـداركه باشم قناعت كنم» (فيلپيان ١١:٤). قـنـاعـت و
تى كه در دست است. كسـى كـهد، نه از ثروچشمه مى;گيـرقلب است سـر

اضى وگز ركل نمايد، هـرامش و اطمينان خاطر به ماديات تـواى كسب آربر
ا ازد ر ماديات اين است كه جذابيـت خـوtا خصيصـهاهد شد، زيرقانع نخـو

ندشك مى;روان;پزد روتمند هستند كه بيشتر نـزاد ثرودست مى;دهند. اين افر
ا.دكشى مستعد هستند، نه فقراى خوو بيشتر بر

جمه كنم:ا چنين ترم اين آيه رست دار(٧:٦). دوت ماندگار نيست (٢) ثرو
د» (ر.كانـيـم بـرا از آن  هـيـچ نمـى;تـوديـم زيـرى نـيـاور«بـه ايـن دنـيـا چـيـز
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ك مى;كـنـد،ا تـرح آدمى جـسـم او رقتـى روگ وب;٢١:١). هنگـام مـرايـو
دى با خوقع به دنيا آمدن چيزا مود، زيرد ببرى با خواند از مال دنيا چيزنمى;تو
ثانارسد يا ولت مى;رد. هر چه از مال دنيا جمع كنيم عاقبت به دوده بونياور
د.دد يا به كليسا داده شوف امور خيريه گرا تصاحب مى;كنند يا شايد صرآن ر

د باقى گذاشت؟» همها مى;دانيم: «چقدر از خوال رما هميشه پاسخ اين سؤ
ا!چيز ر

شاكاك و پو(٨:٦). خورد احتى تأمين مىTشوهاى اساسى ما به ر(٣) نياز
ا از دست بدهيم،هاى اساسى ما هستند. اگر آنهـا ر(لباس و سرپناه) نيـاز

ن غذا باشد  درا حفظ كنيم. آدم خسيسى كه بدوهاى ديگر رانيم چيزنمى;تو
ا شنيدهد. شايد اين داستان راهد مرسنگى خول;هايش، از گردن پوحال شمر

ند، همسايهندگى ساده;اى دارها كه زقه كويكرباشيد كه يكى از اعضاى فـر
ان قيمتىسايل و مبلمان گرد ود و با خوا ديد كه اسباب;كشى مى;كرجديدش ر

ه اينى آنها هستند. بالاخـرفق قادر به جمـع;آوردمان مود كه فقط مـرمى;آور
قت عزيز، هر وtفت و گفت: «همسايـهد همسايه جديدش رآقاى كويكر نز

ننه بدواهم گفت چگودى پيش من بيا و من به تو خوى احتياج پيدا كربه چيز
ى مى;كند كه انسانى ديويد تورو به ما يادآورندگى كنى.» هنرانى زآن مى;تو

ندگى كند.د و زد، بسازهايى كه ندارن چيزاند بدوتمند است كه بتوقتى ثروو
اجه است، ممكن است بهى كه دنيا با آن موان;هاى اقتصادى و انرژبحر

ى از ماا به ساده;زيستن تشويق نمايد. بسيـارد تا انسان رسيله خدا بكـار روو
ى ازا نمى;دانيم.» ما به قدرى رش چيزلى ارز«از قيمت همه چيز باخبريم، و
ندگىنه از ضروريـات زده;ايم چگـوش كراموتجملات اشباع شده;ايم كـه فـر

د لذت ببريم.خو

اهنـد(٩:٦-١٠). «آنانى كه مـى;خـوت به گناه مىTانجـامـد (٤) اشتيـاق ثـرو
صيr شخصى اسـت كـهند...» اين آيه تـوفتار مى;شـوند گـرلتمند شـودو

د و احساسد تا سعادتمند شـوت بيندوزاهد هر چه بيشتر مـال و ثـرومى;خو
تادى بلكه به اسارت دامى است كه نهايت آن نه به آزفقيت نمايد. اما ثرومو

ىضايت ببخشد، اميال بيشترت به جاى اينكه قناعت و رد. ثروختم مى;شو
ت، به جاىنى مال و ثـرود. افزوضا نمـوا ارد كه بايد آنهـا رد مى;آورجـوبه و

حا مجـروسانـد و او رشى و سلامتى انسان، بـه او آسـيـب مـى;رتأميـن خـو
ده وح بيان كرضوا به وت هنگفت رلس نتيجه داشتن مال و ثرود. پومى;ساز

ا به تباهىدم رات بى;فهم و مضر كه مراع شهوگفته است: «تجربه و دام و انو
دى است كه در حـالند» (٩:٦). اين آيه تصوير مرق مى;سازو هلاكت غر

ادد بر كشتى مـرت بى;حساب خـوق شدن مى;باشد! او با اعتمـاد بـه ثـروغر
ق مى;كند.الش غرا با امود و او رمى;گيرفانى درار شده كه ناگهان طوسو

ى بسيارشش دين، كارت تحت پوى مال و ثرودآورل شدن به گـرمشغو
تحمت مى;كشد، البته مستحق اجراى خدا زناك  است. كسى كه برخطر

حمت كشيدندن و زاى كار كره او برد مى;باشد (١٧:٥-١٨)، اما انگيزخو
د، نه شباناهد بودور خوت او مزت باشد، در غير اين صورل و ثرونبايد پو

اهمسيم: «چقدر به دسـت خـوحنا ١١:١٠-١٤). ما نبايد بپـراقعى (يـوو
انم ببخشم؟»د؟» بلكه «چقدر مى;توآور
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م استان باشد، لازهاى ايمان;دارس در حالى كه بابد به فكر نيازتائوتيمو
د:س اين بوتائـولس به تيمـوصيه;هاى پـود نيز باشد. يكى از تـوبه فكر خـو
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دت بـاش.»اظب خـوا احتياط كن» (١٥:٤) يـعـنـى «مـو«خويشـتن... ر
اغيـن رس و معلمـان دروتائوت بين تيـمـولى تو» (١١:٦)، تفـاوت «وعبار

اند. اين عنود خدا بودند، اما او مـردمان اين دنيا بونشان مى;دهد. آنها مـر
ئيل٦:٩)، ايليا (١پادشاهانئيل (١سموسى (تثنيه١:٣٣)، سموه به موويژ

ستائـواين تيمود. بنابـرد (نحميا ٢٤:١٢) نيز داده شده بـو١٨:١٧) و داو
اه داشت.اهان خوبى در اين رهمر

س چهار نصيحت مى;كند كه اگر اطاعت نمايد، به اوتائولس به تيموپو
د و در شهادتش همچنان بهاهد بوفق خواطمينان مى;دهد كه در خدمتش مو

اهد داد:د خدا» ادامه خوان «مرعنو
ـايمحن .ـتسا ىلدزب هناـشن تنخيرگ ،تـاقوا ىهاگ .)٦:١١( زيـرگب )�لا

مه ىئاهنامز اما .)٦:١١ايمحن( »؟دنـكب رارف نم نوچ ىدرم ايآ« :دسرپ;ىم
فرط زا ىتقو rسوي .تسا ىزوريپ رازبا و تمكح هناشن تنخيرگ هك تسه
لوئاش هك ىماگنه دواد و )٩٣:٢١شياديپ( تخيرگ ،دش هسوسو شبابرا نز
هك »تنخيرگ« ـتغل .)٩١:٠١ليئومس١( ـتخيرگ ،دونم ار وا تنـشك دصق
زا سوئاتوميت تنفرگ هرانك هب هكلب ،ىلومعم رارف هب هن هدرب راك هب اجنيا رد سلوپ

تحيصن زا تسا ىساكعنا ،لعف نيا .دنك;ىم هراشا نيغورد ناملعم ناهانگ
».انم ضارعا صاخشا نينچ زا« :ديوگ;ىم هك ٦:٥رد جردنم

قاتى پيش مى;آيد كـهب است و نه هر جدائـى بـد. اونه هر اتحادى خـو
اد رد و خوضع بگيرخادم خدا بايد در مقابل تعليم غلط و اعمال بى;دينى مو

د كه بر اساس تعلـيـمت او بايد مطمئـن شـواز آنان جدا كند. در هـر صـور
حيهصحيح كتاب;مقدس عمل مى;كند و نه به سبب تعصبات شخصى يا رو

ائى.قه;گرجسمانى فر

ى شدن مى;انجامد.شد مثبت به منزون ر (١١:٦). جدائى بدوى نماب) پيرو
ش دهيم، در غير ايند پرورندگى خوا در زح;القدس رما بايد اين الطاف رو

ى شناخته مى;شويم كه با آن مخالفت مى;كنيمت ما فقط به خاطر چيزصور
اى آنچه در نظر داريم.و نه بر

«عدالت» يعنى «كامليت شخصى.»
تبـاط بـالى (عـدالـت) در ارسايـى عـمـلـى.» اوى» يعـنـى «پـار«دينـدار

فتار او مى;باشد.ط به رى) مربومى (ديندارشخصيت انسان است و دو
ب گفته;اند كهد. چه خوجمه كركل» ترى، توفاداران «وا مى;تو«ايمان» ر

دن است.انايى، قابل اتكا بوگترين توبزر
ان ايثار مى;كند و در پى آنگاپه كه به خاطر ديگر«محبت» يعنى محبت آ

د.است كه بدهد تا بگير
د.ار مى;شوضع دشومانى كه و زًصادن»، مخصو«صبر» يعنى «تحمل كر

نمى;آيد، بلكه شجاعتىاضى برد;رد;اتكا و از خوحيه;اى خوانتظار كشيدن از رو
د و ادامه مى;دهد.ار خسته نمى;شوقعيتهاى دشواست كه در مو

ل» است.ت تحت كنتـراضع» ضعr نيست، بلكه بر عكس، «قدر«تو
حم ودى بـى;رجوا تبديل به مواند انسان راضع مى;تون توتحمل شجاعانه بدو

ساند.ا بهتر براضع رستمگر نمايد. شايد «ملايمت» معنى تو
رد هلمج نيا لعف ».نكب ار ناميا ىوكين گنج« .)٦١-٦:٢١( نك گنج )ج
دروم رد ـمه هك »!هدب ـهمادا ...هزرابم ـهب« هك تسا ـىنعم ـنيا هب ىـلصا نابز
تسا ىصخش rيصوت ترابع نيا .نازابرس ىارب مه و دور;ىم راكب ناراكشزرو
سلوپ .دربب ار گنج اي هزياج ات دنك;ىم ار دوخ شلات تياهن و دشك;ىم تمحز هك
.)٤:٧سوئاتوميت٢( »ما;هدرك گنج وكين گنج هب« :تشون شرمع رخاوا رد
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د خدا و دشمنىان، بلكه بين مـربه هر حال اين جنگ نه بين ايـمـان;دار
اى دفاع از ايمان مى;جنگد، يعـنـىده است. او بـرا احاطه كـراست كه او ر

ده شده استت امانت به كليسا سپراى محافظت از آن حقيقتى كه به صوربر
ه مسيحيان بايد در يك(ر.ك ٢٠:٦). مانند نحميا در عهد;عتيق، امـروز

اى جنگيدندن و در دست ديگر شمشير براى بنا;كردست ماله داشته باشند بر
قت(نحميا ١٧:٤). جاى بسى تأسr است كه بعضى از مسيحيان چنان و

دندن و بنا نمواى كار كـرف جنگيدن با دشمن مى;كننـد كـه بـرا صـرزيادى ر
ابر دشمن نايستـيـم و بـا اوف ديگر، اگر در بـرند. از طـرقت نـداركليسـا و

ده;ايم از دست بدهيم.ا كه بنا كرنجنگيم، ممكن است آنچه ر
دانى» داريمد؟ ما «حيات جاوم مى;سازا در اين جنگ دلگرى ما رچه چيز

تندگى;مان كار كند. دعوه دهيم در تجربيات زا نگاه داريم و اجازو بايد آن ر
ا بـها تضمين مى;كند. ما آشكارى ما رما از جانب خدا است و همين پيـروز

ى هستند كه كنارده;ايم و در كليسا كسان ديگراف كرد به مسيح اعترايمان خو
ما ايستاده و از ما حمايت مى;كنند.

مى ديگر ما در اين جنگ، شهادت نجات دهنده ما عيسى مسـيـحدلگر
د (١٣:٦) واف نيكو» كـرس پيلاطس «اعتراست، او كه در حضور پنطيـو

اقبدر مقابل دشمن ساكت ننشست. او مى;دانست كه خداى پدر با او و مر
ااهد شد. «خدايى كه همه رانيده خوخيزدگان برست و مى;دانست كه از مراو
ئى ذاتىسيم. كـم;رواظب ما است، پس نبـايـد بـتـرندگى مى;بخشـد» مـوز

ى كه او مى;بايستلى تنها چيزد. وا از جنگ باز دارد او رس ممكن بوتائوتيمو
د، و اين امراف شجاعانه او بودن عيسى مسيح و اعترانجام دهد، به ياد آور

م مى;ساخت.ا دلگرى رو

»منك;ىم رما ار وت« :تسا ىماظن تاروتسد دننام سوئاتوميت هب سلوپ نامرف
تعاطا نآ زا و دراد هاگن ار روتسد نيا تسياب;ىم وا .)١:٣ نينچمه ؛٦:٣١(
هتشاد هدهع رب هك ىفياظو هرابرد دياب وا و دنك;ىم روهظ زور كي هك ارچ ،دنك
هك تسا نيا ،ديانم ظفح ار دوخ ىگدامآ دناوت;ىم وا هك ىهار اهنت !دهد شرازگ
.)٦:٤١( دنك تعاطا تاروتسد زا »تملام;ىب و غاد;ىب«

جمه شده به معناى «تجلى پر;جلال» است.نانى كه «ظهور»  تركلمه يو
ًصـاصيr ظهور يكى از خدايان مخـصـولس اين كلمـه در تـوگار پودر روز

لس همينفت. پواى نجات كسى از مشكلات، در افسانه;ها زياد بكار مى;ربر
هس ١٠:١) و نيز دربارتائوليه عيسى مسيح (٢تيموه ظهور اوا درباراصطلاح ر

قعس ٨٬١:٤). ما نمى;دانيم چه موتائوده است (٢تيموگشت او به كار برباز
اهد آمد (١٥:٦) و اود» خواهد آمد، اما او «در ساعت خوه خومسيح دوبار

ظيفه ما اين است كه امين باشيم و هـرا مى;دانـد. ونگى آن رساعت و چگو
حنا ٢٨:٢).ه در او ثابت بمانيم (١يوروز

ند ما عيسـىصيr خدا است، خدا و پـدر خـداوع آيه;١٦:٦ تـوضومو
ى نيزاى مطلق است، اگر چه ممكن است كسان ديگـرمانـرومسيح. او فر

انندايان جهان مى;تـومانرود داشته باشند.پادشاهان و فـرا بر خوان راين عنو
ند، اما خدا پادشاه همه است و بر همـهاى اقتدار و اختيارفكر كنند كـه دار

مور;٢).ائى مى;كند (مزمانروكس و همه چيز فر
ا به ما رًاندان» (١٥:٦) فورند خـداوت «پادشاه پادشاهان و خـداوعبار

اىد (مكاشفه ١٤:١٧؛ ١٦:١٩)، اما در اينجا برياد عيسى مسيح مى;انداز
ا بر ما آشكارفته است. البته عيسى مسيح خـداى پـدر رخداى پدر به كار ر

ا داشته باشد.ان رد، پس او شايسته است كه اين عنومى;ساز
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گ برت» (١٦:٦) يعنى «فنا;ناپذير» و صفت كسى است كه مـر«لايمو
ا است.گ است، اما خدا ابدى و ناميرم به مرد. انسان محكوتى نداراو قدر

ا است.د دارلى خـوان صفت ذاتى و ازا به عنوى رفقط خدا صفت فناناپذير
ان خدا ناميراو «باقى، ناديده و يگانه خداى حكيم» مى;باشد (١٧:١). چو

و باقى است، هم حيات است و هم بخشنده حيات. او فسادناپذير است و
ان در اين دنيا، در جسم فانـىدر او هيچ تغيير و تبديلى نيست. ايـمـان;دار

اهيمى او سهيم خودد، در فناناپذيرگرن عيسى مسيح برند، اما چوبسر مى;بر
نتيان٥٠:١٥-٥٨).شد (١قر

ح داد تـاه خدا شـرا دربارلس همه ايـن حـقـايـق رش نكنيـد كـه پـواموفـر
د و نااميدا بكند» و دلسرى ايمان را تشويق نمايد كه «جنگ نيكوس رتائوتيمو
ا خدا حاكم بر همه چيز است و همچنينسيم، زيرندگى بترد. ما نبايد از زنشو

د سهيمى خوا در فناناپذيرن;كه او ما راس داشته باشيم، چوگ هرنبايد از مر
داند.مى;گر

د، اما خدا در نـورندگى مى;كـرس در شهر بى;ديـن افـسـس زتائـوتيمـو
جد» (خرونده بوند مثل آتش سوزپر;جلال ساكن است. «و منظر جلال خداو

مور٢:١٠٤).شانيده;اى» (مزدا پوا به نور مثل ر١٧:٢٤). «تو خويشتن ر
دا منور مى;سازحنا از آسمان، بيانگر جلال خدا است كه شهر رصيr يوتو

(مكاشفه ٢٣٬١١:٢١-٢٤؛ ٥:٢٢). البته مى;دانيم كه نور نماد پاكـى و
د دور از گناهحنا ٥:١-٧). خدا در مكان قدس خـوسيت است (١يـوقدو

د پر;جلال و مجيد است.سيت خوساكن است، و خدا در قدو
د. تنها ازديك شوس نزد به خداى قدواى انسان گناهكار امكان نداربر

فته شويم. درانيم به حضور او پذيـرطريق عيسى مسيح است كه ما مـى;تـو

ايت شـده،مين كه در كتاب;مـقـدس روهاى خدا بر زجريان يكى از ظـهـور
سىد (پيدايش٣٠:٣٢) و خدا به موا ديد و چه مهيب بوب جلال خدا ريعقو
ج١٨:٣٣-٢٣). «خداا مشاهده كند (خروى از جلال او ره داد تا قدراجاز

حنا;١٨:١) به ديدن خدا در ذات او و طبيعتگز كسى نديده است» (يوا هرر
ا ببينيم كـه درانيم تجليات ذات او ره مى;كند. ما فقط مى;تـوحانى او اشاررو

د.ند ما عيسى مسيح به بهترين نحو ديده مى;شوشخص خداو
شته است؟ شايـده شخص خدا و جلال او نولس اين همه دربـارا پوچر
اجم روى رواتورستى» كه در قلمرو امـپـراتور;پـراسته عليه آئين «امـپـرمى;خو

ندتب بگويند: «قيصر خداود كه مرسم بومان رداشت هشدار بدهد. در آن ز
ام وند است!» «اكراست!» البته مسيحيان مى;گفتند: «عيسى مسيح خـداو

استس مى;خوتائوت تا ابد;الاباد» از آن خدا است (١٦:٦). اگر تيموقدر
ا بكند، مى;بايست اطمينان يابد كه تنها عيسى مسـيـحى ايمان رجنگ نيكو

دگى است.سپرستش و سرار پراوسز
د (١١:١) وده بولس سپرا به پو (٢٠:٦-٢١). خدا حقيقت رد) امين باش

د كه ازس بوتائوظيفه تيمود. حـال وس داده بوتائوا به دست تيمولس آن رپو
د كه آنها نيز به نوبهى بسپارا به كسان ديگـراين امانت محافظت نمايد و آن ر

اى حمايتش خدا برس ٢:٢). روتائوند (٢تيمودمان ديگر بسپارد به مرخو
اسر جهان همين است. ما مباشرين تعليـمش آن در سراز حقيقت و گستـر

  او امين باشيم.tدهد كه در اعلام مژايمان هستيم و خدا از ما انتظار دار
ىم امروزفت» (٢٠:٦)، شناخت يا دانش به مفهو «معرtهاژمنظور از و

غ بهجمه ديگر «مبـاحـثـات دروغ» يا به تـرفت درونيست. «مباحثـات مـعـر
اد رتد است كه خوهى بدعت;گذار مره به تعاليم گروفت» اشاراصطلاح معر
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ه»حانى ويژفت رودند كه «معراندند و ادعا مى;كرف» مى;خوسى» يا «عار«گنو
ند و خيلى مى;دانند.دار

tنـهارط به عقايـد بـدعـت;گـزئيات مـربـود جـزارد ومى نـداردر اينجـا لـزو
اى مقابله با تعاليم غلطلسيان برل به كوسولس رساله پوسى;ها شويم. رگنو

ند كه ازه;اى» دارحانى ويـژدند كه «دانش روشته شد. آنان مدعى بـوآنها نـو
سد. آنان همچنين مدعى كشـrطريق رؤياها و تجربيات ديگر به آنها مى;ر

 در نسب;نامه;هـاًصـان مقدس عهد;عتيق، مخـصـو«حقايق مخفى» در مـتـو
عه;اىا شرير مى;دانستند و تعليم مى;دادند كه مجموسى;ها ماده ردند. گنوبو

تبط ساخته است. آنها مى;گفتند عيسى مسيحا با انسان مراز تجلى;ها، خدا  ر
ده است.گترين اين تجليات نبوى جز بزرچيز

كيب عجيبى از مسيحيت،دند كه تراى تعليمى بواقع دارسى;ها دروگنو
سى ماننـدد. بدعت عگنـود بـونان و شريعت يهـو يوtق، فلسفـهف شـرتصو

ى»اى هر كسى چيزه مى;بينيم، «برمين كه امروزق زقه;هاى مشرى از فربسيار
ت كوبندها در عبارلس همه گفته;ها و تعاليم آنان رده است. اما پوسر هم كر

ا چنينت رده است.  فيليپس اين عبارام» خلاصه كـرده;گويى;هاى حر«بيهو
آميز از افكار متناقض.»كيبى كفرده است: «ترجمه كرتر

ن بعضى;ها كهى كند؟ چوس مى;بايست از اين تعاليـم دورتائوا تيموچر
ه;هاىف گشتند» (٢١:٦). نه تنها انگـيـزگير آن شدند، «از ايمان منحـردر

دف شـود كه شخص از ايـمـان مـنـحـرستـى) سـبـب مـى;شـول;دوغلـط (پـو
اهه مى;كشاند. ايـنا به بيـرست هم انسان ر(١٠:٦)، بلكه تعليمـات نـادر

خنه مى;كنند و قبل از آنكه شخص بهغ;ها به تدريج در ذهن و دل آدمى ردرو
د.ف مى;شواستى منحراه را تشخيص دهد، از ردن آنها رد بيايد و غلط بوخو
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د،شته بوى مطالبى نوت;اندوزستى و ثرول;دوه خطر پو دربارًلس قبلاپو
د. شايد فكر كنيم كهس نموتائوتمندان به تيموه ثروصيه» خاصى درباراما «تو
 اين طور نيست. از هر چيـزًلى اصلاد، وصيه شامل حال ما نمى;شـواين تو

ستائوا در نظر جماعت كليساى تيمو ما رًندگى امروز، يقيناگذشته، معيار ز
لتمندان نشان مى;دهد! دوtهمردر ز

د، پس او نها مغرور سـازت انسان ر (١٧:٦). اگر ثروتن باشيـدال�) فرو
اد ره خداى خوتش. «بلكه يهوه ثرودش مى;داند و نه درباره خوى دربارچيز

ى پيدا نمايى» (تثنيهانگرت مى;دهد تا توا او است كه به تو قوبه ياد آور، زير
ئى وتى داريم اين از نيكو١٨:٨). ما نه مالك بلكه مباشر هستيم. اگر ثرو

التمند شدن بايد انسان رلطr خدا است، نه از شايستگى و قابليت ما. دو
د.دستائى منجر شودد، نه اينكه به خود و باعث تمجيد خدا گرتن سازفرو

تمند باشد (١٧:٦) و در جهـانممكن است انسان در «اين جهان» ثـرو
لى درآينده فقير و بى;چيز. اين نيز ممكن است كه انسان در اين دنيا فقير، و

ده استد صحبت كره هر دو مـورتمند باشد. عيسى مسيح دربـارت ثروآخر
تمنداند هم در اين جهان ثروقا١٩:١٦-٣١). اما شخص ايمان;دار مى;تو(لو

اى تمجيد خدا استفادهد برطى كه آنچه دارباشد و هم در جهان آينده، به شر
كند (متى١٩:٦-٣٤). در حقيقت، كسى كه در اين دنـيـا فـقـيـر اسـت،

د و در دنياىد، باعث جلال نام خدا شـواند حتى با مال اندكى كه دارمى;تو
آينده پاداش عظيم دريافت نمايد.

تمندى كـه (١٧:٦). كشاورز ثروتكل شما به خدا باشد، نه به ثـروب) تو
تشد كه ثروقا١٣:١٢-٢١)، فكر مى;كردر مثل عيسى مسيح ذكر شده (لو
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د. او به خدا ناامنى بوtضامن امنيت و آسايش او است، و حال آن كه نشانه
شت ناپايدار است، نه تنها از لحاظ ارزاقعى نداشت. ثروكل و اعتماد وتو

ى.سان است)، بلكه از لحاظ ثبات و ماندگـار در حال نوًمادى (كه دائمـا
ى;ها هر آن ممكن استمايه;گذارش سردند، ارزا بدزت رانند ثرودان مى;تودز

اب مى;كند.ا خرمبيل;ها ران و اتوا ويرمان خانه;ها رپائين بيايد، و گذشت ز
كل كنيم، نهتى مى;بخشد، بايد بر او كه بخشنده است تواگر خدا به ما ثرو

بر بخششى كه او به ما داده است.
ى، كلمه «لذت» (١٧:٦). آرج) از آنچه خدا به شما عطا مىTكند لذت ببريد

ىارعات تكرضواقع يكى از مود! در و(تمتع) هم در كتاب;مقدس يافت مى;شو
ا عمرندگى لذت ببـر، زيـركات زن از بردر كتاب جامعه اين است: «اكـنـو

سد» (٢٤:٢-٢٥؛ ١٢:٣-٢٢٬١٥؛ ١٨:٥-ى به پايان مى;رانسان روز
د نيستئى»گناه آلوصيه، «لذت;جو٢٠؛ ٧:٩-١٠؛ ٩:١١-١٠). اين تو

اهب الهىدن از تمام مو لذت برًفاندگى كند، بلكه  صركه انسان به خاطر آن ز
انى داشته است.د به ما ارزاى جلال خواست كه خدا بر

زا دياب ام .)٩١-٦:٨١( دينك هدافتسا دهدTىم امش هب ادخ هچنآ زا )د
دوخ تورث دياب ؛مينك هداـفتسا نارگيد هب ندرك ىبوخ ىارب دوخ تورث
نيا مانجا اب .ـميزادنا راك هب ار دوخ لوپ دياب ؛مينك مـيسقت نارگيد اب ار
ىراذگ;هيامرس دوخ ترخآ ىارب و ميزاس;ىم دنتمورثً احور ار دوخ ،اهراك
»دنروآ تسد هب ار ىنادواج تايح ات« .)٣١-٦١:١اقول ك.ر( مينك;ىم
دياش .دنمورحم تانج زا ىنامدرم نينچ هك تسين ىنعم نيا هب )٦:٩١;(
».ـدنروآ تسد هب ار ىعقاو تايح ات« :دناسرب ار ىنعم ـرتهب همجرت نيا
رگا ىلو دزادنيب ماد هب ىحطس تاذل ىايند رد ار صخش دناوت;ىم تورث

تمدخ و ىعقاو ىگدنز هب ار ناسنا دناوت;ىم دوش هارمه ادخ tهدارا اب تورث
.دناسرب رادياپ

ستائو شما باد» تنها خطاب به تيمـوtلس، «فيض با همهجمله پايانى پو
شت نه تنهاا مى;نولس اين نامه رقتى پوا ضمير جمع آمده است. ونيست زير

ا در نظـر مشايخ آن رًصـاس، بلكه همه اعضاى كليسـا، مـخـصـوتائوتيمـو
لسولس رهبر كليسا مى;بايست به سخنان پوان رس به عنوتائوداشت. تيمو

لسظيفه داشتند به سخنان پـوجه نمايد، اما همه اعضاى كليساى او نيز وتو
ش دهند و از آن اطاعت كنند.گو

ش دهيمشته گوس نوتائولس به تيموو ما نيز امروز بايد به سخنانى كه پو
و اطاعت كنيم.
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ماندهى كليسا (باب ١)ال�) ساز
 كلام خدا (١:١-٤)tعظه١. مو

ايط (٥:١-٩)اجد شران وهبر٢. تعيين ر
غين (١٠:١-١٦)دن معلمان درو٣. ساكت نمو

ب) تعهد مسيحى (بابهاى ٢ و ٣)
ان مقدس (١:٢-٤)١. پير
انان مقدس (٤:٢-٨)٢. جو

دگان مسيحى (٩:٢-١٥)٣. بر
ندان مسيحى (١:٣-٨)٤. شهرو

دمان مشكل;ساز (٩:٣-١١)٥. مر
٦. خاتمه (١٢:٣-١٥)

∑
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ـسطيت ،ديشك;ـىم تمحز سسفا گرزب ـرهش رد سوئاتومـيت ىتقو
دوب ىنانوي ىراد;ناـميا سطيت .دوب لوـغشم رايسب تيـرك هريزج رد مه
ىاسيلك رد ار لوسر سلوپ ىصاخ rياظو مانجا رد هك )٢:٣نايطلاغ(
؛٦١٬٣٢ ٨:٦٬ ؛٤١-٧:٣١;نايتنرق٢( دوب هدرك تمدخ بوخ ستنرق

)١:٢; سوئاتوميت١( سوئاتوميت دننامه سطيت مولعم رارق زا .)٢١:٨١
ىـحيسم وا ىترـاشب تيلاـعف و لوسر سلوپ اب ـىصخش tهـطبار قيرط زا

اما« :دـسيون;ىم وا درـوم رد سلوپ هـكنانچ .)١:٤ ـسطيت( دـوب هدش
ناـيتنرق٢( »تسا نم راكمه و قيفر امش ـتمدخ رد وا ،سطيت هرابرد
;٨:٣٢(.

د و از اينه كريت كار چندان آسانى نـبـودمان جزيـردن با مرلى كار كـرو
ستائو او هم مثل تيموًس شد. احتمالاد و مأيوى دلسرجهت تيطس به نحو

شى جسمانىئى و ناخوس، او دچار كمروتائولى بر خلاف تيمود، وان بوجو
ا درد و سپس او رانده بوه كريت با تيطس گذرا در جزيرلس مدتى رد. پونبو

ه كريتديانى از جزيرد. از آنجا كه يهودازد تا به اصلاح امور بپرآنجا گذاشته بو
د كه آنهـادر روز پنطيكاست حضور داشتند (اعمال;١١:٢)، احتـمـال دار

ده باشند.ادگاهشان برد به زا با خوانجيل ر
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انهبرا داشت! كليساها احتيـاج بـه ردش رتيطس مشكلات خاص خـو
ه;هاى متعدد در كليساها بايد شبانى مى;شدنـد.ايط داشتند و گرواجد شرو

ا درد و انجيل فيض ردند شريعت يهوغين تلاش مى;كرهى از معلمان دروگرو
دى،ان غير يهوخى از ايمان;دارهم ادغام كنند (١٤٬١٠:١)، در حالى كه بر

دندى تلقى مى;كراى بى;بند و بارى برا مجوزده آن رء;استفاده كراز پيام فيض سو
د (١٢:١-١٣) ودمان كريت آسان نبودن با مر كار كرً(١١:٢-١٥). طبعا

اى تيطس آسان;ترق;العاده;اى احتياج داشت. برتيطس به صبر و محبت خار
لى او درد، وت مى;كراى خدمت در جايى ديگر دعوا برد اگر خدا او رمى;بو

ساند.ا به پايان رش ادامه داد و آن رى به كارفادارهمانجا با و
جه مى;شويد كه اين نامـها مطالعه مى;كنيد، متولس بـه او رقتى نامه پوو

لس سهل، پوس است. در باب اوتائولس به تيمول پوساله اوخلاصه;اى از ر
ساند:ا به انجام رى مى;كند كه مى;بايست آنها را به تيطس يادآورظيفه رو
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لس به تيطس است،لانى پو طوًد نسبتاى سلام و درودر اين آيات كه حاو
ف اضافهده است. او چهار بار حـرنويسنده بر اهميت كلام خدا تأكيـد كـر

kataادف «بر;حسب» است، اما در اينجانانى مترده كه در زبان يوا بكار بر ر
kataجه شويم. بها متوابطه بين خدمت و كلام خدا ر به ما كمك مى;كند تا ر

جه نمائيد:ت زير تواين چهار عبار
 (١:١;الr). كلام خدا حاكم بـرگزيدگان خـدا»ال�) «بر حسب ايمان بـر

لس ايند (اين تنها جائى است كه پوى «غلام خدا» بود. ولس بوخدمت پو
سط عيسى مسيح «به مأموريتىلى كه تـوسوده است) و را به كار برت رعبار

كت گذاشتن ايمـان بـاستاده شد.» اما هدف خدمت او، بـه مـشـاره فـرويژ
گزيدگاند، يعنى همان حقيقتى كه در كلام خدا آمده است. «بران  بوديگر

فته ود پذير خوtان نجات;دهندها به عنوخدا» كسانى هستند كه عيسى مسيح ر
س;١:٢-٥؛ افسسيان ٤:١).ده;اند (١پطربه او ايمان آور

ساله (١:١;ب). در اين رى است»استى كه در (برTحسب) ديندارب) «آن ر
د، هر چندده و مهـم دارمى گسترى» مفهوس، «ديندارتائول تيمـوهمانند او

ت «اعمال نيكو» درار عبارد اين كلمه تنها يك بار آمده است، اما تـكـرخو
ع تأكيد مى;كند (١٦:١؛ ١٤٬٧:٢؛ ٬١:٣ ٥،ضوساله بر همين مواين ر

ندگى مقـدسا از بى;دينى (١٢:٢) بـه زندگى ر١٤٬٨). حقيقت انجـيـل ز
ه كريت، مانند بعضى از اعضاىتبديل مى;كند. متأسفانه در كليساهاى جزير

دند نجات يافته;اند،اف مى;كردند كه به زبان اعتردمانى بوكليساهاى امروز، مر
د (١٢:١).ا ثابت مى;كرندگى;شان خلاف آن راما ز

اندگى ما را نجات مى;دهـد و زما رامروز ايمان به عيسى مسيح نه تنـهـا 
ا نيز به ما مى;دهد (٢:١). به سببرآينده د، بلكه اميد  خدا مى;سازtپسنديده

اعده;هاى خدا آينده ما تأمين است و از اين بابت اطمينان خاطر داريم، زيرو
لدنده» تواى اميد زغ نمى;گويد (ر.ك اعداد١٩:٢٣). ما «برگز دروخدا هر

ده;ايـم. مـانده ايـمـان آورا به مـسـيـح زس٣:١)، زيره يافتـه;ايـم(١پـطـرتـاز
حـنـا١١:٥-١٢؛دانـى داريـم (١يــون حـيـات جـاوان هـم اكـنـوايـمـان;دار

الاتر از حياتدد، به طريقـى وگرقتى عيسى مسيح بـرحنا١٦:٣)، امـا ويو
اهيم شد.دار خوخوردانى برجاو

ا از طريقد ر (٣:١). خدا پيام خوج) «بر حسب حكم نجات دهنده ما خدا»
د. اين نه تنها به معناى اعلام كلام خدا، بلكه همچنينعظه آشكار مى;سازمو
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سيد،فت خدا نرد به معرن جهان از حكمت خواى پيام است: «چوبيان محتو
ندگانعظه [پيام صليب] ايمان;آورسيله جهالت موضا داد كه به وخدا بدين ر

ده شد (ر.كلس سپرنتيان٢١:١). اين كلام انجيل به پوا نجات بخشد» (١قرر
د. اين خدمت بر;حسـبا به تيطس سپـرس;١١:١) و او هم آن رتائـو١تيمو

ف انسان (غلاطيان١٠:١-١٢).د، نه از طرحكم خدا بو
ساله به تيطسها در ران «نجات;دهنده» بارس، عنوتائـول تيموهمانند او

ب خدا،ار شده است (٣:١-٤؛ ١٣٬١٠:٢؛ ٦٬٤:٣). كلام مكتوتكر
ى است همان چيزًا نجات دهنده دقيقاد، زيرف مى;سازا مكشونجات دهنده ر

م كننـدهند. فيض خدا نجات بخش است، نه محكـوان نياز داركه گناهكـار
ادهلى او اران داور به اين دنيا بيايد، وانست به عنـو(١١:٢). عيسى مى;تو

قا١٠:٢-١١).د (لون نجات دهنده پا به جهان ما بگذارد كه چونمو
ك»ت «ايمان عام» يعنى «ايمان مشتر (٤:١). عبارد) «بر حسب ايمان عام»

م خدا است، نه فقطكه همه در آن سهيم هستند. اين ايمان متعلق به همه قو
چسب;هاىقه;هاى مختلr مسيحى ممكن است برگزيده. فرتعداد اندكى بر

اى اين ايمان نجات;بخشد داشته باشند، اما همه آنانى كه دارتى بر خومتفاو
عه;اى از حقايقدا ٣)، مجموهستند در اين «نجات عام» سهيم مى;باشند (يهو

ده شد»ده شده يعنى «آن ايمانى كه يك بار به مقدسـيـن سـپـربه كليسا سـپـر
افى از اين «ايمان عام» تعليم كاذب است و كليسـاع انحردا ٣). هر نو(يهو

ا تحمل نمايد.نبايد آن ر
انب خدمتلس تمام جوانيد ببينيد كه پوبا مرور اين چهار گفتار، مى;تو

 او بر اساس ايمان بهtعظهت و مود. دعوط مى;سازا به كلام خدا مربود رخو
ك كند و در خدمتا دراهد كه اين حقيقت رمسيح است. او از تيطس مى;خو

ساله شبانى،اسر اين سه رار دهد. در سرلويت قرا در اوخويش كلام خدا ر
بر تعليم دادن كلام خدا تأكيد شده است. كليساهاى محلى بايد «انجمن;هاى
كتاب;مقدس» باشند كه در آنجا كلام خدا به طور منظم و به طريـق عـمـلـى

د.تعليم داده شو

 j¹«dý bł«Ë Ê«d³¼— sOOFð Æ≤©π≠µ∫±®

د كهه كريت گذاشت اين بوا در جزيرلس، تيطس ريكى از دلايلى كه پو
ا «اصلاح» نمايد.هاى باقى;مانده رماندهى كند و كارا سازاو جماعات محلى ر

شكى است و در اصل بـهجمه شده اصطلاحى پـزكلمه;اى كه «اصلاح» تـر
معناى جا انداختن دست و پاى شكسته مى;باشد. تـيـطـس نـه ديـكـتـاتـور

د.ل بوسولس رسمى و نماينده تام الاختيار پوه، بلكه سفيـر رحانى جزيررو
ا تعييـند مشايخ رد كه در هر كليسائى كه تأسيس مـى;كـرلس اين بوش پورو

ا نيافـتصت رلى او اين فرد (اعمال;٢٣:١٤)، ود و به كار مى;گمـارمى;نمو
ساند.ا به اتمام برش ره كريت بماند تا كاره كافى در جزيركه به انداز

 در مطالعـهًا كه در اينجا ذكر شـده (٦:١-٨) قـبـلاايطى رخى از شـربر
هر يكار داديم : «بى;ملامـت، شـود بحث قـرس ;٢:٣-٣ مورتائـو١تيمـو

ست...د قبيح... مهمان;دوننده، نه طماع سون... نه ميگسار، نه زز
ه كريتهاى مذكور شامل حال مسيحيان جزيرحليم.» اين حقيقت كه معيار

انهبراى رد، ثابت مى;كند كه معيار خدا بران شهر افسس مى;شوو نيز ايمان;دار
كگ و كليساى يك شهركليسا ثابت و يكسان است. كليساى يك شهر بزر

ند.ى احتياج دارهبراى ردانى متدين و خداشناس برهر دو به مر
جه كنيد:هبر كليسا تواى رط اضافى ديگر برحال به ٩ شر
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ندان اسقr بايد مسيحى باشـنـد.(٦:١;ب). فرزمن ندان مؤاى فرز١) دار
ى كند، درهبرى مسيـح را به سود رندان خواند فـرزچنان چه خادم خدا نتـو

فقيت داشت؟ اين همان اصلـىقع مـوان از او تونه مى;توان چگـود ديگرمور
س٥:٣) يعنىتائود (١تيموس تأكيد نموتائوه;اش به تيمولس درباراست كه پو

نـداند. فرزع شواده شـروندگى مسيحى و خدمت مسيحى بـايـد از خـانـوز
هبر كليسا، نه تنها بايد ايمان;دار باشند، بلكه از لحاظ اطـاعـت و رtادهخانو

ندان بهان باشند. متهم شدن فـرزاى ديگرنه;هاى خوبى بـرتعهد نيز بايد نمـو
ىهبراى رمانى)، باعث سلب صلاحيت پدر برد (نافرب) يا تمرفجور (آشو

اده ود كه هنوز در خانـوندانى مى;شوع شامل فـرزضود. البته اين مـومى;شو
ندگى مى;كنند.شان زستى پدرتحت سرپر
ت خدمتقات مسيحيان نو;ايمان احساس مى;كنند كـه دعـوى اوبسيار

د در ايمان بيابنداده خواى بناى خانوصتى براهند قبل از آنكه فرند و مى;خودار
گچك هستند، مشكل هنوز چندان بزرندان كوقتى فرزند. وى شودستگذار

ًند، شديداه مذهبى مى;شوالدين;شان به يكبارقتى وندان بالغ ونيست، اما فرز
ى مسيح هدايتا به سود راده خوند! پدر دانا قبل از همه خانـويكه مى;خور

مقى كنند، قبل از آنكه عزشد و ترصت مى;دهد در ايمان رمى;كند و به آنها فر
د. چنان چه از اين سياسـتاهى دانشكده الهيـات شـوم كنـد و را جزد رخو

د .اهيم بوى در خدمت خوى كنيم، شاهد تلفات كمتربيشتر پيرو
د مالك نيست، بلكهكيل (مباشر، ناظر)، خو (٧:١;الr). وكيل خدا٢) و

ه مى;كند. شايـدى و ادارد نگهـدارا كه اربابش به دست او مى;سـپـارآنچـه ر
سr است كه بر تمام امور و مايملـككيل در كتاب;مقدس يـوفتريـن ومعرو

گىت و تسلط كامل داشت (پيدايش١:٣٩-٩). مهمترين ويژتيفار نظارفو

كيلنتيان١:٤-٢؛ متـى٢١:٢٥). وى) است (١قرفاداركيل، امانـت (وو
اى خيريت و جلال اربابش استفادهد، بربايد از آنچه اربابش به او مى;سپار

قا١:١٦-١٣).د (لواى شخص خوكند و نه بر
دا هر آنچه او دارگز نبايد بگويد: «اين مال من است!» زيرپير كليسا هر

قت، وtد. همـهاى خدا بكـار روحنا٢٧:٣) و بايـد بـرده (يوخدا به او سـپـر
ض داده است و او بايد اميـنند به او قرا خـداوال، مقام و استعـداد او رامو

د. البته نه تنها شبانان،اى جلال خدا و بناى كليسا بكار ببرا برباشد كه آنها ر
كيلان امين خدا باشند.بلكه همه مسيحيان بايد و

أى» يا «متكبر» هميشه به دنـبـالدر(٧:١;ب). شخص «خوأى دTر٣) نه خو
ان تحميل كند. در حالى كه اعضاىا به ديگرد رش خواه و رواين است كه ر

ى كنند، همچنيـنند و از آن پيروام بگـذارى مشايخ احترهبركليسا بايد بـه ر
أىدرى. شبان خوى است و نه ديكتاتورهبرفتار آنها ربايد اطمينان يابند كه ر

اف اعضاى كليسايش رنه پيشنهاد و انتقادى از طركه متكبر است، هيچ گو
د.د برواه خود و هميشه سعى مى;كند كه به رنمى;پذير

نج و تند;خو باشد. هـرد;;رهبر كليسا نـبـايـد زو(٧:١;ج). راج ٤) نه تند مـز
چند در كلام خدا از خشم مقدس سخن به ميان آمده (افسسيـان ٢٦:٤)،

د چيـزدم است. خشم در ذات خـو ناعادلانه و به ضد مـرًااما خشم ما اكثـر
هاى خطا و ناحق بايـد خـشـمـگـيـند عادل با ديـدن كـارخوبى اسـت. مـر

ى چنان عالى است كه از دسـتد.شخصى  گفته است: «خشـم چـيـزشو
ى حكيمانه است.استى اندرزمندگى است.» به ردادن آن باعث شر

د شاملد به خوئى» كه خوستدار هر نيكو(٨:١;الr) يعنى «دوست ٥) خيرTدو
ه بر اين، تمام خوبى;ها از جـمـلـهلى علاود، وانسان;هاى نيكو نيـز مـى;شـو
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ى خوبى;هاىب و بسياره;هاى خوب، انگيزسيقى خوب، موكتاب;هاى خو
د وب دارب است كه قلبى خـود. انسان به اين دليل خومى;گيـرا دربرديگر ر

د كه خادمان باور كرفته است. به سختى مى;توا با خوبى;ها گرد رن خواموپير
اده;اشد و خانواى خوهايى سر و كار داشته باشد كه بر با چيزًمتعهد خدا عمدا

بد هستند.
اى كلمه «عادل» است.ادف مناسبى برستكار» متر(٨:١;ب). «در٦) عادل 

د، به آنچهش فاصله نمى;گيـردى امين و صادق باشد كه از گفـتـاراو بايد مر
ش منطبق با عدالت است.فتارعظه مى;كند عمل مى;نمايد و رمو

ت «بى;لكـه»ان در عبارا مى;تـو(٨:١;ج). منظور از «مقـدس» ر٧) مقدس 
س;١٦:١).س هستم» (١پطرا كه من قدود. «مقدس باشيد زيرخلاصه نمو

ان گمشدهت» است. مسيحيان با گناهكارمعنى ريشه;اى «مقدس»، «متفاو
ه;اى هستند فيض خدا خلقت;هاى تازtاسطها مسيحيان به وند، زيرت دارتفاو

نتيان ;١٧:٥).(٢قر
د اميـال و(٨:١;د) يعنى «خويشتن دار، منضبـط» كـه در مـوركار هيـز٨) پر

انـدا تنظيم كند تـا بـتـود رقت خـود. شبان بايـد واعمال انسان بـكـار مـى;رو
ا انضباط بخشد،د راسته;هاى خوا انجام دهد. او بايد اميال و خوظيفه;اش رو

ه و كيك اواهند با قهوقتى اعضاى نيك;انديش كليسايش مى;خو وًصامخصو
سـتد، درآورد درل خوا تحت كنترد را خفه كنند! او بايد ذهن و جسـم خـور

ح;القدس مى;كند (غلاطيان ٢٣:٥، جائىا تسليـم رود رهمان طور كه خو
ى» است). به معنى «خويشتن;دارًى دقيقاكارهيزكه پر

هقلاع دروم رـايسب تاملك زا »ـنيما« هژاو .)١:٩( نيما ملاك هب كـسمتم )٩
؛٢:١١سـوئـاتـوـمـيت٢ ؛٤:٩ ؛١:٥١سـوئـاتـوـمـيت١ ك.ر( دـوب ـسلـوپ

ديوگ;ىنم غورد زگره ادخ هك ارچ ،تسا دامتعا لباق ادخ ملاك .)٣:٨سطيت
و دـنهد;ىم ميلـعت ار نآ هك مه ىنـاسك ،تسا نيما اـدخ ملاك نوچ .)١:٢(
ميلعت« ترابع رگيد راب سلوپ زين اجنيا رد .دنشاب نيما دياب ،دننك;ىم هظعوم

رد .ميدرك ىسررب )١:٠١( سوئاتوميت لوا رد لاًبق هك  هدرب راك هب ار »حيحص
.ددرگ;ىم ىناحور ىقرت بجوم هك تسا »ملاس ميلعت« نآ ىنعم هك ميديد انجآ

د: (١) بناى كليسا باه كلام خدا دو جنبـه دارپس خدمت مشايخ دربار
ا اشاعهغين كه تعليم غـلـط رتعليم «صحيح» و (٢) تكذيب معـلـمـان درو

ح كليسا كه مى;گويد «ما احتياجـى بـه تـعـلـيـممى;دهند. آن عضو سـاده;لـو
ستـشـى مـفـيـد بـه مـا بـدهـيـد» نمـى;دانـد چـهنـداريـم، فـقـط ايـده;هـاى پـر

نه سلامتى يان از حقيقت (يعنى تعليم كتاب;مقدس)هيچ گومى;گويد.بيرو
د.د ندارجوحانى وكمك رو

الس ربه ميان آمدن نام كسانى كه با تعليم حقيقى مخالفت مى;كنند، پو
د كه به آن جامه عملا به عهد تيطس بگذارمى رليت سوبر آن داشت تا مسئو

شاند.بپو
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ليه قدغين در كليساى اول نكشيد كه معلمان درومان زيادى طومدت ز
 دست به كارًاد، شيطان فوردند. هر جا كه خدا بذر حقيقت مى;كارعلم كر
لساله اود. تيطس با دشمنى مشابـه آنـچـه در رغ بكـارد تا تخم درومى;شـو

ه;اى ازغينى كه آميـزد، يعنى معلمان دروصيr شده روبرو بوس توتائوتيمو
لسا تعليم مى;دادند. پـوف رى و آئين تصـود، سنت;هاى بشرشريعت يهـو
غين بيان مى;كند:ه اين معلمان دروا دربارسه حقيقت ر
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د!د آنها نداراى گفتن در مورلس چيز مثبتى برپواقعى آنها. ال�) شخصيت و
د» يا بها «متمرآنان تسليم كلام خدا يا تسليم اقتدار خادم خدا نمى;شدند، زير

سميـتا بـه رى ردند. از معلمانى كه هـيـچ اقـتـداركش» بـوبيان ديگـر «سـر
ند حذر كنيد.مانى دارى نافره خوارنمى;شناسند و همو

ار مى;داد،ا تحت تأثير قردم رشان هر چند مردند. گفتاره;گو» بوآنها «ياو
ى جزجه كنى چيزن به صحبتهايشان تـود و چوا و بى;اساس بولى بى;محتوو

ىلى از عمل خبردند، وفهاى عالى مى;زه، فقط حرا نيست. به علاوباد هو
دند.دشان عمـل نمـى;كـردند، امـا خـوان امر و نهـى مـى;كـرد. به ديـگـرنبـو

انيد.ا با دقت بخو آيه;١٦:١ رًصامخصو
ا «فريبدم رد، مـرد كه آنها با تعاليـم كـاذب خـوگ اين بومصيبـت بـزر

اقعدند كه آنچه مى;گويند حقيقت اسـت، امـا در ومى;دادند.» ادعا مى;كـر
دند،ده بوا خوردشان فريب شيطان رن خودند. چوغ بود دروه;گران دورداگرسو

ا فريب داده «تعاليم ناشايسته» مى;دادند (١١:١).ان رديگر
ش شـريــر وحـوغـگـو، ودنـد: دروى» بـوآنـان «جـسـمـانـى» و «دنـيـو

اىندگى برمى! آنها به جاى زه. (١٢:١). چه اعلام جرست بى;كارشكم;پر
دند. صفاتىندگى مى;كرد زس;هاى خواى هوحانى، برندگى روامور زيباى ز

ًفااد نه صـرده تكان;دهنده اسـت. ايـن افـرد آنها به كـار بـرلس در مـوركه پـو
ست» بـلـكـهدند؛ نه فـقـط «شـكـم;پـرش شريـر» بـوحـوش» بلـكـه «وحـو«و

دند، نه خادميـنت;طلب بوه». آنان هنر;پيشگان شـهـرست بيكـار«شكم;پـر
انشاندند و پيروندگى مى;كرد زان خودند كه به هزينه پيروتن. انگل;هائى بوفرو

دند!به اين كار افتخار مى;كر

ه»ده است. آنها «مكـروا در آيه ١٦ خلاصه كـرلس شخصيت آنـان رپو
ت;انگيز، مشمئز كننده» هستند. مسيحيانى كه از شعور و احساسيعنى «نفر

ًغين كاملافتار اين معلمـان دروند، از شخصيت و ردارخورحانى نيكو بررو
انندد» يعنى «آنها نمى;توى نمى;كنند. «متمرگز از آنها پيروى مى;جويند و هراربيز

فته;اند و تسليما گرد رند.» از قبل تصميم خوا بپذيـراهند حقيقت رو نمى;خو
ل شدن دران از قبود» تحت;اللفظى يعنى «ناتـودواهند شد. «مرحقيقت نخو

سيدهن بى;لياقتى;شان به اثـبـات رد، چوا به كار نمى;بـرامتحان.» خدا آنهـا ر
جمه شده،م شدن» ترنتيان٢٧:٩ «محرونانى كه در ١قراست! همين كلمه يو

شى و به معنى «صلاحيت نداشتن» است.اصطلاحى ورز
غين، به بيـاناقعى اين معلمـان دروصيr شخصيت ولس بعد از تـوپو

د.دازه آنها مى;پرمين حقيقت درباردو
د گوياىائه مى;دهد خولس از آنها ارى كه پوتصويرفتار آنها. ب) اعمال و ر

غ;هاىغين، خانه به خانه مى;گشتند و دروهمه چيز است: اين معلمان درو
ن مى;ساختنـد. تمـامگواژا ودم راكندند و به اين طريق ايمان مـرا مى;پـرد رخو

فتند. حداقل مى;دانيم كـهار مى;گرده آنها قراده;ها تحت تأثير تعاليم آلـوخانو
ا تعليم مى;دادند («آنانى كه از اهل ختنه هستـنـد»د رائى يهوآنها شريعت;گـر

د. همچنيـند مى;كـر رًا قويالس آن ر١٠:١؛ ر.ك ٩:٣)، تعليمى كـه پـو
ات بيانگر تعبيـرًا تعليم مى;دادند (١٤:١) كه احتمـالاد» ر«افسانه;هاى يهـو

س٤:١).تائود (١تيموه نامه;هاى عهد;عتيق بوخنده;دار آنها از شجر
ندم از متوى;هاى بعضى مـرت من از نتيجه;گـيـرقت بهت و حيـرهيچ و

ئى در شيكاگو حضوراديونامه رمانى در يك بركتاب;مقدس پايان نمى;يابد! ز
د ود. شخصى تلفن زنامه پيشگويى;هاى كتاب;مقدس بوع برضوداشتم و مو

±≤∞bOýUÐ sO6«X¹d2 Ád¹eł —œ fDOð±≤±



د پيشگويى;هاىد در مورهاى عجيب و غريب خود با بيان تفسيرسعى مى;كر
اشن كتاب;مقـدس رضيح رود. او تود بگيـرا در اختيار خـونامه ردانيال، بـر

دم، از منقعى كه با افكار و عقايد تخيلى او مخالفـت كـرفت و مونمى;پذير
احت شد.بسيار نار

قتى معنى ساده هميشه مى;گفت: «و(David Cooper)دكتر ديويد كوپر 
م است، دنبال معنى ديـگـرايتان به خوبى مـفـهـوشن كتاب;مقـدس بـرو رو
شن كلاماى تعاليـم رود در پى «مفاهيم عميق;تـر» بـرمى ندارديد.» لـزونگر

د كتاب;مقدس، هر كسىه;هائى در مورفتن چنين شيوآئيم. در پيش گرخدا بر
دد بيابد!ا كه به دنبالش مى;گرهايى رد تا چيزا قادر مى;سازر

ارگز در خانه;هاى شخـصـى بـرًلاليه مـعـمـون جلسات كلـيـسـاى اوچو
 خانه;ها» چقدر از دست اينّك كنيم كه «كلانيم دراحتى مى;تومى;شد، به ر
ه جلسـاتدند (١١:١). كسانى كـه امـروزحمت بوغيـن در زمعلمـان درو

اظبد، بايد خيلى مـوار مى;شوگزمطالعه كتاب;مقدس در خانه;هايشـان بـر
قه;هاخنه نكنند. فرادى با تعاليم عجيب و غريب در آنجا رباشند كه مبادا افر

ا درد رامل خودند تا عوو مسلك;هايى هستند كه دنبال چنين جاهايى مى;گر
اظب باشيم.د  شكار كنند. پس بايد مواى خوانى برند و پيروآنجا بگمار
داى سود: «برى بـوت;اندوزه اصلى آنها ثـرو انگيـزه و هدف آنهـا؟ج) انگيـز

دناى پر كردند، بلكه از دين برقبيح» (١١:١). آنان به كليسا خدمت نمى;كر
لس يكـى ازا پود مى;جستند. اين نشان مى;دهد كـه چـرد سوجيب;هاى خـو

ده است. خـادمام» قيد كـرل حرفتن به دنبال پـوا «نـرايط شبانان كليـسـا رشر
د خدمت نمى;كند، بلكه خـدمـت او دراى نفع شخصى خـوحقيقى خدا بـر

ان در ايمان است.قى ديگرجهت تر

د داشت:جوى وغين مشكل ديگـرى معلمان درواما در پشت طمع;كار
اىى است كه برده است» (١٥:١). اين همان چيز«فهم و ضمير ايشان آلو

م است، اما درهر شخص متظاهر و دورو اتفاق مى;افتد. در ظاهر محـتـر
ا خدمت كنـد.اند دو آقا رباطن منحط و فاسد مى;باشد. هيچ;كـس نمـى;تـو

د تا تعاليم غلط بدهـنـد وادار مى;كرا بر وان، آنهـا رستى اين فريبكـارل;دوپو
دده;اى بوجدان آلوست داشته باشند و نتيجه طبيعى آن فـهـم و وندگى نادرز

ى آنضعيت، قدمى ديگـر بـه سـوم نمايد. ايـن وا ملزانست آنهـا ركه نمى;تـو
شـتس نــوتـائــوه;اش بـه تـيــمــولـس دربــار«ضـمـيـر داغ» اســت كــه پــو

س;٢:٤).تائو(١تيمو
شنددمان نادان مى;كوخى از مـرآيه;١٥:١، يكى از آن آياتى است كه بر

اى پاكاند از آن استفاده كنند: «هر چيـز بـرجيه اعمال بى;دينـى خـواى توبر
م يكع گناه شده است. به خاطر دارتكاب هر نواى ارپاك است» بهانه;اى بر

اند هشدار دادم. او در دفاع ازع كتابهايى كه مى;خوه نوانى دربارجوروز به نو
ده باشد كـه درد گفت: «زيبايى در چشم بيننده است. دل تـو بـايـد آلـوخو

اى پاكـانانده;اى كه هر چيز بـرانم گناه مى;بينى. مگر نخـوآنچه من مى;خـو
پاك است.»

غيند تعاليم درولس در رم كه در اينجا پوقبل از هر چيز بايد متذكر شو
ص غذاها سخن مى;گفت. آنها تعليم مى;دادندايان در خصواين شريعت;گر

دان مسـيـحـى نـيـز اطـلاق دارد ايـمـان;دارد در مورانيـن غـذائـى يـهـوكـه قـو
ا نجسد رام بخوريد، خوع و حرس ;٣:٤-٥). اگر غذاهاى ممنوتائو(١تيمو

ى كنـيـد، مـقـدس;تـردداردن آن غذاهـا خـولـى اگـر از خـورمى;سـازيـد، و
مى;شويد.
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غين افكار وا مى;گويد: «اين معلمان دروست عكس اين رلس دراما پو
اك;هاى پاك و سالمقتى آنان به اين خوراين وند. بنابرده دارجدان;هاى آلوو

ده است.ده كرا آلوت آنان را كه گناه بصيرنگاه مى;كنند، گناه مى;بينند، چر
جدان پاك داريم مى;دانيم كه همه غذاها پاك هستنـد.لى ما كه افكار و وو

دشان هر غذائىده مى;كند، بلكه خوا آلوغين راين غذا نيست كه معلمان درو
ند!»ا ناپاك مى;سازر

هايى كه مى;دانيم شرير هستند تعميم بدهيم.ا به چيزاما نبايد اين اصل ر
ى بيش از سخنالا و تصاوير مستهجن چيزت بين هنر وان مثال، تفاوبه عنو
مندان است كه مى;گفت:«زيبايى در چشم بيننده است.»  هيچ هنرجوآن نو

د.ى به دسـت آورل بيشـتـرا به تباهى نمى;كشـانـد تـا پـوگى بدن انـسـان ربزر
د و ادعا كند  كه امورل شوانى مشغـود شهوى كه در اعمال گناه;آلوايمان;دار

جيهاى تون كه دلش پاك است، از كلام خـدا بـرانى پاك هستند، چـوشهو
اظبد و بايد مود داره غذاها كاربرلس گفته دربارگناه استفاده مى;كند. آنچه پو

اتر نرويم.باشيم كه از آن فر
عضوغين، به مـوه معلمان درولس پس از بيان اين سه حقيقت دربـارپو

ه مى;كند:ى نيز اشارديگر
د معلماناو نمى;بايست ساكت بنشيند و بگذارظيفه تيطس در مقابل آنها. د) و
ال بايد «با تعليم صحـيـح» آنـان رنـد! اوا به دست گيـرمام امور رغيـن زدرو

غ;هاى شيطـان،«نصيحت و توبيخ» نمايد(٩:١). يگانه سلاح عـلـيـه درو
مايد» پايان هر بحث و جدلى است.ند مى;فرحقيقت خدا است. «پس خداو

د آنان تعاليما ببندد» (١١:١) و نگذارتيطس مى;بايست «دهان ايشان ر
ش دهند. او مى;بايست «ايشانا گسترد ره;هاى غلط خوغين بدهند و آموزدرو

د همين نصيحتلس در آخرين نامه خوا به سختى توبيخ نمايد» (١٣:١). پور
ده است: «تنبيه و توبيخ و نصيحت نما با كمال تحملس نيز كرتائوا به تيمور

س ٢:٤).تائوو تعليم» (٢تيمو
غين ودن و متقاعد ساختن اين معلمان درولس مجاب نموالبته هدف پو

د «تا در ايمان، صحيح باشند» (١٣:١). اما او در عين حالهدايت آنها بو
ابر تعاليم غلط آنان از كليسا محافظتا انجام مى;دهد، بايد در بركه اين كار ر

عتد، به سرد مى;شوارمايه است كه مخفيانه وكند. تعليم غلط مانند خمير
قعذ مى;كند (غلاطيان ٩:٥). بهترين موش مى;يابد و به همه جا نفـوگستر

شصت گستراى حمله به تعليم غلط همان آغاز است، قبـل از آنـكـه فـربر
بيابد.

طرز فكر بعضى از اعضاى كليسا اين است كه مى;گويند: «مهم نيست
ى كافى است.»ى ايمان دارى، همان قدر كه به چيزى ايمان داربه چه چيز

ت بين ايمان به حقايقافق نيست. تفاو موًلس با اين ديدگاه احمقانه اصلاپو
ندگىگ و زت بين مـرست مانند تـفـاوغهاى شيـطـان، دركلام خـدا و درو

ى ايمان داشته باشيـد،است. البته اين بسته به ميل شماست كه به چه چيز
ا تغيير دهيد.د رانيد پيامدهاى ايمان خولى نمى;توو

اهداد خوا آزاهيد شناخت و حق شما را خود: «حق رموعيسى مسيح فر
حنا ٣٢:٨).د» (يوكر
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مـيلعت tهتسيـاش نانخس« تـسياب;ىم سطـيت ،نيغورد ناملـعم فلاخ رب
ىناـمسج ندب ىارب ـاه;بوركـيم هك ردق نـامه .)١:٢( »ديـوگب ار حـيحص

رد .دنـتسه روآ;نايز اسيلك ىنعي ـىناحور ندب ىارب زين طلغ ميلـاعت ،دنرضم
حياصن و ىلوصا ميلاعت زا ىيابيز بيكرت ،مينك;ىم هعلاطم لصف نيا رد هك ىتايآ

ىاه;هنيمز سلوپ .دنشاب مه اب و مه رانك رد دياب ود نيا اريز ،ديد ميهاوخ ىلمع
.تسا هداد رارق ثحب دروم ار ىلحم ىاسيلك رد  تمدخ rلتخم

 ”bI� Ê«dOÄ Æ±©n�«Å¥≠±∫≤®

د كه اعضاى پير كليـسـاىاحت بون تيطس چقدر رانى چـود جواى مربر
ك نكند يا حتى از آنان غافل بماند!ست درا درد رخو

يك بار شبان كليسايى به من گفت: «من عاشق كليسـايـى هـسـتـم كـه
دش هم يك روز پيـرد كه خـوان باشند!» و از اين غافـل بـواعضاى آن جـو

انان و ايشان بايـدد و هم به جوان احتيـاج داراهد شد. كليسا هم به پـيـرخو
ت مى;دهد تا بر اين شكاف نسل;هاخادم يكديگر باشند. فيض خدا به ما قدر

اى همه اعضا -;چه پير واه;هاى انجام اين كار برنيم. يكى از ردر كليسا پل بز
ار داده،ندگى ما قراى زهايى كه خدا بران;- اين است كه مطابق معيارچه جو

ندگى كنيم.ز

ااب اعتدال رشيدن شـرشيار» باشند، يعنـى «در نـودان پير بايـد «هـومر
مانند، ممكن اسـت زى زياد دارقات بيكـاردان پير كه اوعايت كنند.» مـرر

اب سر كنند.ا با جام شرى ربيشتر
قار» يعنى «متين، سنگين»، اما منظور شخص جدى;اى نيست كه«با;و

ى هست كه باعثط به سن پيـرقار و متانت مربـوعى وگز نمى;خندد. نـوهر
ا بسياران مقدس اقتدار مى;بخشد. خدا رام، به پيرد و اين احترام مى;شواحتر

مى كه طى سال;هاى خدمت شبانى;امد مقدسين محترجواى وم برارسپاسگز
اپادند تمام كليسا سـرقتى مى;ايستادند و صحبت مـى;كـرى داده;انـد! وا يارمر
د.جه مى;كرد و توش بوگو

ندگى به احـتـيـاط وى است كـه در زد;انديش» بيانگـر طـرز تـفـكـر«خر
د. اين صفت كه در در ٨:١؛ ٬٤:٢ ١٢٬٦ى منتهى مى;شـوخويشتن;دار

جهى ناشى از غفلت است. جـدىى و بى;تونيز آمده، متضاد بى;بنـد;و;بـار
ًصاد، مخصوندگى مسيحى دارندگى و هدف اهميت خاصى در زدن در زبو
اانند، زيـرا به بطالـت بـگـذرد رقت خواننـد وان مقدسى كـه نمـى;تـواى پيـربر
تاه است.صت;شان كوفر

ل جدائى;ناپذير هستند.دن در ايمان و محبت و صبر» اصو«صحيح بو
لى;شان بايدهاى اصـوند و باورى ايمان داردان پير بايد بدانند به چه چـيـزمر

انا نمى;توه;هاى كتاب;مقدس را شناخت آموزمنطبق بر كلام خدا باشد. زير
ان و صبر در سختى;هاىادرى از قبيل محبت به برجانشين ديگر فضائل ضرور

ق شخصد. در حقيقت، ايمان صحيح به كلام خدا بايـد مـشـوندگى نموز
ايمان;دار در محبت و صبر باشد.

نان پير همممكن است كلمه «همچنين» در آيه ٣ به اين معنى باشد كه ز
ى كهدان پير باشند، به اضافه صفات ديگـرگى;هاى مراى همان ويژبايد دار
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تابنان مسن بايد هميشه بازفتار) اين زت» (ردر ادامه قيد شده است. «سير
ىن) باشند و به جـمـع;آورتقدس باشد. آنان نبايد «غيبـت;گـو» (تـهـمـت;ز

اب حـدنان پير نيز بايد در استفاده از شـرند. زدازشايعات و انتشار آنها بـپـر
ند.ا نگاه داراعتدال ر

سد، با تأكيد از تعليم سخن مى;گويدنان پير مى;رلس به زقتى صحبت پوو
نان متدين با;تجربها تشويق مى;كند كه «معلمان تعليم نيكو» باشند. زو آنان ر

ند» در آيه ٤ بسيارد بياموزق;العاده;اى هستند. فعل «خـر معلمان فوًلامعمو
انان جونان پير نه تنها بـه مـادرد;انديش» در آيه ٢ اسـت. زشبيه كلمـه «خـر

ى كنند، بلكه در دلها و افكار آنان ديدگاههاىنه خانه;دارنشان دهند كه چگو
حانى و عقلانى ايجاد نمايند.رو

دوجو رد ىلحم ىاسيلك رد ىناحور تمدخ ىارب اهورين نيرت;ىوق زا ىكي
ىئاهبنارگ و دايز تصرف دنا;هدش هتسشنزاب هك ىناسك .تسا هتفهن ريپ ناراد;ناميا
دارفا نيا ـىلحم ىاهاسـيلك مينيبب ـهك تسا ىلاع ردقچ .ـدنراد تمدخ ىارب
نم دوخ .دنا;هدـرك زيـهتج و ىهدنامزـاس ،ىناحور تامـدخ تهج هب ار ـمهم

ـدنم;هرـهب رايـسب سدقم نلاـاسنـهك ىاه;كـمك زا ،متمـدخ لوط رد اًـصخش
اب ،داد ميلعت ار ادخ ملاك ،دـرك اعد دياب هنوگچ دنناد;ىم ـهك ىناسك ،ما;هدش
.دونم كمك اسيلك ىانب رد و درك عفر ار اهداريا و بيع ،دونم تاقلام نارگيد
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ان،نه همسران تعليم دهند كه چگونان جوند به زظيفه دارنان پير متدين وز
ش دهند وند گوظيفه داران نيز ونان جوفق باشند و زهاى موان و كدبانومادر

انى كه ازنان جود و ز جديدى بوًاده مسيحى چيز كامـلااطاعت كنند. خانو

ات وعه;اى از امتيازدند، مى;بايست به مجموستى نجات يافته بودنياى بت;پر
مندان بى;ايمان داشتند نيازهره عادت كنند. آنانى كه شو تازًلويت;هاى كاملااو

دند.ه;اى بومى و تشويق ويژدلگر
هر ونى شـولويت در خانه بايد محبت باشد. چـنـان چـه زمهمتريـن او

ادگى درندگى خانواج و زدوست داشته باشد، او در امـر ازا دوبچه;هايش ر
د عاشقن و مر زًامع غربى امروز، غالبـاد. در جـواهد بومسير كاميابى خـو

اج;هـادومين، ازق زاج مى;كنند، اما در مـشـردوند و بعـد ازهمديگر مى;شـو
فتنـددند و بعد ياد مى;گركر اج مـىدول از اوًلادند. معمومانتيك بـوكمتر رو

ن واى ز بهترين متن كتاب;مقـدس بـرًند. (احتمـالاست بـدارا دويكديگـر ر
ست داشتـها دواده خدا همديگر راهند بر حسـب ار مى;خوًاقعـاى كه وهرشو

باشند، افسسيان ١٨:٥-٣٣ است.)
ه;اى طبيعىى، اين غريزد! آرست دارا دود رندان خوى فرز هر مادرًيقينا

ى»ى امروزد. يك بار از «مـادرل شوه كنتـرم است اين غريـزاست، اما لاز
انم حتىم كه نمى;توست دارى دوا به قدرندم رشنيدم كه مى;گفت: «من فـرز

د و محبتاهانه بودخوست داشتن او خواقع دونم.» در ويك تلنگر به او بز
د، از پسر خويشا باز دارب رد. «كسى كه چوندش حقيقى نبواو نسبت به فرز

ا به سعى تمام تأديبد، او رست مى;دارا دوت مى;كند. اما كسى كـه او رنفر
ًلاقى، در حالى كه معـمـواده;هاى شـرمى;كند» (امثال٢٤:١٣). در خـانـو

ا در اين امرلى مادر نقشى بسـزا تأديب كنـد، وندان رد كه فرز پدر بـوtظيفهو
ش مادر پناهند از دست پدر به آغـوت فرزا كه در غير اين صـورداشت، چر

ند تأديب و انضباط مختل مى;شد.تيب رود و به اين ترمى;بر
سىاى ما است كه در آيه ٢ بـررتى آشنا بـرد;انديش» (٥:٢)، عبـار«خر

ستست فكر نكند، در پيامد است و اگر كسى درtديم. ديدگاه تعيين كنندهكر
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شار از انضباط نسبتنان بايد ديدگاهى صحيح و سـرد. زاهد كرعمل نخو
مى مفهـودانديـش» حـاوه «خراژد در خانه داشته بـاشـنـد. وبه خدمـت خـو

دب و منضبط نباشند،د مؤالدين خوى است. اگر وكارهيزى و پرخويشتن;دار
ا تأديب نمايند.د رندان خوانند فرزگز نمى;توهر

دفتار خون مسيحى در فكر و دل و ر«عفت» يعنى «پاكى ذهن و دل.» ز
ش پاك و صادق است.هرنسبت به شو

نآ رد دياب نز و ـتسا نادنز هناخ هك تسين انعم نيا ـهب »نيشن;هناخ«
.تسا »هناخ ىرادهگن و تيريدم« ترابع نيا زا روظنم !دشاب سوبحم
ار ـهناخ« ىـنعي »دنوش ـونابدك« ترـابع اب ٥:٤١; سوئـاتوميت١ رد ـسلوپ

شرـسمه هب اناد ـرهوش .تسا هدرك هرـاشا عوضوم نيا ـهب »دننك ـتياده
تمدخ راك نيا هك ارچ ،ديانم تيريدم ار هداـوناخ روما هك دهد;ىم هزاجا

.تسا نانز صاخ
ن مهربان، باد. زجمه كـران «مهربان» ترا مى;تو «نيكـو» (٥:٢) رtكلمه

مت نمى;كند، بلكه «تعليم محبت;آميز بر زبانمشت آهنين بر اهل خانه حكو
ى است» (امثال ٢٦:٣١).و

ادهى خانوهبرن است، اما رش ز  «مديريت خانه» بر دوtظيفهدر حالى كه و
ش باشد، و در جائىهرن بايد مطيع شواين زهر مى;باشد، بنابربه عهده شو

د. دراهد بـودن مشكل نخوستى باشد (٤:٢)، اطاعت كـركه محبت و دو
فطران برد، جلال خدا باشد اشكالى كه نـتـوى فرجايى كه اشتيـاق و آرزو

اهد داشت.د نخوجود ونمو
ى و اطاعت دراى همكاره خوبى بـرد» انگيز«مبادا كلام خدا متهم شـو

اده;هاىخانه است. جاى تأسr است كه مى;بينيم مشكلاتى كـه در خـانـو

ند، سببها از هم جدا مى;شوهرن و شومسيحى بروز مى;كند و حتى گاهى ز
ند.ا به تمسخر بگيرد كه بى;ايمانان انجيل و كتاب;مقدس رمى;شو
اان رنان جونان پيـر، زه دهد  زش مى;كند كه اجازلس به تيطس سفـارپو

ضعيت مشكلى بيفتد.دش در وا كمك نمايند، مبادا خوتعليم دهند و آنان ر
انى باشد كه در سن و سال ودان جواى مرنه;اى برد او مى;بايست نمولى خوو

ار تيطس به جهت بناى آنان در ايمان بايد نصيحتند. ابزار دارقعيت او قرمو
ا نصيحتانان رد او باشد (٦:٢-٧). او مى;بايست جودن خودن و الگوبوكر

اى افتادنسه;هاى زيادى برسوا ودانديش (خويشتن دار) باشند، زيركند كه خر
د.د دارجودر گناه و

هد كه دربارى بوشت بسيار بيشتر از چيزنونمونه ه تيطس لس دربارآنچه پو
ست. اوندگى اوعظه شبان كليسا زد. بهترين مو بيان نمومشوقس تائوتيمو
استه;اى كه شبـان ازب باشد. هر خـونه;اى خوه بايد در همه چيـز نمـوارهمو

ند ما عيسى مسيحدش تحقق پيدا كند. خداول بايد در خود، اوكليسايش دار
د: «مى;گويند و نمى;كنـنـد» (مـتـىم نمـونه اعلام جـرعليه فريسـيـان ايـن گـو

ى همين است.٣:٢٣). رياكار
ى كه قالب بـرنه»، ٧:٢) در اصل يعنى «اثـر («نمـوtuposنانى كلمه يـو

ندگى;اش «قالبىندگى كند كه زى زد.» تيطس مى;بايست طورجاى مى;گذار
م اعمال نيكـو،د. و اين امر مستلـزان تأثير بگذارحانى» باشد و بر ديگـررو

ى كهتعليم صحيح، جديت در فكر و عمل و كلام صحيح اسـت بـه طـور
دمان مخالفىاه مراه ناخوم كند. خوا محكواند او رهيچ;كس، حتى دشمن نتو

ى باشد كه كسىدند. گفتار شبان بايد طورهستند كه هميشه دنبال شر مى;گر
ا ملامت كند.اند او رنتو
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روضح هاگتسد چيه وا راك رد دنچ ره .تسين ىناسآ راك اسيلك ىنابش
بظاوم دياب .دشاب دوخ راك رس ـهشيمه دياب وا ىلو درادن دوجو ىبايغ و
جراخ و اسيلك ربنم تشپ دياب .ديانم لمع ،دنك;ىم ظعوم هچنآ هب هك دشاب
هابت ار ـصخش تمدخ ،رادرك اي رـاتفگ رد ىراكاير .دشـاب ناسكي نآ زا
ىنابش ـچيه ،تسين لماك ىياسيلك وضع ـچيه هك روط نامه .دزاس;ىم
هنـونم نيرتهب ـات دنكب ار دوخ ـىعس تياهن ديـاب وا ىلو ،تسين ـلماك مه
.دوش;ىنم اسيلك ىلاتعا و ىقرت ثعاب ىربهر tهزادنا هب ىزيچ چيه .دشاب
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اى گفتن داشت (ر.ك افسسيـانى بره غلامان چيز دربارًلالس معموپو
ح شدن اين سخن خطاب بهس ;١:٦-٢). ما از مطرتائو٥:٦-٩؛ ١تيمو

طهاى مربولس به يكى از عالى;ترين گفتـارا كه پوتيطس شادمان هستيم چر
ه تعليم وارلس همودد. پومى;گرد بازبه نجات كه در عهد;جديد يافت مى;شو

ا به هم ربط مى;داد.ظيفه رو
ى كنندل كه بايد غلامان مسيحى از آنها دوره سه گناه معمولس دربارپو

مانى». آنان مى;بـايـسـتل، «نافربه آنان هشدار مـى;دهـد (٩:٢-١٠). او
ضامندى آنان باشند، بيشتر از آنـچـها اطاعت كنند و در پـى رد راربابان خو

لى اطاعـت او «ازند.ممكن است انسان اطاعت كـنـد، وآقايان انتظـار دار
ىاه و از روا انجام داد اما با اكرى ران كاردل» نباشد (افسسيان ٦:٦). مى;تو

دند وا نمى;كرد رعايت حال غلامان خوبى;ميلى. بعضى از ارباب بى;ايمان ر
از آنها زياد كار مى;كشيدند.

ئىابگوان «جوا مى;توئى» است (٩:٢). اين كلمه رم، «نقيض;گوگناه دو
ا ازابگويى رد.در عين حال كه غلام نمى;بايست جوجمه كرگستاخانه» نيز تر

انستا سخت تنبيه كند) اما مى;تود اربابش او را كه ممكن بواند (چرحد بگذر
ن احتمال داشته بعضى امور با اربابش بحث كند و نظر بدهد، چـودربار

دنا كرن و چرد اطلاعات او از  اربابش بيشتر باشـد. چـوارخى مـوكه در بر
د.ا تضعيr و بى;اثر مى;كر شهادت غلام مسيحى رًگستاخانه يقينا

ند.دى» اجتناب ورزغلامان مسيحى همچنين مى;بايست از گـنـاه «دز
اىن;١٨). برد (ر.ك فليمون همين بوس عليه فليمونيسيمو گناه اوًاحتمالا

ش بدهدارشد و بعد گزا بفرودد و آنها رچكى بـدزهاى كود چيزده آسان بوبر
كه آن اقلام شكسته يا گم شده;اند!

انگـرمندان و كـارلى كارد، ود ندارجـوده وه در جامعه ما ديگـر بـرامروز
د اطاعتساى خوات رؤمندان مسيحى بايد از دستوران و كارگرهستند. كار

نهادى نكنند. هر سال ميليود دزمايان خوفركنند، نقيض;گو نباشند و از كار
سايل نقـلـيـه ازى و وفته تا ماشـيـن;هـاى اداره كاغذ و مـداد گـردلار از گيـر

ب،د و گفتن اينكه «از آنها طلب داشتم» يـا «خـوديده مى;شومايـان دزفركار
جيه نمى;كند.ا توع رضوان مود» به هيچ عنوحقم بو
كنان مسيحى بايد قابل اعتمـاد وا كارد كه چرلس دليل خوبى مـى;آورپو

ا در هرند» ١٠:٢): تا «كلام خدا را ظاهر سازامين باشند («كمال ديانت ر
ى و امانت خدمـت كـنـيـم، زيـبـائـىفـادارقتـى بـا وچيز زيـنـت دهـنـد.» و

اى بى;ايمانـان جـذابا برا نشان مى;دهيم و پيام مـسـيـحـى ركتاب;مقـدس ر
ارد خطاب قـرا مورس رتائـودگان كليساى تيـمـولس برقتى پـومى;سازيـم. و

ده ونده استـفـاده كـرداره;اى بـازس١:٦)، از انـگـيـزتائـومى;دهـد (١تـيـمـو
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ه تشويق كننده كـهد.» هم انگيزمى;گويد: «تا نام و تعليم خدا بد گفته نشـو
ا ازنده كه تعليم كلام خـدا رداره بازد و هم انگيـزا جذاب مى;سـازپيام خدا ر

ندگى ما حاكم باشند.د بايد بر زتهمت دور نگاه مى;دار
امات نجاتى كه ما در عيسى مسيحلس با تشريح الزدر اينجا (١١:٢) پو

ا بسط مى;دهد. تاكيد او بر «فيض» يعـنـىم «نجات دهنـده» رداريم، مفهـو
لس در اين آيات بهان نالايق است. پوان خدا نسبت به گناهكـارلطr بيكر

ه مى;كند (١١:٢-١٤):سه نقش شگفت;انگيز فيض خدا اشار
جانائى انسان خار(١٤٬١١:٢;الr). از توا نجات مىTبخشد ال�) فيض ما ر

ا نجاتد فيض خدا انسان گمشده رم بوا نجات دهد، پس لازد راست كه خو
ندگى،ان كشr نشد، بلكه از طريـق زسط گناهكـاربخشد. اين نجات تـو

د، فيض خوtاسطهگ و قيام عيسى مسيحى بر آدميان ظاهر شد. خدا به ومر
اىهاند. اين نجات بردند برت گناه بوا كه در اسارستاد تا كسانى را فرش رپسر

س ;٤:٢-٦). نجاتتائوند (ر.ك ١تيموا بپذيرهمه انسانهائى است كه آن ر
اى تمام كسانى كه ايمـانل بردم است و خدا نجاتى جهان;شمـوم مرنياز عمـو

ده است.موند مهيا فربياور
دضيح داده است (١٤:٢): مسيح «خوه اين نجات بيشتر تولس دربارپو

ا در بدند گناهان ما راه ما فدا ساخت» يعنى او جانشين ما شد. «خوا در رر
نانى كه درس;٢٤:٢). كلمه يوخويش بر دار (صليب) متحمل شد» (١پطر

دن بااد كرجمه شده در اصل يعنى «آزهائى» تر١١:٢ و ١٤ به «نجات» و «ر
ى باشد.جمه بهترخريد» يا «فديه» ترت «بازداخت قيمت» كه شايد عبـارپر

اد سازيم، ليكن عيسىا آزد رانستيم خوديم (٣:٣) و نمى;توده گناه بوهمه ما بر
 شريعتtامات عادلانـهد الزگ خود و با مره گناهان ما نموا كفـارد رمسيح خو

ا كه به مسيح ايماند آنانى رد، تا خدا به فيض خـوده نموآورا برمقدس خدا ر
د.اد سازند ببخشد و آزمى;آور

ام ىگدنز ـرب هانگ رگيد ىنـعي ،ميا;هتفاي ىئاهر »ىـتساران ره زا« ام
ناگدرب هب سلوپ تحيصن ،تايآ نيا tهنيمز هك دينكن شومارف( درادن طلست
»ىتساران«.)دنديـمهف;ىم بوخ ار ىدازآ و ديرخزاب ىـنعم اهنآ و تسا
هـيلع ميدـوب هرـهب;ىب تانج زا ـهك ىنـامز .»ترارش ،ـىنوناق;ـىب« ىـنعي

،ميا;هتفاي تانج ادخ ضيف هب هك لاح اما ،ميدرك;ىم نايغط ادخ تعيرش
ضيف ـشقن نيمود هب ار سلوپ عوضوم نيا .تسا هدش ضوع زيچ همه
.دنك;ىم تياده ادخ

ضعيت (١٤٬١٢:٢;ب). نجات نه تنها تغيير وا اصلاح مىTكندب) فيض ما ر
ها و اعمال نـيـزت گناه)، بلكه تغيير افـكـار، امـيـال، آرزوادى از اسار(آز

ا نيز اصـلاحندگى ما رهاند، همچنيـن زا مى;رهست. همان فيضى كه مـا ر
ع «تأديب و انضباط» نيزضود. در «تعليم» موا خدائى مى;سازمى;كند و ما ر

مانى بـهسيله فيض خدا تأديب و انضباط يافته;ايم تـا مـرد. ما بـه ود دارجوو
جهت جلال خدا و تمجيد نام او باشيم.

د و هم جنبه مثبت. ما «بى;دينىى هم جنبه منفى دارام با ديندارندگى توز
حناك مى;كنيم» (ر.ك ١يوا تـرات دنيا ر[هر چه ناپسند خدا باشد] و شهـو

اىد يعنى يك بار بر١٥:٢-١٧).فعلى كه در اينجا آمده حالت قطعيت دار
دانديشى»ت «خرى كار مى;كنيم. عبارهميشه. سپس بر جنبه مثبت ديندار

ى، دور;انديشى و احتياط»م «خويشتن;داره آشنايى است كه مفهواژهمان و
د،د تأكيد دارتباط شخص ايمان;دار با خوساند (ر.ك ٢:٢) و بر ارا مى;رر

ىه دينداران است و بالاخرابط او با ديگردر حالى كه كلمه «عدالت» بيانگر رو
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ا نبايد از همگى رند سخن مى;گويد، هر چند اين دو ويژتباط او با خداواز ار
د.جدا كر

ندگىزبراى آن يا مثل آن ندگى مى;كنند، اما مسيحيان «در اين جهان» ز
ده است (غلاطيان٤:١)خريد نموا از اين عالم شرير بازنمى;كنند. مسيح ما ر

ميان١:١٢-٢). همچنين نبايد مـطـابـقو ما نبايد همشكل آن شـويـم (رو
ت;هاى عالم آينده»فتار نمائيم (افسسيان٢:٢). ما طعم «قدرهاى دنيا رمعيار

ش اين دنياى بى;ديـن وى گستـرانيان٥:٦) و نبايـد آرزوا چشيده;ايم (عبـرر
ا داشته باشيم.سطحى ر

لكِا مد و ما را پاك مى;سازن كه خدا ما را اصلاح مى;كند، چوفيض ما ر
دند تطهير، «تقديس» ناميده مى;شوداند (١٤:٢). اين رود مى;گرخاص خو

ا هر چه بيشتر شبيه عيسى مسيـحو هدفش آن است كه شخص ايمـان;دار ر
قr شدن بـهى از گناه، بلكه وميان٢٩:٨). تقديس نه فقـط دورد (روساز

نتيان١٤:٦-١:٧). «خاص» به معـنـى «عـجـيـب وخدا نيز هسـت (٢قـر
گزيده اسـت»د براى خوا برم خاصـى رغريب» نيست، بلكه يعنى «خـدا قـو

(تثنيه٢:١٤؛ ١٨:٢٦).
گشت عيسى مسيح (١٣:٢). ما در انتظار بازج) فيض به ما پاداش مىTدهد

هستيم و اين تنها اميد و جلال ما است. اين آيه با شجاعت تمام تأكيد مى;كند
اىف تعريr برنانى فقط يك حرا در زبان يوكه عيسى مسيح خدا است، زير

د و اين دو به يـكد دارجوت «خداى عظيم» و «نجات دهنـده مـا» ودو عبـار
ئياتد جزارگشت عيسى ومان بازقايع زد ولس در موردد. پومى;گرشخص بر

گشت او باشند و مانند كسانىان بايد هميشه در انتظار بازد. ايمان;دارنمى;شو
اهند ديد.ا روبرو خوندگى كنند كه او رز
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ا كهدند، چرم اغلب با بدگمانى به مسيحيان نگاه مى;كرى رواتوردر امپر
د هماى عبادت گرصى برت داشتند و در جلسات خصوى بسيار متفاوفتارر

د كه آنهـاس;١١:٢-٢٥؛ ١٣:٣-٥:٤). مهم بـومى;آمدند (ر.ك ١پطـر
ى دهند.شكارد تن به سازد ايمان خوندان خوبى باشند، بى;آنكه در مورشهرو

ن سرپيچى كنند، اما مسيحيانست آنها از قانود همسايگان بت;پرممكن بو
اى هرميان١٣). «براجع اقتدار كشور باشند (ر.ك رومى;بايست مطيع مر

ط به كل جامعهى كه مربـوعمل نيكو مستعد باشند» (١:٣) يعنى «در امور
ا ازدن (فيلپيان ٢٠:٣)، مـا رند آسمان بـوى كنند.» شهـرواست، همكـار

مين معاف نمى;كند.د بر زندى خوظايr شهروانجام و
لت داشته باشـد و بـاش بدى نسبت بـه دوشخص ايمان;دار نبايـد نـگـر

ا نشان دهد. كلمـه «مـلايـم» درا و اعمال خصمـانـه آن رتهمت;هـاى نـارو
اى اينشايند.» انسانى كه دارشى متعادل، استدلالى خوآيه;٢:٣ يعنى «نگر

عى اخلاقضود، بلكه جايى كه موار نمى;ورزن اصرگى باشد بر الفاظ قانوويژ
ت شخصدر خطر نباشد، مايل است كنار بيايد. «حلم» حالتى است كه قدر

د.مى;آورل درا تحت كنترر
ا به هم ربط مى;دهد. مى;گويد: «زيـادظيفه و تعليم رلس بار ديگر وپو

دتاناد نگيريد. كافى است به ياد آوريد كه خود ايرك خوبه همسايه;هاى مشر
ىضيح كمترديد.» آيه;٣:٣ به توا نجات دهد چه بـوقبل از اينكه خدا شما ر

ا مى;دانيم!د معنى آن را كه ما از تجربيات خود، چرنياز دار
ت عظيمى ايجاد مى;كند! اگر«مهربانى و لطr خدا» (٤:٣) چه تفاو

ما مشاهده كنيد،باب ٩ كتاب دوى زيبا از مهربانى خدا راهيد تصويرمى;خو
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اده لنگى كه از خاندانشت» شاهزد با «مفيبوفتار داوانيد و به را بخوئيل رسمو
لاده شائون از خانوشت» چـود «مفيبوجه كنيد. خـود تول باز مانده بـوشائو

ا بخشيده بـهد او رد از مهربانـى خـود، اما داود، انتظار داشت كشتـه شـوبو
د.فتار مى;كرانش رن يكى از پسرد و با او چود آورقصر شاهى خو

وا تمحر هـكلب ،تسين ادخ ىنـابرهم و rطل رطاخ هب ـاهنت تانج
ار ام وا« ،تسين ام دوخ زا ام تانج .)٣:٥( تسا تانج همشچرس زين

دلوت هزجعم ـهليسو هب ؟دونم مهارف ار ام تانج هنوگچ وا اما ».داد تانج
هك »لسغ« همـلك منك;ىنم ركف نم .تسا اـدخ سودق حور راك هك هزات
،ـديدج;دهع مايا رد اريز ،ـدشاب ديمعت ـهب هراشا ،هتفر راك هب ـاجنيا رد
دنتفرگ;ىم ديمعت هكنيا هن ،دنتفاي;ىم ديمعت ،تانج شريذپ زا دعب مدرم
ـىنعم هب اجنيا رد »لسغ« .)٨٤-٠١:٣٤;لامعا ك.ر( دنباي تانج ات
،دروآ;ىم ناميا حيسم هب راكهانگ درف ىتقو .تسا »ندب ماتم ىوشتسش«
ناسنا« ،وا رد سدقلا;حور ندش نكاس اب و دوش;ىم كاپ شناهانگ ماتم زا
.ددرگ;ىم »ىا;هزات

ا نيز به كلام خدا ربط مى;دهد (افسـسـيـانلس اين تجربه پاك شـدن رپو
د وقتى نجات مى;يابد كه به مـسـيـح ايـمـان آور٢٦:٥). انسان گناهـكـار و

د گشته;ايملوح موه استفاده كند. ما از رولد تازاى توح;القدس از كلام خدا بررو
لد جسـمـانـى اسـت كـهه به آن تـوحنا ٥:٣-٦؛ در ايـنـجـا «آب» اشـار(يـو
لد يافته;ايمد، آيه ٤) و نيز از كلام خدا توده بوه كر به آن اشارًس قبلاديمونيقو

ح;القـدسف ربط «كه» در تيطـس ٦:٣ بـه روس;٢٣:١-٢٥). حر(١پطـر
د (اعـمـال;٢٨:٢؛دن به ما عـطـا مـى;شـوقـع ايـمـان آوردد كـه مـومى;گـربـر
ميان٩:٨؛ ٥:٥).رو

ه شده;ايم، بلكهما كه مسيحى هستيم نه تنها غسل يافته و در مسيح تاز
ميانده شده;ايم (٧:٣). اين تعليم شگفت;انگيز و عالى در روعادل نيز شمر

ده شدن، كـار٢١:٣-٣٩:٨ به تفصـيـل بـيـان شـده اسـت. عـادل شـمـر
سيله او به خاطر كار عيـسـى مـسـيـح بـرفيض;بخش خدا اسـت كـه بـدان و

د، عادل اعلام مى;كند. خدا عدالتا كه ايمان مى;آورى رصليب، گناهكار
م نشويم. او نه تنها گناهانا به حساب ما گذاشت تا ما ديگر محكود رپسر خو

ده;ايم!مانى گناهكار بود كه ما زد، بلكه حتى از ياد مى;برا به ياد نمى;آورما ر
ثان خـداارحمت چيست؟ اميـد. مـا ونتيجه اين مهربـانـى، لـطـr و ر

ت;هاى بى;پايان خداانيم به ثروهستيم! اين بدان معناست كه امروز ما مى;تو
اهيمت و سلطنت او خوتكيه كنيم و هنگامى كه او بيايد، ما تا ابد شريك ثرو

د كه مى;گويد: «آن امـيـدتباط تنگاتنگـى بـا آيـه;١٣:٢ دارشد. اين اميـد ار
ى نيز در اينه بر اين، نكته ديگـرا انتظار مى;كشيم.» اما علاوك... رمبار

ندگى كنيم و «در اعمال نـيـكـوى زقسمت نهفته است: ما بايـد بـه ديـنـدار
د كه ماكى كه دنياى بى;ايمان در دست داراظبت كنيم» (٨:٣). تنها مدرمو

ندگى خداپسندانه ما است.متعلق به خدا هستيم همانا ز
 به معناى اعمال مذهبى يا كار كليسا نيسـت. كـارًاما«اعمال نيكو» الز

ليتفتن مسؤايان و به عهده گراندن در دسته همسرد خودن در كليسا، سروكر
اد رى نيكو است، اما اين هم نيكو است كه همسايـگـان بـى;ايـمـان خـوامر

مندان هميشه آمادهاى كمك به نيازخدمت كنيم، در جامعه مفيد باشيم و بر
هان به همان اندازفع خستگى يك مادر جواى ردك برى از كوستارباشيم. پر

اه شهادت دادن كليساى محلىحانى است كه پخش انجيل. بهترين ركار رو
 اعضاى آن است.tانهگربه گمشدگان، همانا از طريق خدمت ايثار
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لى هر جادمان مشكل;ساز» نمى;داشتيم، وكاش ما در كليساهايمان «مر
د به تيطس هشدار مى;دهدلس در اين موردم باشند، مشكل نيز هست. پومر

ط به ايمان جروهاى بى;اهميت مربوه چيزند دربارست دارادى كه دوكه از افر
سانى پـس از اتمـام درد جـوم مرى جويد. بـه خـاطـر داربحث كـنـنـد، دور

ضىال;هاى فراع و اقسام سؤسيدن انوع به پرد من آمد و شروكتاب;مقدس نز
د:انست بگويد مسائلى از اين قبيل بوى كه مى;تود و تنها چيز تعليم كرtهدربار

است باشد... اگر آن حقيقت مى;داشـت...» مـن آن«حالا، اگر ايـن ر
افهايش راهانه حرخودم و مى;بايست به طريقى خيـرقع بسيار كم;تجربه بـومو

دن با چند نفـر آدمصت صحبت كـرفتم. به همين  نحـو، فـرنشنيده مى;گـر
استند، از دست دادم.ا كه مشكلاتى داشتند و از من كمك مى;خوصادق ر

ه كتاب;مقدس بحث كننـد،ند دربارست دارمن دريافته;ام مسيحيانى كـه دو
ندگيشان هستـنـد، آنـانش گذاشتن بر گناهـانـى در ز در پى سرپـوًلامعمـو

 در خانه يا در محل كار ناكام هستند.ًلال و معمولزدمانى نامطمئن و متزمر
ام است آنهـا ردمان مشكل;ساز هـسـتـنـد كـه لازى از مره ديگـراما گـرو

تدان». بدعت;گذار يعنى «كسى كـهان» يا «مربشناسيم يعنى «بدعـت;گـذار
د.» بدعت;گذار، شخصـىقه مى;شوجدا مى;كند، شخصى كه باعث تـفـر

داغ اين و آن مى;روست و در كليسا سراى است كه فكر مى;كند حق با اود;رخو
فف من هستيد يـا طـرادار به انتخاب مى;كند و مى;گويـد: «طـرا ودم رو مر

شبان كليسا؟» اين از اعمال جسم اسـت (ر.ك غـلاطـيـان١٩:٥-٢١).
است هدايتاه رد و اگر به رتبه نصيحت كرا بايد حداقل دو مرچنين شخصى ر

د.د نمونشد بايد طر

اهه دهيد يك را كنيم؟ اجازا در كليساى محلى اجرع رضونه اين موچگو
دقه بيندازان تفرپيشنهاد دهم: اگر يك عضو كليسا سعى مى;كند بين ايمان;دار

د. اگرك مى;كند، بگذاريـد بـروا تـرد و كليسـا رو سپس عصبانـى مـى;شـو
فت) و نشان داد كهاهند پذيرا نخو كليساهاى ديگر نيز او رًگشت (احتمالابر

ار كند (كـها تكرد رفتار قبلـى خـوا بپذيريد. چنان چـه رده است او رتوبه كـر
ام اين كار رلى اگر بار سول كنيد. وا قبوم او راى بـار دو مى;كنند) برًلامعمو

اها راه ندهيد (١٠:٣). چـران كليسـا را در جمع ايمان;دارانجام بدهـد، او ر
فتار مى;كنـد»م شده در گنـاه رد ملزتد و از خـوا «چنين كسى مـرندهيد؟ زيـر

ى كنند، ما ديگرى از اين اصل پيرو(١١:٣). چنان چه كليساهاى بيشتـر
دان» كه در كليساهاى متعدد ايجاد مشكل مى;كنند، كمتراز اين «كليسا گر

اهيم داشت.خو
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خى اطلاعات شخصـى بـه تـيـطـسلس به ذكـر بـردر آيات پايانـى، پـو
مش كه قوى مى;كند: بكوا به او يادآورع اصلى نامه;اش رضود و مودازمى;پر

فع احتياجاتاى رل باشند برهاى نيكو مشغـوند كه در كارخدا «تعليم بگيـر
ى، تا بى;ثمر نباشند» (١٤:٣).ضرور

ى نمى;دانيم، اما با «تيخيكس» در اعمال;٤:٢٠تيماس» چيزه «آرما دربار
د وى بـواه وم همرلس در روندانى شدن پـولين دفعـه زآشنا شديـم. او در او

لسيان٧:٤-٨)،لسيه (كولس به افسس (افسسيان ٢١:٦)، كوسالات پور
تيماس يا تيخيكس،د آرار بوسانيد. قرا به دست آنان رن;١٠) رو فيلپيه (فليمو

لسليس» به پـوه كريت بماند و تيطس در «نيكـوپـوبه جاى تيطس در جـزيـر
د.محلق شو
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د «زيناس» و «اپلس» (١٣:٣؛ اعمال;٢٤:١٨ به بعـد) ايـنامكان دار
د وستاده بوه فرا به مأموريتى ويژلس آنها رسانده باشند. پوا به تيطس رنامه ر

ى دهد.ا ياراند آنان رتيطس مى;بايست تا آنجا كه مى;تو
نيكياند (٢تسالـوكت خوا با يكى ديگر از دعاهاى بـرد رلس نامه خـوپو

١٧:٣-١٨) خاتمه مى;دهد: «فيض با همگى شما باد. آمين.»
ند!فيض و اعمال نيكو هميشه جدائى;ناپذير
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ح مى;كند:است مطرخوس، چهار درتائواى تشويق تيمولس برپو
ل)است شبانى (بـاب اوخو١- در

الr) اشتياق شجاعانه (١:١-٧)
حمت (٨:١-١٢)نج و زب) عار نداشتن از ر

حانى (١٣:١-١٨)ى روفادارج) و
م)است عملى (بـاب دوخو٢- در

الr) ناظر (١:٢-٢)
ب) سپاهى (٣:٢-٬٤ ٨-١٣)

ان (٥:٢)ج) پهلو
گر (٦:٢-٧)د) برز
گر (١٤:٢-١٨)ه) كار
ف (١٩:٢-٢٢)و) ظر

ز) بنده (٢٣:٢-٢٦)
م)تى (باب سواست نبوخو٣- در

استى (١:٣-٩)هيز از هر نارالr) پر
استان (١٠:٣-١٢)ى از رب) پيرو
ى در كلام خدا  (١٣:٣-١٧)ارج) استو

م)است شخصى (باب چهارخو٤- در
عظه كلام (١:٤-٤)الr) مو

ساندن خدمت (٥:٤-٨)ب) به انجام ر
دن (٩:٤-٢٢)شا و امين بوج) كو
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اًـديدش وا تيعضو ،تشون;ىم ار سوئاتوميت هب دوخ مود همان سلوپ ىتقو
.)٤:٦( دوب وـربور ىمتح گرم اب و ىنادنز مور رد وا نونكا .دـوب هدرك رييغت
كي ره دندرك;ىم ىراكمه وا اب سلوپ ىناحور تامدخ رد هك ىناسك ماتم اًبيرقت
ار وا ات دوب هدنام لوسر سلوپ رانك رد اقول طقف و دندوب هدرك كرت ار وا ىليلد هب

.دوب سلوپ ىارب ىراوشد و كيرات نامز ىتسار هب .)٤:١١( دنك كمك
فقيتس و موتائواى تيمودش، بلكه برد  خولس نه در مورگ پوانى بزرنگر

س، در اينجا نيزتائود به تيمول خوساله اود. همان طور كه در ركار انجيل بو
ا تشويق و نصيحت مى;كند كه امين باشد. چناند رب خولس همكار محبوپو

نجاحتى جسمانـى رد و از ناردى كمرو بـوس فرتائوجه شديم، تيمـوكه متـو
ان از خلق و خـويـشه دهد ديگـرد كه اجازسه شـوسود ود. ممكن بـومى;بـر

عمال نكند.ِان شبان كليسا اا به عنود رء;استفاده كنند و اقتدار خوسو
د وا بگيـرس رتائوستاد تا جاى تـيـمـوا به افسس فـرلس، تيخيـكـس رپو

دىد (١٢٬٩:٤). خدا به زولس ملحق شوم به پـواند در روس بتوتائوتيمو
دلس شوس مى;بايست جانشين پوتائود و تيموج مى;كرا از صحنه خارلس رپو

د، اماجه آسان نبوحانى كليساها ادامه دهد. اين كار به هيچ;وى روهبرو به ر
ساله،ل ايـن رد. در باب اوفق شوانست موس با كمك خدا مى;تـوتائـوتيمو

س ذكر مى;كند كه با داشتن آنـهـاتائـواى تيمـوا برى رلس سه اصل ضـرورپو
د.فق شود مواند در خدمت خوبتو
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ق باشـدت و شور و شـوسو» كه فاقد غيـرح تـرخدمت انجيل جـاى «رو
ىفقيت در هر كـار ضـروراى مونيست. در حقيقت اشتياق شـجـاعـانـه بـر

ده استان تشبيه كرختن آتشى فروزافروا به برفتار رلس اين تفكر و راست. پو
د شده يا آتـشس سرتائوى كنيم كه تيـمـو(٦:١). نبايد با عجله نتيجه;گـيـر

اد رلس همكـار خـود. بر;عكس، پـوش شده بودش خامـوجوحانـى در ورو
تندگى;اش قدرد تا در زشن نگاه دارا روتشويق مى;كند كه اين آتش مشتعل ر

س يادآورتائوا به تيموم كننده رع دلگرضولس چهار موحانى ايجاد نمايد. پورو
د:مى;شو

س»تائـوند حبيب من، تـيـمـو «فرزt (١:١-٢). جملـهلسال�) محبـت پـو
ستائوس» است (١تيموتائوند حقيقى من در ايمان، تيموى;تر از «فرزبسيار قو

ل، محبت اوtشتن نامـهلس به هنگام نـو;٢:١). اين بدان معنا نيست كه پـو
اد رلس در اينجا محبـت خـوس داشت، بلكه پـوتائوى نسبت به تيمـوكمتـر

للس رو به افوندگى پـود. همان طور كه آفتـاب زاز مى;داربيشتر از قبل ابـر
ايش عزيـزس چقدر بـرتائود كه تيمـوفت، او عميق;تر احسـاس مـى;كـرمى;ر

است.
د بسيارجولى با اين ود، وايط بسيار سختى بسر مى;برلس در شرد پوخو

د ول» مسيح بـوسود. از همه چيز گذشته، او سفـيـر «رار بوم و اميـدودلگر
ايش بيفتد، همچنان درست و هر اتفاقى براظب اومى;دانست كه آقايش مو
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د.انى نبوس و نگراين جاى هيچ ترست، بنابردستان خدا و تحت حمايت او
اگ را داشت و مسيح مرعده حيات» در عيسى مسيـح رلـس «وانگهى، پوو

انستلس مى;تود (١٠:١). پس جاى تعجب نيست كه پـود ساخته بـونابو
جهاهد (اين نكته جالب توس بخوتائواى تيموحمت و سلامتى» بر«فيض و ر

ا به سلامهاىحمت» رشتن نامه;هاى شبانى، كلمه «رلس هنگام نواست كه پو
س٢:١؛ تيطـس٤:١.تائـوس٢:١؛ ٢تيمـوتائـود: ١تيمـوآغازينش افـزو

حمت هستند!)لس مى;دانست كه شبانان محتاج رپو
ق;العاده;اىمى فوس چه دلگرتائواى تيمو (٣:١-٤). برلسب) دعاهاى پو

لس كه از ضعr;هاايش دعا مى;كند! پوگ برل بزرسود كه مى;دانست اين ربو
انست قاطعانه و از سـوز دلس اطلاع داشت، مى;تـوتائوو مشكلات تيمـو

ى واه با دلسوزه و عادى، بلكه همرمرى روزايش دعا كند. دعاى او نه كاربر
د كهد، مشتاق بواهد كرحلت خودى رلس كه مى;دانست به زود. پوعلاقه بو

دم به او ملحق شوس در روتائوكت و خدمت، تيموهاى مشاردر آخرين روز
د.ا شاد مى;كرلس رش باشد. و اين دل پوو در كنار

د با گفتن اينكه «به ضمير خالص»لس سعى مى;كرنبايد فكر كنيم كه پو
انهد، قصد داشت از اعمال شريرا انجام داده بوها رجدان پاك) همه اين كار(و

عب وه او با ايجاد رد، دفاع كند. بالاخردى بومانى كه يك ربى يهـود زخو
ئى با انكارگودم به كفرار دادن مرحشت در ميان مسيحيان، تحت فشار قـرو

ستد! درم بوتكب گناه شد و مجرافقت با سنگسار استيفان، مرمسيح و مو
حنا٢:١٦)،ا خدمت مى;كند (ر.ك يود خدا رلس خيال مى;كراست كه پو

لى اينس٣:١)، وتائود (١تيموحانى بسر مى;برو نيز اينكه او در جهالت رو
جدان پاك باشند.انند تضمين كننده واقعيت;ها نمى;توو

وا نوچ ،تخـانش;ىم ار ادخ شا;ـىگدنز هيلوا ىـاه;لاس نامه زا ـسلوپ
ار ىدوهي تسرد ناميا شدادجا و )٣:٥ نايپليف( دوب »نايناربع زا ىناربع« كي
ىدوهي ناميا هك تفايرد دش وربور حيسم ىسيع اب ىتقو اما .دندوب هتخومآ وا هب
وا هب ـىحيسم ناميا رد ـحيسم هك تسـين ىلامك نآ ىارب كرادت ـزج ىزيچ وا
،منك;ىم ىگدنب صلاخ ريمض هب »دوخ دادج زا« ار ادخ :ديوگ;ىم هك انجآ .داد
هدينش ىقيقح ىادخ هرابرد دوخ دادجا زا لاًبق وا هك تسا ـىنعم نيا هب رتشيب
وا ـهك تقـيقح نيا .ـدنك;ىم تمـدخ ار ادخ نآ كاپ ناـدجو اب لاح ـاما ،دوب

.دشخبب ىرتشيب تردق شياهاعد هب ات درك;ىم كمك ،تشاد كاپ ىريمض
اس رتائولس اشك;هاى تيمو (٤:١-٥). پوستائولس به تيموج) اعتماد پو

د كه ايمـانلس مطمئن بـودليل شكست يا بى;صداقتى او نمـى;دانـسـت. پـو
غم ضعr;ها و مشكلاتى كه باس حقيقى است و اين ايمان علـى;رتائوتيمو

ستائوگ تيمـوئيس» مادربزر «لوًا ديده مى;شد. ظاهرًد، كاملااجه بوآنها مو
ش «افنيكـى»د و بعد مـادرد كه به مسيـح ايـمـان آوراده بولين عضو خـانـواو

د (اعمال١:١٦) و از اين رو افنيكىنانى بوس يوتائومسيحى شد. پدر تيمو
گحال، مادر و مادربـزرد. به هـرده بـوا تجربه نكـردى رايمان خالـص يـهـو

ده و تعليم دادهدكى با كتب;مقدس عهد;عتيق آشنا كرا از كوس، او رتائوتيمو
د.ده بواى شنيدن پيام انجيل ايجاد كردند (١٥:٣) و اين آمادگى زيادى بربو
قت همان وًفت، احتمالاه» رد به «لسترتى خولين سفر بشارلس در اوقتى پوو

گشت،د به اين شهر  بازم خولس در سفر دون پود و چوس ايمان آورتائوتيمو
د.حانى گمارا به خدمت روس رتائوتيمو

ندگى و خدمتدند، او زس با هم بوتائولس و تيموطى ;سال;هايى كه پو
س حقيقىتائولس اطمينان داشت كه ايمان تيمـود. پوا ديده بوس رتائوتيمو
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گاده;اى ديندار بزرا در خانود، زيرس عظيم بوتائواث تيمواقع ميراست. در و
نداى خدمت خداوصت;هاى عالى برگ تعليم ديده و فرلى بزرسوشده، از ر

د.ده بوبه دست آور
ستائوا به ياد تيمومانـى رلس ز (٦:١-٧). پوستائود) عطاى خدا به تيمـو

د.ى نموا دستگـذارد و كليسا او رت كـراى خدمت دعوا بـرد كه خدا او رآور
س١٣:٤).تائود (١تيموس گذاشته بوتائوا بر تيمود رلس دست;هاى خوپو

ماى خدمـت لازس برتائوا كه تيمـوحانـى رلس آن عطيـه روخدا از طريق پـو
دلان «دست گذاشتن» عمـلـى عـادى بـوسـومان رد. در زداشت، عطـا نمـو

ت واى آن قدرى داره هيـچ ايـمـان;دارلى امـروز(اعمـال;٦:٦؛ ٣:١٣)، و
اى خدمـتقتى كسـانـى بـره ولان داشتند نـيـسـت. امـروزسوى كـه رامتيـاز

حانى عطاياى روًاماند، اين كار عملى نمادين است و الزى مى;شودستگذار
د.خاصى به آنان منتقل نمى;شو

ا خدمت كنيم و ازد تا خدا را قادر مى;سازح;القدس است كه ما رتنها رو
ت واى بشارح;القدس برس و ضعr غلبه نمائيم. روانيم بر ترطريق او مى;تو

نشيم بدوخدمت به ما نيرو مى;بخشد (اعمال;٨:١). بى;فايده است كه بكو
انندش و تجربه نمى;توا خدمت كنيم. استعداد، آموزح;القدس خدا رت روقدر

ند.ا بگيرح;القدس رت روجاى قدر
ح محبت مى;دهد. اگر نسبت به گمشدگانح;القدس همچنين به ما رورو

ا تحمل كنيم ونج رد و رانست دراهيم توم خدا محبت داشته باشيم، خوو قو
ن اگـرد، چوس مى;شواهى منجر به تـردخوسانيم. خوا به اتمام بـركار خدا ر

اهيمد علاقه;مند خواه باشيم فقط به آنچه از خدمت عايد ما مى;شـودخوخو
سيـم.ا از دست بدهيم مى;تـرد رل خـوت يا پود و از اينكه حيثـيـت، قـدربو

اميان٥:٥)، ما رد (روح;القدس نيرو مى;گيـرمحبت حقيقى مسيحـى از رو
سيم. يكىد گذشتگى نشان دهيم و نتـران از خواى ديگركمك مى;كند تا بر

ح، محبت است (غلاطيان ٢٢:٥).ات رواز ثمر
ى)ح;القـدس اسـت كـه بـه مـا «تـأديـب» (خـويـشـتن;دارهمـچـنـيـن رو
دانديشى» كه اغلـب درى» و «خـرارهيزه با كلمـات «پـراژمى;بخشد. ايـن و

ابسته;اند (تيطـسادف و به هم واجه مى;شويم، مترسالات شبان با آنها مـور
گـىس ;١٥٬٩:٢). اين صفت ويژتائـو٨:١؛ ٬٢:٢ ٬٤ ١٢٬٦؛ ١تيمو

د.ل دارا تحت كنترد رندگى خول و متعادل است كه زانسانى معقو
ه;اى نداشت؛ تنهاحانى تازد نياز به عناصر روندگى خوس در زتائوتيمو

 به او داده شدهًد كه آن عطايائى كه قبلاى كه او بايد انجام مى;داد، اين بوكار
نهار ازد: «زشته بوس نوتائود به تيمول خوساله اولس در رد». پوافروزد «بربو

س١٣:٤). حالتائوامتى كه در تو است... بى;اعتنايى منما» (١تيموآن كر
فـق وه ناموافروز.» هر انـدازا... برده مى;گويد: «عطاى خـدا راضافه كـر

حنا١٦:١٤)،ك نمى;كند (يوا ترح ;القدس ما رده باشيم، باز روشكست خور
،دزاس رپ دوخ زا ار ام دناوت;ىنم وا ،ميئانم تلفغ دوخ ىناحور ىگدنز زا رگا ىلو
ميزاس نوزحم ار سدقلا;حور هك دراد دوجو ناكما نيا .دربب راكب و دشخب ورين
.)٥:٩١ نايكينولاست١( مينك شوماخ ار حور و )٤:٠٣نايسسفا(

حانى،مى و اشتياق روه;هاى زيادى داشت كه با دلگرس انگيزتائوتيمو
د.ايش دعا مى;كرست مى;داشت و برا دولس او را انجام دهد. پود رخدمت خو
دنلس به حقيقى بود و پوده بواى خدمت آماده كـرا برندگيش او رتجربيات ز

اىم بـرت لازد، قدرح;القدسـى كـه در او بـوى اعتمـاد داشـت. روايمـان و
است؟ا به او مى;داد. ديگر از اين بهتر چه مى;خوخدمت ر
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لسساله است: پول اين ر«عار نداشتن» ايده;اى كليدى و مهم در باب او
اس رتائوحمت كشيدن به خاطر انجيل عار نداشت (آيه ١٢)؛ او تـيـمـواز ز

ند عار نداشته باشد (آيه ٨)؛ وه خداوت دادن دربارد كه از بشارنصيحت نمو
لس عار نداشت (آيه ١٦).نجير  پوس» از زُنيسيفورُخبر مى;دهد كه «ا

س مى;كند:تائوگانه به تيموصيه;اى دولس در اين آيات توپو
 (٨:١-١٠). كمرويىند عار نداشته باشه خداوال�) از شهادت دادن دربار

اى او باشد تا از شهـادت خوبى برtانست بهانـهس شايد مى;توتائـوذاتى تيمو
مىد دلگرلس به همكار خوى نمايد. بار ديگر پوأم با آن دورنجهاى تودادن و ر

ا مى;دهد.م رلاز
نجد و ر هيچ كـس از درً (٨:١). طبيعـتـا١- خدا به ما قوت مـى;دهـد

ده گفت: «اى پدر، اگرند ما عيسى مسيح دعا كرد. حتى خداولذت نمى;بر
تبه از خدالس سه مرقا٤٢:٢٢)؛ و پودان» (لوا از من بگراهى اين پياله ربخو
نتيان;٧:١٢-ا كه در جسم داشت از او دور كند (٢قردناكى راست خار درخو

نجد و رفادار اسـت. درندگى مسيحـى وحمت بخشـى از زنج و ز٨). اما ر
س;٢٠:٢؛ ١٧:٣)،ى و گناه باشد (١پطـرمسيحيان نبايد به خاطر بدكـار

حمتنج و زقات به خاطر اعمال نيكو و خدمت به خدا، دچار ربلكه گاهى او
حماتقت در زحمت بكشيم، آن وهاى نيكو زقتى به خاطر كارند. ومى;شو

اهيم شد (فيلپيان ١٠:٣) و به جاى كل كليساى متحملمسيح شريك خو
لسيان٢٤:١).حمت مى;شويم (كوز

ندانىاندم كه به خاطر ايمانش، زدى مسيحى خوه فرسال;ها پيش دربار
اهدگز نخـود كه هرانند و او مطمـئـن بـونده بسـوزا زد او رار بود. قرشده بـو

.درك ناحتما ار دوخ لمتح تردق بش كي .دنك لمتح ار ىدرد نينچ تسناوت
اًروف و دـوب كاندرد راـيسب .تفـرگ عمش ـهلعش ىور ار دوخ ـكچوك تـشگنا
مهاوخ مدنوادخ ىماندب بجوم نم« :تفگ دوخ هب و ديشك بقع ار شتشگنا

ارف شگرم تعاس ـهك ىماگنه اما ».ـمنك لمتح ار تنخوس درد نماـوت;ىنم !دش
ادخ .داد حيسم ىسيع هب ىلاع رايسب ىتداهش و دونم ديجتم ار دنوادخ ،ديسر
.نآ زا لبق هن ،ديشخب تشاد زاين نآ هب وا هك ىنامز نامه رد ار مزلا تردق

(٩:١). ما بخشى از نقشـه٢- خدا به فيض خود ما را خوانده اسـت 
د. خداك ديده بـوابدى عظيمى هستيم كه خدا «قبل از آغـاز جـهـان» تـدار

اىد كه بايد بـرد اهدافى دارم خواى قوا از همان ابتدا مى;دانـد. او بـرپايان ر
نج هم قسمتى از نقشهد و رشانند. درى به آن اهداف جامه عمل بپوجلال و

 خداtادهد، به ارندگى مى;كـره خاكى زقتى بر اين كرست. عيسى مسيـح واو
نج وند دچار رديد و تمام كسانى نيز كه به او ايمـان دارنج گرد و رمتحمل در

ند.حمت مى;شوز
ا نجاتد را نجات داد، ما خودر اين آيه تاكيد بر «فيض» است. خدا ما ر

نداديم (افسسيان٨:٢-٩؛ تيطس٥:٣). او نه بر اساس اعمال نيكويى كه
ده و نجاتت كرا دعود، ما ر بر حسب فيض خوًما انجام داده;ايم، بلكه تماما

د وشانيم و اگر در عمل بپوtداده و بر ما است كه به اهداف و مقاصد او جامه
ا بپذيريم و مطمـئـنانيم با ايمـان آن رست، پس مى;تـونج جزو اهـداف اور

ائى، بلكه اعتماد به نقشـهگر خدا بهترين است. اين نه جـبـرُادهباشيم كه ار
حكيمانه و محبت;آميز پدر آسمانى فيض;بخش ما است.

انستيم آند نمى;توتمامى اين فيض در عيسى مسيح به ما داده شد. ما خو
ا نداشتيم. اين است فيض خدا!ا به دست آوريم و حتى شايستگى آن رر
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ئى و(١٠:١). علت كمـرو٣- عيسى مسيح مرگ را نابود گـردانـيـد 
گ احتمالى؟نج يا از مرد و رسيم؟ از درس است. از چه مى;ترأتى  ما تركم;جر

لى عيسى مسيـحد. وگ روبرو بـوشت، با مرا مى;نـوقتى اين نامـه رلس وپو
ستاخيزگ و رگ است شكست داد! مسيح بـا مـرا كه مرآخرين دشمن مـا ر

نتيـان٥٥:١٥ن كشيد. در ١قـرا بيـرود و نيش آن را بى;اثر كـرت رد، مـوخو
ت نيش تو كجا است؟ و اى گور ظفر تو كجا؟»انيم: «اى مومى;خو

هدننك نشور هكلب ،)٥١-٢:٤١ نايناربع( گرم هدننك دوبان طقف هن حيسم
،ىنادوـاج تايح هب طوبرم ـميلاعت قيـتع;دهع رد .تسا ىداسف;ـىب و تايح
ناوت;ىم ىهاگ زا ره .تشاد رارق ماهبا زا ىا;هدرپ رد ىدبا تلاح و مايق ،گرم

ىسيع اما .ميتسه وربور رات و هريت ىريوصت اب اًرثكا ىلو ديد ىنشور ىاه;هقرج
تايح تنشاد زا ار ام لينجا ـقيرط زا و دينابات ربق و گرم رب ار دـوخ رون حيسم

.تسا هتخاس نئمطم سودرف ديما و زيخاتسر ،ىنادواج
ه;هاى عجيب و غريبح» و آموزابيدن روه «خوه;هاى مذهبى كه دربارگرو

د و كتاب جامعهامير داوا از كتاب مزد ر ايده خولاًديگر تعليم مى;دهند، معمو
خشان عهد;جديد بر عهد;عتيقند نور درفته;اند. به جاى اينكه بگذارسليمان گر

ىبتابد، آنان از ميان سايه;هاى عهد;عتيق به عهد;جديد نگاه مى;كنند! اگر رو
ادانيد، تنها سايه;اى ديگر مى;افكنـيـد و صـحـنـه رگـرا از نور انجيل بـرد رخو

تاريك;تر مى;سازيد.
هستاخيـز بـدن اشـارى» و به ر«بى;فسادى» (١٠:١) يعنى «فـنـانـاپـذيـر

ن مسيحد. اما چود و فاسد مى;شومى;كند. بدن فعلى ما فانى است، مى;مير
اهيمه و فاسد نشدنى خـواى بدنى باشكـوا روبرو ببينيـم، داردد و او رگرباز

نتيان٤٩:١٥-٥٨؛ فيلـپـيـاند (١قراهد بـوگ نخـوشد كه تابع فـسـاد و مـر

اث آسمانى كه ما در آن سهيم هستيم، «بى;فساد;٢١:٣). در حقيقت آن مير
د.اهد بوس;٤:١) خوده» (١پطرمرو بى;آلايش و ناپژ

لس اگر چه (١١:١-١٢). پوند عار نداشته باشاى خداوى برب) از اسير
لى هنوز به انجيل عيسى مسيح شهادت مى;داد. مـتـأسـفـانـهد، وندانى بـوز

دهك كرا ترلس به آنها احتيـاج داشـت، او رمانى كه پـوان افسـس زايمان;دار
لسند و به جاى پـوم بروانستند به روى از آنها مى;تـودند (١٥:١). بسياربو

ل عيسىسـوفتند. آنها حتى از اظهار آشنائى با ايـن رلى نرشهادت دهند، و
نگ جماعت مى;شد خدمت او درس همرتائومسيح عار داشتند! اگر تيمـو

ديد، امااف، ر.ك ١٣:٤) بسيار آسان;تر مـى;گـرهاى اطرافسس (و شهـر
ستائوا تيمود كه چرد كه امين بماند. او دو دليل مى;آورش نمولس به او سفارپو

ندانى عار داشته باشد:لس زى با پوستى و همكارنبايد از دو
اه (١١:١). عيسى مسـيـح در ر١- دعوت پولس از جانـب خـدا بـود

تاى خدمت دعـوا بر او رًلس ظاهر شد (اعمال;٩) و شخـصـادمشق بر پـو
مان;هاى قديم، شخصى كهد. در زاعظ» (منادى) انجيل بـولس «ود. پونمو

د و پياماتور بوسمى پادشاه يا امپرچى ناميده مى;شد، قاصـد رمنادى يا جار
لسان آسيا پواقعيت كه ايمان;دارفت. اين وار مى;گرام قرد احتراو بسيار مور

ى نداشت.چكترين تأثيرت و پيام او كودند، در دعود كرا رر
تيرومأم ىارب هك ىسك :دوب مه لوسر هكلب ،دوب ظعاو طقف هن سلوپ -٢

لوسر هك ارچ ،دوبن حيسم ىسيع لوسر ،ىحيسم صخش ره .دوش;ىم هداتسرف
هديزگرب وا حور اي ـدنوادخ طسوت اًصخش و هدوب ىنيعم ـطيارش ىاراد تسياب;ىم

.)٢١:٢١; نايـتنرق٢ ؛٩:١;ناـيتنرق١ ؛٦٢-١:٥١;لـامعا ك.ر( دشـاب هدش
.دوب دنوادخ تنفريذپن لثم لوسر تنفريذپن و دوب حيسم ىسيع هدنيانم لوسر
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 اين بدان معنى است كه او كليسـاهـاى٣- پولس معلم امت;هـا بـود.
لين باراى اوا برد كه او رد. و همين كلمه «امت;ها» بوا شبانى مى;كرمحلى ر

اننـدان انـداخـت (اعـمـال;٢١:٢٢ تـا آخـر بـاب). ايـمـان;دارم بـه زدر رو
اتب تقديـر ولس، مردى در آسيا مى;بايست با شتافتن به كـمـك پـوغيريهـو

د كهلس بون گذشته از هر چيز، پواز نمايند، چوا نسبت به او ابرد رتشكر خو
م داشتند وض، آنها از او شرلى در عوسانيد. وا به آنان رش نجات رخبر خو

ا نكنند.گير ماجرا درد ردند خوسعى مى;كر
د؟منده نبولس شرا پو (١٢:١). چـر٤- پولس به مسيح اعتماد داشت

ا حفظ مى;كند. به تأكيـد اون كه او مى;دانست مسيح امين اسـت و او رچو
ده;ام.» نجـاتن مى;دانم به كه ايمان آورجه كنيد: «چـوبر شخص مسيح تـو

ه;هاى خاص نيست، اگر چه تعـالـيـم درخى تعاليم و آمـوزپيامد باور به بـر
دن به يك شخص،د گناهكار به خاطر ايمان آورد مهم هستند. فرجاى خو

نا چود رلس جان خود. پوستگار مى;شويعنى عيسى مسيح نجات;دهنده، ر
د و اطمينان داشـت كـهده بواقبت نجات دهنده سپـرامانتى به حفاظـت و مـر
لساى پوى از امانت او محافظت مى;كند. بـرفادارعيسى مسيح با كمـال و

لساى پو برًاقعاى چه اتفاقى مى;افتد؟ آنچه ود كه در چه روزق مى;كرچه فر
ى كه عيسىى مى;دهد، روزاهميت داشت، اتفاقى است كه در «آن روز» رو

مسيح به خادمانش پاداش مى;دهد (١٨:١؛ ٨:٤).
فادارار، بسيار حائز اهميت است كه نسبت به مسيح ودر اين ايام دشو

نج شويم و عار نداشته باشيم. ممكند و راى او متحمل دراهيم بربمانيم بخو
نج وق ديگر دچـار رلى شايد به طـرندان نيفتيـم، ولس بـه زاست ما مثل پـو

قى وى از ترگيران، جلـوستان و عزيزحمت شويم، مثل از دست دادن دوز

دم و ازف مرى;هايمان، تحقير شدن از طرفت ما، از دست دادن مشتـرپيشر
اين قبيل مسائل و مشكلات. همچنين بسيار مهم است كه در كنار خادمان

ا حمايت كنيم.حمت مى;كشند، بايستيم و آنان رخدا كه به خاطر عدالت ز
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دان از جان گذشته;اىنان و مرسط زن و اعصار، كار خدا تواسر قرودر سر
احتىمايشات سخت ثابت قدم ماندند، انجام شده است. آسايش و ركه در آز

نج خلاصى يابند، اما ايـشـاند و رش كننـد و از درد كه سـازآنان در اين بـو
د و در اينجادى بولس چنين مرد ماندند. پوار بر سر ايمان خومحكم و استو

ار دهد.د قرى خوا الگوا تشويق مى;كند كه او رس رتائوتيمو
حانى كـلام(١٣:١-١٤). خدا حقايـق روفادار بـاش ال�) به كلام خـدا و

س ;١١:١) و اوتائـود (١تيموده بولس سپـرانبها به پون امانتى گـرا چود رخو
ظيفه سنگينس ;٢٠:٦). حال اين وتائود (١تيموس سپرتائوا به تيموهم آن ر

اانبهاى ايمان مسيـحـى رس گذاشته شده تا اين امانت گـرتائوبر عهده تيمـو
ان انتقال دهد (٢:٢).د» (آيه ١٣) و «حفظ كند» (آيه ١٤) و به ديگر«بگير

د داشت كهجوه;ها وئى ساده اما مشخص از آمـوزليه الگودر كليساى او
ا تغييرس اين الگو رتائوا با آن معيار مى;سنجيدند. اگر تيموع تعليمى رهر نو

اند با آن معلمان وى نداشت كه بتـود، ديگر چيزك مى;كـرا ترمى;داد يا آن ر
ه و به همين دليلى كه ذكر شد، ما نيز بايد بهمايد. امروزا بيازاعظان ديگر رو

لس تعليم داده محكم بچسبيم.آنچه پو
أم باس مى;بايست تـوتائوائى تيمـول;گرجه كنيد كه اصـوبه هر حال، تـو

استى در محبت» (افسـسـيـانى رت «پيـرو«ايمان و محبت» بـاشـد. عـبـار
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اى دفاع از ايمـان،ى الهى است. چقدر آسـان اسـت كـه بـر١٥:٤) الگـو
دسر مى;آفرينند.اح كه درچيان اروئى آتشين شد، مانند شكارجنگجو
د و هم اوس سپرتائوا به تيمود كه حقيقت (كلام خـدا) رح;القدس بورو

ا در فهمح;القدس ما رى مى;دهد تا از آن محافظت نمايـد. اگـر روا يارى رو
نيم و حقايق كلام خدا بركلام خدا كمك نكند، گويى در تاريكى قدم مى;ز

حناح;القدس است كه بايد به ما تعليم دهد (يـواهد مانـد. روشيده خوما پو
ا بات بخشد تا از اين حقيقت محافظت كـنـيـم و آن ر١٣:١٦) و به ما قدر

ان در ميان بگذاريم.ديگر
ايآ« :ـتسا هدرك تفلاـخم ادخ ملاك اب نـاطيش ،رشب ـخيرات زاغآ زا

وا و )٣:١شياديپ( دـوب ناسنا هب ناطيش نخس نـيلوا »؟تسا هتفگ ادخ
هشيمه ادخ ملاك ،اسيلك خيرات رسارس رد .دسرپ;ىم ار لاؤس نيا نانچمه
اـسيلك لخاد دارفا فـرط زا تلامح نيا بلـاغ هك هدش عقاو هـلمح دروم

نوچ ؟اـرچ .تسا هدنام ـاجرباپ زوـنه لاح نيا ـاب .تسا هتفـرگ تروص
تناما ـنيا زا )سوئاتوميت و ـسلوپ نوچ( ىقداص و رادـافو نانز و نادرم
ىتقو .دنا;هدرپس نايحيسم ديدج لسن هب ار نآ ىرادافو اب و هدرك تظفاحم
ًلاومعم ،دنريگ;ىم شيپ رد ىلاربيل شور رگيد ىحيسم نامزاس ره اي اسيلك
ادخ ملاك هرابرد شناربهر ىاهرواب rيعضت اب ىشيدنا;دازآ حلاطصا هب نيا
.ددرگ;ىم زاغآ

مان(١٥:١-١٨). استان آسيا در آن زفادار باش ب) نسبت به خادم خدا و
د.م، يعنى ليديه، ميسيا، كاريا و فريجيـه بـوشامل مناطق تحت تسلـط رو

د در اين مناطق خدمت كنـدتى خومين سفر بشـاره نيافـت در دولس اجازپو
 سه سال در افسـس كـهًتش تقريبـامين مسافـرلى در سـو(اعمال;٦:١٦)، و

ت داد (اعمال;١٩؛ ٣١:٢٠).د ماند و به تمام آن منطقه بشارپايتخت آسيا بو
دند (مكاشفه ١١٬٤:١).اقع بوهفت كليساى آسيا همه در اين منطقه و

دند (١٥:١).س» چه كسانـى بـوِنَجمـورَـس» و «هُلِما نمى;دانيم «فـيـج
اى دفاع ازدند و برلس مخالفت مى;كردند كه با پوان كليسايى بوهبر رًاحتمالا
لسان آسيا در كنار پـوفتند. شايد تصور مى;كنيـد كـه ايـمـان;دارم نراو به رو

لس و در عين حاللى بر عكس، آنها از پودند، وايستادند و از او حمايت كر
م داشتند (١٦:٤).(دانسته يا ندانسته) از مسيح شر

د.ى بسر مـى;بـرلس در لحظات بسيار تـاريـك و غـم;انـگـيـز پوًمسلـمـا
اى خدمت بـهش بران ديگرد (١٠:٤). همكارده بوك كـرا تر«ديماس» او ر

شدند. تعاليم غلط در كليسا در حال گسـتـرستاده شده بوى فرجاهاى دور
اد باشد تـا كـلامست مى;داشت كـه آزلس چقـدر دود (١٧:٢-١٨). پـوبو

tظيفـهد. پس وندانى بوم زعظه و از ايمان دفاع كنـد، امـا او در روا موخدا ر
ساند.ا به انجام برد كه اين كار رس بوتائوتيمو

ملس به رواى كمك پـوك كند و برا ترد افسس رأت نمود جـرفقط يك مر
لساى پودمند» است و او برد. معنى اسم او «سوس» بوُنيسيفورُد و او «ابرو

دهد. شايد او در كليساى افسس شماس بـودمند بوستى مفيد و سـو دوًيقينا
ت «خدمتها» در ١٨:١ از كلمه;اى مى;آيد كه اصطلاح «شماس»است (عبار

س بهلس در افسس، انيسيفـورفته شده است). در طى خدمت پـواز آن گر
س در كليساى افسستائود. از آنجا كه تيمواده;اش خادمى امين بواه خانوهمر

ا مى;شناخت.گزيده رد، او اين مقدس برده بوشبانى كر
اى كه او رفاداره دهيد اضافه كنم كه هر شبانى نسبت به اعضـاى واجاز

ار است. من و خانمم دردان و سپاسگزند كمك مى;كنند، قدردر كار خداو
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،ميا;هتفـاي ارجسته;اى بر نيسدقم ـميا;هدرك تمدخ هك ىياسـيلك هس زا كي ره
ام هك ـدندز;ىنم راج ـاسيـلك رد و( دوب زاب ـام ىور هب ناـشياه;هنـاخ هك ىنـاسك
ناشياهاعد اب و دندوب ام تاجايتحا و تلاكشم درـدمه ،)!ميدوب ناشنامهم
تمدخ هنحص تشپ رد ناراد;ناميا نيا .دنداد;ىم ىراي تخس ىاهزور رد ار ام
.)١:٨١( داد دهاوخ شاداپ نانآ هب اراكشآ »زور نآ;« رد دنوادخ اما ،دندرك;ىم

لسى پوشش بسيار به جستجوفت و با كوم رس از افسس به روانيسيفور
دنفع نمايد. قبل از هر چيز پيدا كـرا رندانـى راند احتياجات زآمد بلكه بتـوبر

مشبان قبلى به نظر مشكل مى;آمد (١٧:١). شايد بعضى از مسيحيـان رو
دند (ر.ك فيلپياند، با او مخالr بوندانى شده بوهنوز مثل دفعه قبل كه ز

استند بهدند و نمى;خـوى نمى;كرمى همكـاران رو١٢:١-١٧). شايد مأمـور
ديد،قيr گرلس تولين بار كه پوسد. اونه كمكى برجسته آنها هيچگوندانى برز

نداند (اعمال;٣٠:٢٨)، اما حـال در زندانى بودش زه;اى خـودر خانه اجار
د.س شده بواقبت شديد محبوم تحت مررو

اـديپ ار سلوپ ىاج وا !داد هجيتن سرـوفيسينا راكتشپ و ىرـاشفاپ هرخلااب
رطخ هب ار دوخ ىگدنز ،دنك كمك ار وا و دنابم سلوپ رانك رد هكنيا ىارب و درك
لاًامتحا و ريگتسد مه سروفيسينا هك دنرواب نيا رب ناققحم زا ىضعب .تخادنا
رد »سروـفيسـينا هداوناخ« ـهب سلوپ دورد و ملاس سـاسا رب نانآ .ـدش مادعا

لـعف اب( سلوپ نينچمه .دنا;هديسر ىا;هجـيتن نينچ هب -وا دوخ هن و;- ٤:٩١
ىلاح رد دنك ىم تمحر بلط سروفيسينا هداوناخ ىارب دنوادخ زا )لاح نامز
.)١:٦١٬٨١( تسا هتشذگ سروفيسينا دوخ هب طوبرم لعف هك

اىلس برد، پس پوده بوس مرار است: اگر انيسيفورع از اين قرضواما مو
هكى نمى;يابيم كه اجازلى در كتاب;مقدس مدرد (١٨:١)، وده دعا مى;كرمر

ده;ها دعا كنيم.اى مرداده باشد بر

شت،ا مى;نولس اين نامه رقتى پوما دليلى در دست نداريم كه نشان دهد و
ساده انيسيفوراى خانولس از خدا برد. اين حقيقت كه پوده بوس مرانيسيفور

قعده، فقط به اين معنى اسـت كـه در آن مـوكت طلبيده و نامـى از او نـبـربر
سـيـد»م رن به روده است. جـمـلـه «چـواده;اش نبـود خـانـوس نزانيـسـيـفـور

ده وم نبـوس در روقع انيـسـيـفـور(١٧:١)، حاكى از ايـن اسـت كـه آن مـو
اى او ولس بـرده و از اين رو پـوم و افسـس بـواين او در جايى بـيـن روبنـابـر
ساند،س سلام برلس به انيسيفورمى نداشت پواده;اش دعا مى;كند. لزوخانو

ادهلس فقط به خانواين پودند، بنابرانده بوا با هم گذرقات زيادى ر اواًن اخيرچو
ساند.او سلام مى;ر
لسـولس رلس عار نداشت.پـودن) پوندانى بـونجيـر (زس از زانيسيفـور

اىانست برس مى;تود. انيسيفورنجير شده بومى زشبانه;روز به يك سرباز رو
لى بر عكس، اود. وم نرواشد تا به روماندن در افسس بهانه;هاى زيادى بتر

اها دل مرلس باشد. جمله «بـارفت تا در خدمت پوم رد و به رودل به دريا ز
نانىدن» در زبان يوه كرد. «تازد بولس از خدمت اين مرد» تعريr پوه كرتاز

دجواى واريم بـردن» معنى مى;دهد. چقدر از خدا سپـاسـگـز«باز خنك كـر
ه» هستند!اى تازمايشات سخت ما مثل «نسيم هومسيحيانى كه در هنگام آز

س چه خدمتى بهگز نمى;دانستيم كه انيسيفورد، ما هرلس نبواگر نامه پو
د، اما البته خدا مى;دانست و «در آن روز» به او پاداشده بولس و كليسا كرپو

اهد داد.خو
ند: اشتياق شجاعـانـه، عـارفق تغيير;ناپـذيـرل اساسى خدمت مـواصو

حانى.ى روفادارحمت، و ونج و زنداشتن از ر
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دى دوجه شدم كه مردم متوده بوكت كرقتى در همايشى شرسالها پيش و
ا كهده است. علـتـش رى سينه;اش نصـب كـرت روت با دو اسم متـفـاوكار

م!»ان هويت دارسيدم گفت: «من بحرپر
د، پس با دقتان هويت شـوس دچار بحرتائـواست تيمولس نمى;خـوپو

د همهل در مورضيح داد كه شبان كيست و چكار مى;كند (البته همين اصوتو
ائه مى;دهد:لس هفت تصوير از خادم مسيحى ارد). پود دارمسيحيان كاربر
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داى خـود به دست آوريم و براى خوا برى نيست كه مـا آن رخدمت چيز
حانى هستيم كه خدا به مـا داده اسـت وان اين گنج رونگاه داريم. ما ناظـر

ندگـىا در زليت داريم كه از اين امانت محافظت كنيـم و سـپـس آن رمسئـو
انا به ايمان;دارد بايد كلام خدا ران به كار اندازيم. آنان نيز به نوبه خـوديگر

ند.نسل بعدى بسپار
ا از كلام خدا به دست مى;آوريم و نه از افكارد راينكه ما گنج اصلى خو

اى، بسيار حائز اهميت است. ما معلمان عصر حاضر رو فلسفه;هاى بشر
تهاى آنان امتحان نمى;كنيم، بلكـه بـافيت، تحصيلات يا مهـارى معرواز رو

 با تعاليمى كهًصاماييم، مخصوا مى;آزكلام خدا هر شخص و هر تعليمى ر
ا امتحان مى;كنيم تالس ره فيض خدا داده است. ما نيستيم كه پولس دربارپو

مايد!ا مى;آزلس است كه ما رست يا نه، اين پوببينيم آيا حق با او
ف نيرو است. بايد معادن غنى كتاب;مقدسم صرتعليم كلام خدا مستلز

ا كه در عمق اين معادن نهفته;اندانبها» ره و سنگ;هاى گرا بكاويم و «طلا، نقرر
نتيان١٠:٣-٢٣؛ امـثـال١:٢-١٠؛ ١٣:٣-اج كنيم (ر.ك ١قـراستخـر

ازسد. ر١٥؛ ١٠:٨-٢١). اين نيرو تنها از طريق فيض خدا بـه مـا مـى;ر
نتيان١٠:١٥).د (١قرلس فيض خدا بوگ پوخدمت بزر

ك و تعليم كلام خدا يكى از عطاياى فـيـض خـداانايى مطالـعـه، درتو
اى شبانى كليـسـا اسـتم بـرايط لازاغب به تعلـيـم» يـكـى از شـراست. «ر

غبت بهغبت به تعليم شامل رس٢٤:٢). رتائوس٢:٣؛ ٢تيموتائو(١تيمو
شاى كلام خدا هم باشد.د. پس ناظر بايد محقق كوختن نيز مى;شوآمو
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ده است. اين اصطلاحات نظامى به كار برًد غالباسالات خولس در رپو
دشد  و خوندگى مى;كرن كه او در مملكتى نظامى زتعجب;آور نيست، چو

ب عيسىصيات «سرباز خود. او در اين آيات خصوندان بوقات در زاغلب او
ده است.صيr نموا تومسيح» ر

حانى،ى فكر مى;كنند كه خدمـت رو(٣:٢). بسيارال�) تحمل سختىTها 
ند و مى;گوينداد مى;گيراعظان اير به وًدسر است. غالباشغلى آسان و بى;در

لى خادمم داشته باشند. وق شرفتن حقوتنبل و تن;پرور هستند و بايد از گـر
حانـى اسـتمند تحـمـل رودى است كه نـيـازفادار مسيحـى در مـيـدان نـبـرو

(ر.ك;;افسسيان١٠:٦-٢٠).
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ام كامل(٤:٢). سرباز مسيح، الزفتار شدن در امور دنيا ب) اجتناب از گر
مانده كسىد و اين افسر فـرده دارا نام;نويسى كرد كه او رمانده خـوبه افسر فر

انه يكى از سـربـازقت داستـانـى دربـارجز عيسى مـسـيـح نـيـسـت. يـك و
د. يك روز شيپـور ساعت;ساز بـوًاندم كه اتفاقـاجنگ;هاى داخلى مـى;خـو

ك كنند. سربازا ترگاه ردواد گفته شد كـه ارآمد و به افرآماده;باش به صدا در
ن چند تا ساعـتم، چوانم بـرواض گفت: «من حالا نمى;تـومذكور با اعتـر

ا تعمير كنم!»ى دستم مانده كه بايد آنها ررو
ى پيداج از كليسا كارم است خاراى شبان كليسا يا خانمـش لازگاهى بر

ا تأمين كند.اينندگيشان ر هزينه;هاى زtاند همهن كليسايشان نمى;توكنند، چو
لى شبانىد. وب مى;شوى در كار آنها محسومايه;گذارى و سرعى فداكاركار نو

عىهاى فرفتار كارا گرد رد، نبايد خوداخت مى;شوندگى;اش پركه تمام هزينه ز
دد. شبانانىى مى;گرنگ شدن علاقه و تضعيr خدمت وجب كمركند كه مو

د مى;كنند تا امور كليسا.ف املاك خوا بيشتر صرد رقت خوا مى;شناسم كه ور
دمان.شى خوند است، نه خوضامندى خداوهدف ما ر

ا به خاطر(٨:٢-٩). «عيسى مسيـح رگى عيسى مسيـح ج) نشان دادن بزر
ل;هاربرا به ياد آور»  يا «پر مثل غريو جنگ است، مانند «آلامو رً!» تقريبادار

گىا به ياد داشته باش» (دو شهر در كشور آمريكا كه محل جنگ;هاى بـزرر
انيان١٠:٢) و هدفده است). عيسى ناخداى كشتى نجات ما است (عبربو

مىديم. عيسى مسيح چه دلگرى گرما اين است كه باعث افتخار و جلال و
د وستاخيز كرد و را او مرحمت;كش مسيحى است! زيراى سرباز زگى بربزر

ى بهنج به جلال مى;انجامد و شكست ظاهـرد و ربدين;سان نشان داد كـه در
انفتار شد و با سربازدى جنايتكار رد. با عيسى مثل فرى منتهى مى;شوپيروز

اهد شد.فتار خواو نيز به همان طور ر

گى مسيح، خدمت كلام خـدا اسـت.اى نشان دادن بـزراه بربهتريـن ر
دىد. «كلام او بـه زوان در;بند كرا نمى;تـود، اما كلام خـدا رلس در;بند بـوپو

قى يافت»ده ترمور;١٥:١٤٧). «كلام خدا نمو كرد» (مزهر چه تمام;تر مى;رو
(اعمال٢٤:١٢).

اسطهم خدا هستند كه به وگزيدگان» قو(١٠:٢). «برد) انديشيدن به كل سپاه 
نيكيـان١٣:٢-ت شده;اند (٢تسالـوح او دعوسط روگزيده و توفيض او بـر

حمت كشيد، بلكه به خاطر كليسا نيزند زلس نه تنها به خاطر خداو١٤). پو
دند كه مى;بايست پيام انجيلدمان زيادى بوديد. هنوز مرنج گرد و رمتحمل در

سد.است كمك كند تا انجيل به آنهـا بـرلس مى;خـود و پوسانده شـوبه آنها ر
قابل;اعتمـادظيفه;ناشناس و غـيـردش باشـد، وى كه فقط به فكر خـوسربـاز
است.

 بخشىًت «سخن امين» احتمالا(١١:٢-١٣). عبارمانده هـ) اعتماد به فر
د «سخن امين»اندند (در مورليه مى;خوان او ايمانى است كه ايمان;دارtاز بيانيه

س;١٥:١؛ ٩:٤؛ تيطس٨:٣). ايمانتائوسالات شبانى ر.ك ١تيمودر ر
حنا ٤:٥). مـا ازى مى;بخشـد (١يـوبه عيسى مسيح است كه به مـا پـيـروز

 بر آنان غلبه يافته است. از طـريـقًا او قبـلااهمه;اى نداريم، زيردشمنـان و
ى از آن ما اسـتگ، دفن و قيـام او، پـيـروزمشابه شدن بـا مـسـيـح در مـر

ميان٦).(رو
د وگ به حيات مى;انجامد و درچه قياس متناقضى در اينجا نهفته است! مـر

سيدن نداريم! مهم اين اسـتاى ترنج به سلطنت در جلال! هيچ دليلى برر
ا انكار نمائيم، اوا اگر ما در اين دنيا او را انكار نكنيم. زيرد رند خوكه خداو

د (متى٣٣:١٠). اگر نام اواهد كرا انكار خونيز در حضور پدر آسمانى ما ر
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د، ازه كه «مدال;ها» داده مى;شـوگ و باشكـوا انكار كنيم، در آن روز بـزرر
اهيم شد.م خوفتن پاداش محروگر

انـد در اوديد و بى;ايمانى ما نمى;تولس تصريح مى;كند كه حتـى تـراما پو
اندا انكار نمى;تـود را خوى ايجاد كند (١٣:٢). «او امين مى;ماند، زيرتغيير

ن اينهـاد ايمان نمـى;آوريـم، چـود.» ما به اعتقادات يـا احـسـاسـات خـونمو
ند. ايمان ما به مسيح است. «جى. هادسن تيلر» مبشرتغييرپذير و ناپايدار

دن،اى امين بوى ما نه با تلاش برگ مسيحى، اغلب مى;گفت: «پيروزبزر
ختن به آن يگانه امين به دست مى;آيد.»بلكه با چشم دو

 Ê«uKNÄ Æ≥©µ∫≤®

ن كشتى،شى همچود از تصاوير ورزشته;هاى خولس هر از گاهى در نوپو
مى;هانانى;ها و روده است. يودن استفاده كـرنى، دويدن و تمرين كرمشت;ز

اى ايشانم برلسئـوى;هاى المپيك و كوش داشتند وبـازى به ورزعلاقه بسيـار
ده و گفتهار كرس اصرتائو به تيموًلس قبلاقايع مهمى به شمار مى;آمد. پـوو

س;٧:٤-٨). حـالتائونده تمرين كند (١تيـمـوى دوشكـارد كه ماننـد ورزبو
ات باشد.لس به او نصيحت مى;كند كه تابع مقررپو

ا به دسته رد و جايزا ببرى كه تلاش مى;كند مسابقه رشكارشخص ورز
 درًصاعايت نمايد. مخصـوا رى رات بازد، بايد دقت كند كه همه مـقـررآور
دند. تمامىات بسيار سختگير بواى مقررد اجران در مورنان، داورى;هاى يوباز

ده و از حـسـند بـوند كـشـور خـومسـابـقـه;دهـنـدگـان مـى;بـايـسـت شـهـرو
انشكـاراى مسابقـه، ورزدار باشند. هنگـام آمـاده شـدن بـرخـورت برشهـر

ده مى;شد كـهدند. اگر پى برى مى;كـرهاى خاصى پيـرومى;بايست از معيـار

انى است، از مسابقه كـنـارحى يا رواى نقص جسـمـى، روى دارشكارورز
م مى;شد كهنده شدن، معلـو برًگذاشته مى;شد و اگر بعد از مسابقه و احيانا

ه بران جايـزا كه به عنوقت تاجى را زير پا گذاشتـه، آن وات ربعضى از مقرر
ها شاهدفتند. در سالهاى اخير بـارسر او مى;گذاشتند از او بازپس مـى;گـر

اتا به خاطر نقض مقررد رات خومانان زيادى مدال;ها و افتخارده;ايم  كه قهربو
از دست داده;اند.

ا در جايگاه تماشاچيان كسى اود زيرنده بولس بازاز نقطه;نظر انسانى، پو
دنددانده بوگرى بر آنانى كه در آسيا هستند» از او روtد. «همها تشويق نمى;كرر

د. باحمت بوفتار مى;شد و در زدى بدكار رندان با او مثل فر(١٥:١). در ز
ا حفظج در كلام خدا رات مندرانين و مقررد! او قونده بولس برد پوجواين و

اهدك عيسى مسيح دريافت خوا از دست مبارد ره خوى جايزد و روزده بوكر
اهنددم هر چه مى;خوان مى;گفت: «بگذار مرس جوتائولس به تيمود. پونمو

دىشنواى خوبگويند، مهم اين است كه تو مطيع كلام خدا باشـى. تـو بـر
ى تا عيسىى، بلكه مـى;دوت در اين مسابقه نمـى;دوسيدن به شهـردم يا رمر

ى.»د سازا خشنومسيح ر
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لسلس در نامه;هاى او است. پود علاقه پواين يكى ديگر از تصاوير مور
ان با هم كارد كه در آن همه ايمان;دارعه;اى تشبيه نموا به مزردر جائى كليسا ر

دا داردش رظيفه خاص خود مسيحى ونتيان٥:٣-٩). هر فـرمى;كنند (١قر
دن، امادن يا درو كرى كردن، بذرپاشيدن، آبياركه بايد انجام دهد، شخم ز

كت دهنده تنها خدا است.روياننده و بر
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د.عه ديده مى;شوگر و مزرچند حقيقت عملى و مفيد در اين تصوير برز
د،ها سـازد را به حال خوعه رگر بايد كار كند. اگـر او مـزرل از همه، برزاو

دعه مره «مزرقتى سليمان دربـارد. واهد آوربيشتر علr;هاى هرز به بار خـو
ا در مد;;نظر داشـت .شت (امثال٣٠:٢٤-٣٤)، اين حقيقـت ركاهل» نـو
م كار سخت و زياد است و شبان (و همچنين اعضاىاقعى مستلزخدمت و

ىگرست مانند برزد با جديت كار كنند، درحانى خوعه روكليسا) بايد در مزر
لى بايدند، ون ندارعه;اش تلاش مى;كند. شبانان ماشين;ساعت;زكه در مزر

د حاضر باشند، چنان كه گـويـى خـداند و سر كار خـود بيدار شـوصبح زو
د.مى;آوراى آنان به صدا درا برنگ بيدار باش رز

لاى محصـو«اينك دهقان انتظار مى;كشد بـربرزگر بايد صبور باشـد. 
با بيابد» (يعقولين و آخرين ران اوايش صبر مى;كند تا بارمين و برانبهاى زگر

ى مى;كند:ستانم كه شبان كليسا است اغلب به من يادآور٧:٥). يكى از دو
مان آخر است.» كليسا، بلكه در زtل نه پايان جلسهداشت محصومان بر«ز

ى كه محنـتگر «برزبرزگر مستحق است كه سهمى از محصول ببرد.
لس از اين گفتهد» (٦:٢). منظور پول نصيبى از حاصل ببرمى;كشد بايد او

دار باشد. همينخورآن است كه شبان امين بايد از حمايت مالى كليسايش بر
اى اثبـاتلس برد، آنجا كـه پـونتيان٧:٩ نيز يـافـت مـى;شـوع در ١قرضـومو

گر مستحقا ذكر مى;كند: «كارگر و گله دار رد، مثال سرباز، برزنقطه;نظر خو
اىد بر از حق خوًلس عمـداس ;١٨:٥). پوتائـود است» (١تيمـوت خواجر

ا متهم به استفاده از انجيلاند او رد تا هيچ;كس نتوف;نظر نموحمايت مالى صر
شاى اين رونتيان١٤:٩-٢٧). اما اجربه خاطر منفعت شخصى كند (١قر

ى نيست.اى همه خادمان خدا ضروربر

فت مى;كند، اعضاى آن بايدقى و پيشرهمان طور كه كليساى محلى تر
ايند:كنان كليسا بيفـزى بر حمايت مالى شبانان و ساير كـارفاداردر كمال و

گى است كـه مـااى شما كاشـتـيـم، آيـا امـر بـزرا بـرحانـى;هـا رن ما رو«چـو
نتيان١١:٩). جاى تأسr است كها درو كنيم؟» (١قرجسمانى;هاى شما ر

اه;هايى تلr مى;كنند،ا در چه رد رل خومى;بينيم بعضى از كليساهاى محلى پو
ند! خدا به كليسـايـى كـهتاهى مى;ورزد كـوان خوگرلى در حمايـت از كـارو

اهد بخشيد.ام خوت و احترد، عزم بشمارا محترد رخادمان امين خو
حانى كه كلامان روهبرد: رد دارجوگر وى در اين تصوير برزحقيقت ديگر

ه;مندكات آن بهرلين كسانى هستند كه از بردم تعليم مى;دهند، اوا به مرخدا ر
عظه مى;كنند ياان از آنچه مـوه بيش از ديگراراعظ و معلم همـوند. ومى;شو

ف آنى صرى بيشـتـرنيروقـت وا وند، زيـرتعليم مى;دهند، استـفـاده مـى;بـر
ان بهندگى ديگرقتى مى;بينند كه بذر كاشتـه شـده در زمى;كنند. همچنيـن و

ى سخـت وى كـارنـد. كـشـاورزثمر نـشـسـتـه، بـسـيـار شـادمـان مـى;شـو
ش آند كه ارزم مى;شول معلوداشت محصوقع برلى موسا است، وطاقت;فر

ا داشته است.حمت رهمه ز
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ا به خوبى انجام دهد»(١٥:٢)، هيچ ربطى به مطالعهت «كلام خدا رعبار
دن» است كـهدن، غيـور بـوشا بود، بلكه به مـعـنـى «كـوكتب و معلـم نـدار

جمه شـدهدن» ترستى «سعى كـردر ٢١٬٩:٤ و نيز در تيطس ١٢:٣ بـه در
دگر («عامل») بايد در كار خواست. در اين آيات تأكيد بر اين است كه كار

دد.د خجل نگرسى مى;شوقتى كار او بررشا باشد تا وكو
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ى است كه در كلام خدا كار مى;كند. كلام خدا گنجى استگرشبان كار
د.ا به كار اندازمايه;اى است كه بايد آن ركه ناظر بايد از آن محافظت كند و سر
ار بناگر ابزاى كارگر است. همچنين بركلام خدا، شمشير سرباز و بذر برز

ستىاعظ و معلمى كه به درم خدا مى;باشد. وى و اصلاح قوه;گيردن، اندازكر
است خدا بنا مى;كنند.ا مطابق خود رند، كليساى خوا بكار مى;بركلام خدا ر

د تا هرش مى;سازا به نحو فريبنده;اى مخـدوگر متقلب، كلام خـدا راما كار
قتى خدا خدمتهاى مـا دراهد بگويد و بكـنـد (٢:٤). وآنچه دلش مى;خـو

د كه بعضى از آنها بهاف نمومايد، متأسفانه بايد اعترا بيازكليساهاى محلى ر
نتيان١٠:٣-١٨).اهند شد (١قرخاكستر تبديل خو

ا مطالعه مى;كنـد ول كسى است كه با جديـت كـلام خـدا رگر مقبـوكار
ا باد رقت خـومسار وگر شـرا نمايد. كـارد اجرندگى خـوا در زشد آن رمى;كـو

اى گفتن به جماعت كليسا وى برظايr مذهبى» تلr مى;كند و چيزديگر «و
ه «مجادلاتا به بحث دربـارد رقت خول وگر مقبود. كارتشنگان كلام نـدار

ن كه مى;داند چنين بحث;هائى فقـطبى;فايده» (١٤:٢)  هدر نمى;دهد، چو
س ;٤:٦ و تيطس ٩:٣).تائوند (ر.ك ١تيموبه كار خدا لطمه مى;ز

د (١٦:٢؛ ر.كام» اجتناب مى;ورزئى;هاى حره;گول از «ياوگر مقبوكار
ايشن كه مى;داند بى;حاصل است و فقط باعث افزس ;٢٠:٦)، چوتائو١تيمو

كت;ها» نه تنها مفيد نيستـنـد،د. متأسفانه بعضى از «مشـاربى;دينى مى;شـو
دمانى كه حسن نيت هـما در اين ملاقات;ها مـربلكه مضر هم هستنـد، زيـر

ا مبادله مى;كنند.د رحانى خوند، جهالت رودار
ناك است و در مقابـل آنغين خطرل مى;داند كه تعليـم دروگر مقبـوكار

ه») تشبيهى خورض قانقاريا («بيمـارا به مرلس تعليم كـاذب رمى;ايستد. پو

شض قانقاريا به تـدريـج گـسـتـرده است (١٧:٢). همان طـور كـه مـركر
د،ا از بين مى;بـرنت ايجاد مى;كند و ساير بـافـت;هـاى بـدن رمى;يابد، عفـو

اان يعنى كليسـا رش مى;يابد و بدن ايمـان;دارغين گستـرهمچنان تعليـم درو
د. تنها «تعليمداشته شودگى بايد باز شده و برنت و آلوده مى;كند. اين عفوآلو

د.قى نگاه دارا سالم و در حال تراند كليسا رصحيح» كلام خدا مى;تو
دند و همچنين به خظاىغين بوده كه معلمان درولس از دو نفر نام برپو

س» نامـيـده شـدهدى كه در اينجـا «هـيـمـيـنـائـوده است. مـره كـرآنان اشـار
س ;٢٠:١ مى;باشد. ماتائود مذكور در ١تيمو همان مرً(١٧:٢)، احتمالا

گشته» وى آنها «از حق برى نمى;دانيم. هر دوه همكار او فليطس چيـزدربار
دند كـهاقع شده است. شايد گمان مى;كـر وًتعليم مى;دادند كه قيامت قـبـلا

ان نبايد دراين ايمان;دارحانى همان قيامت است، بنابرمى رونجات، به مفهو
عىضوستاخيز جسمانى، مـوستاخيز جسمانى باشند. اما انـكـار رانتظار ر

ا شامـلنتيان١٢:١٥-٥٨)، زيرناك است (ر.ك ١قربسيار جدى و خطـر
د. جاى تعجباى بشر نيز مى;شوستاخيز مسيح و تكميل نقشه نجات خدا برر

ند»ف سازا از ايمان منحـرانستند «بعضى رغين تونيست كه اين معلمان درو
ستاخيز يكى از حقايق بنيادى انجيل مى;باشد.(١٨:٢). ر

ددواز مى;شويم يا مرافرل و سران خدا يا مقبوگران كارهر يك از ما به عنو
فته شده است.» اين كلمهده و پذيرمول» يعنى «كسى كه آزافكنده.«مقبوو سر

فت.اى ساختن شمشير به كار مى;ر برًات، مثلادن و تائيد فلزاى امتحان كربر
ا مطالعهد تا كلام خدا رامى;دارا ومايش سختى كه در آن مى;افتيم، ما رهر آز

ستى از كلام خدا استفـاده كـنـيـم،ن به درا بيابيـم. چـو خـدا رtادهكنيـم و ار
تر يكتين لواقع شويم. مارل خدا ون مى;آئيم و مقبوفق بيرومايشات مودر آز

±∂∏bOýUÐ sO6«d¹uBð XH¼±∂π



».دزاس;ىم ار نابش هك تسا نجر لمتح و ملاك هعلاطم ،اعد« :دوب هتفگ راب
هدـومزآ لوا هكنيا رـگم ،ميدرگ لوـبقم ميناوت;ـىنم ام .دراد تقـيقح نيا و
.ميوش

ى پائين;ترگر يعنى كار چنين كارً«خجل» شدن به چه معنى است؟ يقينا
مد. يعنى از دريافت پاداش محروار نمى;گيرد تأئيد قرد است و موراز استاندار

ى، نقـشـه ولس چنان چه بنا يا صـنـعـتـگـرمان پـواقع، در زد. در ومى;شـو
ند اعمالقتى خداود، جريمه مى;شد. وعايت نمى;كرا رد نظر رمشخصات مور

ده;ايم كه با صداقتانى بوگراهد شد كه آيا ما كارم خوى كند، معلوا داورما ر
لده;ايم يا خير. بعضـى از كـسـانـى كـه الآن اوا بكار بـرو دقت كلام خـدا ر

د!اهند بوقت جزو آخرين خوهستند، آن و
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اسيلك شروظنم ـهك هديشك ريوصت هب ار »گرزب tهناخ« سلوپ ،لاثم نيا رد
زا( دشاب;ىم نآ رب ادخ رهمُ اريز ،تسا تباث و مكحم هناخ نيا »داينب« .تسا
رگيد فرط زا و تسا تينما و تيكلام هناشن رهم سدقم;باتك رد فرط كي

لقن ىسوم زا سلـوپ .)تشادن ار مور هب قلعتم رهمُ تنسكش تأرج سك;چيه
نيا .)٦١:٥ دادعا( »دسانش;ىم ار دوخ ناسك دنوادخ« :دسيون;ىم هدرك لوق
وا هب هك ار ام ادخ :دراد ادخ ىوس هب ور ىحيسم ىگدنز هك دنك;ىم هراشا هتكن
.)٢:٠١( تسا هديزگرب دوخ ناصاخ ناونع هب ميا;هدروآ ناميا

اند ازا خود. «هر كه نام مسيح رندگى مسيحى جنبه انسانى هم داراما ز
دد،مى;گرل به اعداد ٢٦:١٦ بره جويد» (١٩:٢). اين نقل;قواستى كنارنار

ح و ياغيانائيل هشدار مى;دهد كه از خيمه;هاى قورم اسرند به قوآنجا كه خداو

ندگـىگزيده خدا هستنـد، بـا زت ديگر، كسانى كـه بـرند. به عبـاردور شو
گزيده شده;ايم «تا درا ثابت مى;كنند. ما در مسيح بـرد آن رخداپسندانه خـو

حضور او مقدس و بى;عيب باشيم» (افسسيان ٤:١).
هر شده است،ُد و مگ (كليسا) نه فقط پايه;اى محكـم دار بزرtاين خانه
ادههاى مختلr خانواى انجام كارع برفى از همه نوسايل و ظروبلكه در آن و

ت (طلا وّف عزده است: ظروا به دو دسته تقسيم كرف رلس ظروهست. پو
ت قائل شدن بـيـنف ذلت (چوبى و گلى). مـنـظـور او تـفـاوه) و ظرونقـر
ه;هاى مختلr مسيحيان نيست، بلكه بين معلمان حقيقى كلام خدا وگرو

د.ق مى;گذارداخته، فرصيr آنها پرغين كه در ١٦:٢-١٨ به تومعلمان درو
ت و افتخار عيسىه;اى است كه باعث عزف طلا يا نقرشبان امين مانند ظرو

ا به نمايشد رف خوانبهاترين و زيباترين ظرواده گرگ خانود. بزرمسيح مى;شو
اتاهرى كه از جـولين بـارد و به آنها مى;بالد و افتخار مـى;كـنـد. اومى;گذار

ج لنـدنان;قيمت در برف سر ميز بسيار گـراه با ظروسلطنتى انگلستان هـمـر
هق تماشاى شكواقع غرد. دروم محو نمى;شوقت از خاطردم، هيچ;وديدن كر

ه و زيبائى است كه خدا بهع همان شكـودم. اين از نوو زيبائى آنها شده بـو
د.انى مى;دارند، ارزا به كار مى;برى كلامش رفادارد كه با وخادمان خو

ش هستنـد.ف چوبى و گلى بـى;ارزغين مانند همان ظـرومعلمـان درو
بند. چول و مشهور باشند، پست و محقرف هر چه قدر هم متداواين ظرو

ن نمى;آيند. جالب است بدانيم كه نـاممايش آتش سالم بيـروته آزو گل از بو
نانى تشكيل شده كه با هم به معناى «خدا افتخـارس از دو كلمه يوتائوتيمو

ا تشويق مى;كند تا مـطـابـق اسـمس رتائـولس، تيمـومى;بخشد» اسـت. پـو
ندگى كند!د زبامسماى خو
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ف پسـت وسيله ظروشمند بـه وف شريr و ارزمهم اين است كه ظـرو
ف پـسـت وه به ظـروه «اينـهـا» در ٢١:٢ اشـاراژند. وده نـشـوش آلوبـى;ارز
ا ازد رش مى;كند كه خوس سفارتائولس به تيموش (آيه ٢٠) است. پوبى;ارز

ت، خدا به او افتخار مى;بخشد،د. در اين صورغين جدا سازمعلمان درو
د»اى مالك خـواى خدمت مجهز مى;نمايد. «مفيد بـرا جدا مى;كند و بـراو ر

ف مفيد و مقـدسگى است! انسانى كـه ظـر(٢١:٢)؛ اين چه افتخار بـزر
د. او بايدگير امور اين دنيا حتى «دنياى مذهب» نمى;سازا درد رخدا شده خو

دده مى;سازا آلوى كـه او را از هر چيزد رپاك و مقدس بماند، يعنى بايـد خـو
جدا كند.

د (٢٢:٢).ات جسم نيز مى;شودن، شامل گناهان و شهوى كراين دور
ده اسـت:س ;١١:٦-١٢ نصيـحـت مـشـابـهـى كـرتـائـولس در ١تـيـمـوپـو

د نظر كتاب;مقدسى نما... بجنگ.» جدائى حقيقى مور«بگريز... پيرو
ى مى;كنيم. اگـرلى از عدالت پيرومتعادل است: ما از گناه مى;گريزيم، و

ى مى;شويم. در حقيقتقت به جاى جدا شدن، منزومتعادل نباشيم، آن و
كت و مصاحبت «با آنانى كه از قلب خالصا به مشارد خدا، ما رلس، مرپو

ه، هدف خدمت كلامانند» (٢٢:٢) امر مى;كند. بالاخرا مى;خونام خدا ر
انس;٥:١). جاى تأسr است كه ايمـان;دارتائوخدا همين است (١تيـمـو

ند.ى مى;شوند، منزود جدايى داراقعى به سبب ديدگاه غلطى كه در مورو
د، بايدشمند به كار ببـرف ارزن ظروا همچـواند ما راى اينكه خدا بتـوبر

اهد ساخـت وفته پر خوا گرل خالى، پاك و قابل استفاده باشيم. او مـا راو
مانىلى چنان چه از گناه پر باشيم يا از نافرد. واهد برد بكار خواى جلال خوبر

د و اين كار ممكن است تجـربـها پاك سـازل ما رم است اوده شويـم، لازآلو

اقعى هستند وان وگ» كليسا، هم ايمان;دارشايندى نباشد. در «خانه بزرخو
غين رياكار، هم معلمان حقيقى كلام خدا و هم معـلـمـاندمـان دروهم مر

ف تقديسحانى داشته باشيم و دقت كنيم كه ظروت روكذبه. ما بايد بصير
ت و افتخار باشيم.اى عزشده بر
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ده، غلام» به معنى «بـر(doulos)نانى كلمه «بنده» (٢٤:٢) در زبان يـو
ا «غلام عيسى مسيح» نامـيـدهد رلس خونيز هست. از اين رو است كـه پـو

دى نداراده و اختياردش ارميان١:١؛ فيلپيان١:١). غلام از خواست (رو
ديم، اما گناه بـوtدهمانى برمان اربابش است. ما مسيحيـان ز تحت فـرًو تماما

دگان عهد;عتيـقميان ١٦:٦-١٨) و مانند بـرحال غلامان خدا هستيـم (رو
م»ن رواد بيرواهم كـه آزم و نمى;خوست مـى;دارا دوئيم: «من اربـابم رمى;گو
ج٥:٢١).(خرو

د. شيطان باى نداربنده خدا در تعليم دادن كلام او كار آسانى پيش رو
د (٢٦:٢).ا به دام بينـدازندگانـش رشد شنـواو مخالفت مى;كند و مـى;كـو

 مشكل است. آنان از «مسائـلًاى بعضى;ها تعليم دادن طبيعتـاهمچنين بـر
ند (٢٣:٢) و تمايلى به تغذيه شدن از كـلامده و احمقانه» لذت مـى;بـربيهو

جه نمى;شويد كه فهماندن حقايـقمانى كه تجربه نكنيد، متوند. تا زخدا ندار
اد چقدر مشكل است.حانى به بعضى افررو

ت،لى در اين صورفت! وا ناديده گردم راحت ممكن است مـرچقدر ر
ا نصيحت مى;كنـد كـه ازس رتائـولس تيموا صيد مى;كنـد. پـوشيطان آنهـا ر

ا ناديدهدم رلى نه اينكه مرانگيز اجتناب نمايـد، واع برده و نزبحث;هاى بيهـو
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اع كند، بلكه بايد صبور و مـلايـمگير بحث يا نـزا درد رد. او نبايد خـوبگير
دن خطا و تكذيـب آنملا نموا تعليم دهد. بـرتنى كلام خـدا رباشد و با فـرو

ا در ايمان تقويتا نيز تعليم داد و مقدسين ركافى نيست، بايد حقايق مثبت ر
د.ار نموو استو

ا اين تنهاا تعليم دهد و تأديب نمايد، زيـرد ربنده خدا بايد مخالفان خـو
هايى بخشد. شـيـطـانت شيطـان را از اسـاراند آنان راهى است كه مـى;تـور

ا اسيـردم رد مرغين خـوعده;هـاى دروحنا٤٤:٨) و بـا وغگو اسـت (يـودرو
نتيـانا اتفاق افتاد (ر.ك پيدايش٣؛ ٢قـراى حومى;كند، همان طور كـه بـر

ى در مجادله،بلكه صيد جان;ها است.;٣:١١). هدف خادم خدا نه پيروز
دندگرد، به توبه بازاف به گناه خودگان ابليس، با اعتراهد فريب;خوراو مى;خو

ا بشناسند.و حقيقت ر
دى است كـه ازصr;الحال مـرش آينـد» در ٢٦:٢ وت «باز به هـوعبـار

ادمان رد مرغ;هاى خـون مى;آيد. شيطان بـا دروحالت گيجى و مستى بـيـرو
د وش آورا به هوظيفه خادم خدا است كه آنان رش مى;كند و ومست و مدهو

نجات دهد.
د: (١);;آنها ازان به سه طريق تفسيـر نمـوا مى;توت ٢٦:٢ رآخرين عبـار

هايـىند، را به جا آوراسته;هـاى او رده تا خوا اسير كـردام ابليس كه ايشـان ر
ا انجام دهنـد.اده خدا ريافته;اند. (٢) آنان اسير خادمان خدا گشته;انـد تـا ار

ا به جااده خدا رها شده;اند تا ارده را اسير كر(٣) آنها از دام ابليس كه ايشان ر
جيح مى;دهم.ا ترم رند. من تفسير سوآور

جه مى;شويدسى مى;كنيد، متوا بررقتى اين هفت جنبه از كار خادم خدا رو
اىحمت است. اين خدمت جايـى بـركه اين كار چقدر مهم و چـقـدر پـرز

م انضباط و كار سخت است.ن كه مستلزد، چـوه و تنبل نداردمان بيكارمر
د،ند جايى نداره مى;رواى كسانى كه از زير بار شانه خالى مى;كنند و طفربر

هايى هست كه بايـدند كه بايد با آنها جنگـيـد و كـارد دارجوا دشمنانـى وزير
انجام داد.

ا در انجام كارد دعا كنند و آنها راى شبانان خو بايد برًاعضاى كليسا حتما
ا انجـامد رى تمام كار خوفاداركنان كليسا بايد بـا وند تشويق نمايند. كـارخداو

قr خدمت خويش نمايند (ر.ك اعمال;١:٦-٧).ا ود ردهند تا شبانان خو
د حمايت مالى كننـد تـا آنـهـاه كافى از خادمـان خـوكليساها بـايـد بـه انـداز

قr خدمت نمايند. وًا تماماد رانند;خوبتو
ندكار خـداوت ديگر، خادمان و اعضاى كليسا بـايـد بـا هـم دربه عبـار

حمت بكشند.ز
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هلس دربـارليت» است. پـوى «دانائى» و «مسـئـودر اين باب تاكـيـد رو
د و سپس به او ياد مى;دهدا مطلع مى;سازس رتائومشخصات ايام آخر، تيمو

ىد نمايد. عمل بايد بر اساس حكمت و دانائى باشد. بسيارخورنه بركه چگو
سا از گم شدن در اقيانود ران خواز مسيحيان مانند ناخدائى هستند كه مسافر

ا به بهترين نحـود رقت خولى ومطلع ساخته مى;گويد: «ما گمشـده;ايـم، و
انيم.»مى;گذر

انيان ١:١-٢) و«اين ايام آخر» با خدمت عيسى مسيح آغاز شده (عبر
اهد داشت. اين ايام از اين جهت «ايـامدد ادامه خـوگره برقتى كه دوبـارتا و

دن اهداف ول تكميل نموف اين مدت خدا مشغوآخر» ناميده شده كه در ظر
ا بهد رن عيسى مسيح آمدن خود مى;باشد. چوم خـواى قود برنقشه;هاى خو

س٣:٣ند (٢پطرا به تمسخر مى;گيرعده آمدن او رتأخير انداخته، بعضى;ها و
اهد آمد.عده داده است، خوو آيات بعد)، اما به يقين او همان طور كه و

اهد آمد،مان;ها» (فصل;هاى) مختلفى پيش خول «ايام آخر»، «زدر طو
اهنـدتر خوه;آميزند، مخاطرديك مى;شـومان;ها به آخر نزاما همان طور كـه ز

انه اهل جدريانصيr دو ديـواى تونانى است كه برشد.اين همان كلمه يـو
ها،سيم كه شياطين و ديوآمده است (متى٢٨:٨). پس به اين نتيجه مـى;ر

مان آخر بعضى ازا تشديد مى;كنند: «در زات و سختى;هاى ايام آخر رخطر
د»اهنـد نمـواح مضل و تعاليـم شـيـاطـيـن اصـغـا خـوگشـتـه بـه اروايمـان بـر

س ;١:٤ ).تائو(١تيمو
د و اينك برع شده بولس شرومان پون شك مشخصات ايام آخر از زبدو

ع اين نيست كه جمعيت دنيا زياد ياضوده شده است. تنها موشدت آن افزو
ت عميق;تـرارسد كه شـرى بهتر شده است. به نظر مـى;رشش خبـراينكه پـو

فته و ترويجسط جامعه پذيرايد است و به طريق گستاخانه;اى توشده و روبه تز
مى;داريم، بلكهش برع اين نيست كه هر از گاهى سر به شورضود. مومى;شو

ش و طغيان است.ش و خروى در حال جوسد كل جامعه بشـربه نظر مى;ر
ار داريم (١:٣).مان;هاى سخت» قر ما در «زًمسلما
لى در طواى آنها، خدمت وس سه دستور داد تا با اجرتائولس به تيموپو

دد:اقع گرثر وه;آميز مؤمان;هاى مخاطرز
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لس درادى كه پواض نما!» (٥:٣). ايمان;دار امين، با افر«از ايشان اعر
جهى داشته باشد. بسيار مهم است توكارده نبايد سروصيr نمواين قسمت تو

ندى دارت ديندارفعاليت مى;كنند: «صورزير پوشش دين اد كنيم كه اين افر
لىا انكار مى;كنند» (٥:٣). در ظاهر «مذهبى» هسـتـنـد وت آن رليكن قـو

حا مطردمان سه حقيقـت ره اين مرلس دربـاردند! پومان و متمـراقع نافردر و
مى;كند:

هدرب مان اجنيا رد اهنآ ىگژيو ٨١ مك تسد .)٥-٣:٢( اهنآ تاصخشم )�لا
ىور اجنيا رد .دـربب مان ـزين اهـنيا زا شيب ـتسناوت;ىم ـسلوپ لاًامـتحا و هدش

øœd2 b¹UÐ tÇ dš¬ ÊU6“ ÊbOÝ—«d� “« q³H±∑∑



،)عاـمط( »تسود;لوپ« ،»تسرپ;دـوخ« .تسا هدش ديكـات »تنشاد تسود«
.تسا تلاكشم ماتم زكرم ىمدآ لد ».دنراد تسود ادخ زا رتشيب ار ترشع«
نامرف ام هب ادخ .ـتسا ىمدآ لد رد نآ همشچرس ديآ دوجو هب هك ـىلكشم ره
هياسمه هكنيا مود و ميرادب تسود زا ار دوخ ىادخ دنوادخ همه زا لوا هك هداد

زا ـشيب ار نامدوخ رگا ـام ىلو .)٠٤-٢٢:٤٣ ىتم( دوخ سـفن نوچ ار دوخ
.تشاد ميهاوخن تسود ار دوخ هياسمه اي ادخ ،ميشاب هتشاد تسود همه

ادمان و هم اشيا. ما بايد خدا رد و هم مرد دارجودر اين عالم هم خدا و
لى اگرست داشته باشيم و از اشيا استفـاده كـنـيـم. وا دودم رستيم و مـربپـر
ءدم سوفته و دل به اشيا مى;بنديم و از مرا ناديده گرست شويم، خدا ردپرخو

ندگى نكبت بار است. با اين حال، خيلى ازل زمواستفاده مى;كنيم. اين فر
اىند. آرزو و اشتياق جهانى برا دارگى;ها رگار فعلى همين ويژدمان روزمر

دان شده;اند.گردم از خدا روى دليلى است كه مرهاى دنيوكسب چيز
:تفگ اـوح هب ناطيش .تسا ربكت ،ىتسرپدوخ و سفن ـبحُ هجيتن هتبلا

مدـرم هك دش ـنيا شا;هـجيتن و )٣:٥ـشياديپ( »ـدش دـيهاوخ ناياـدخ دـننام«
كرابتم دبا ات هك ـىقلاخ زا رتشيب ار قـولخم و لدبم غورد هب ار ادخ ـتقيقح«
!دش شدوخ ىادخ ناسنا .)١:٥٢ نايمور( »دندرك تمدخ و تدابع تسا
.)٣:٢( »...و وگدب ،ربكتم ،نز فلا« !تسا هدش اهنآ قلاخ قولخم كنيا

تداد و بى;دينى به داخلاقعيت است كه اره به اين والدين» اشار«نامطيع و
اىالدين برحماتى كـه واه يافته است. بچه;ها ناسپاسنـد و از زاده هم رخانو

دالدين خوشان نسبت به ودانى نمى;كنند. پندارايشان متحمل شده;اند، قدر
ام نما»ا احترد رمان خدا كه گفته است، «پدر و مادر خـوناپاك است. آن فر

د.عايت نمى;شوديگر ر

ى از محبتنانى و به معناى «عـاره;اى يـواژجمه وت «بى;الفت» تـرعبار
اقع شده;اند. آنچـه بـرد حمله واده;ها مـوره خانـوادگى» است. امروزخانـو
د ملت هم مصداق پيدا مى;كند.د، در موراده;ها مى;گذرخانو
هداهن اه;هداوناخ و نانز و نادرم لد رد ادخ هك ىعيبط تبحم و قشع ىاج هب

هدرك مـوكحم ار اهنآ ادخ ـهك ناوارف ىعيبط ـريغ قشع زا اه;ناـسنا هزورما ،تسا
رازـاب .)٠١-٦:٩نايـتنرق١ ؛٧٢-١:٨١ نـايمور ك.ر( ـدنرادروخـرب ،تسا
.)٢٣-١:٨٢ نايمور( دونم دهاوخ تازاجم و ىرواد ار نآ ادخ و تسا ىا;هتفشآ

ا نه فقط در خانه، بلكه در جامعه وه;آميز رمان مخاطرگى;هاى اين زويژ
صr حـالان ديد. «كيـنـه دل» (٣:٣) ودر دنياى كسب و كار نـيـز مـى;تـو

ند. تسليم نشدنى و اصـلاحدمانى است كه تمايلى به صلح و آشتى نـدارمر
سى بنشانند.ا به كرد رف خوند و هميشه بايد حرناپذير
شندند و مى;كون مى;شوازد، غيبت كننده و افترقعيت خواى دفاع از موبر

نند. بدبختانه بعضى از اين فعاليت;هـا دران لطمه بـزبه آبرو و حيثيت ديگر
انى;هـا وان مسيحى، در لابـلاى سـخـنـرهبرد. رميان مسيـحـيـان ادامـه دار

نند.د به همديگر تهمت مى;زنشريات خو
ى» است. شعار امروز جامعهى» به معنى «عدم خويشتن داركارهيز«ناپر

دت باش!» متأسفانـه بـعـضـى ازا بكن و خـودت رما اين است: «كـار خـو
نكهش نيستند، چواى اين اشخاص به دنيا مى;آيند هميشه خوندانى كه برفرز

اض مقاربتى، از حالتاد مخدر، مشروبات الكلى و امرف مودر نتيجه مصر
ج و عليل شده;اند.طبيعى خار

د.ا آشكار مـى;سـازدش رى طى چند سـال خـواين فقدان خويـشـتن;دار
دف خوانند حرقتى نمى;تواد ونده خويى است. اين افراج» به معنى در«تندمز
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ام گذاشتنند، به جاى احترحشى مى;شوان وسى بنشانند، مانند جانورا به كرر
ا مى;ستايند.ند و بدى;ها را حقير مى;شمارض خوبى;ها ربه خوبى;ها، در عو

فته باشد،ست، اگر از بين نـرست و نادرهايى درى، معياردر جامعه امروز
اى بر آنانى كهده گفته است: «ولااقل به هم پيچيده;اند. اشعياى نبى فرياد ز

ا بدى مى;نامند» (اشعيا ٢٠:٥).ا نيكويى و نيكويى ربدى ر
ان خيانـتصيr كسانى است كه بـه ديـگـر«خيانت كـار» (٤:٣)، تـو

اى آنان بى;معنى است.كت برستى و مشارمى;كنند و قابل اعتماد نيستند. در
ت بايد آناننند. در اين صورد مى;زهاى خوارل و قرغ مى;گويند و زير قودرو

ند.دشان برواه خوا گذاشت تا به رد وا به حال خور
ا انجامى رن فكر كاراج» يعنى جسور و بى;ملاحظه و كسى كه بدو«تند مز

ى.ستكارده است، نه صداقت و درم كرا محكولس حماقت رمى;دهد. پو
د، بلكه مغرور آدمىى بلند دار«مغرور» منظور شخصى نيست كه افكار

ادف آن است.اضى» كلمه مترد رد مى;بالد. «از خودن خواست كه به مهم بو
ند» به اين معنا نيست كه مـاست دارا بيش از خـدا دوت ر«عيش و عشر

اى خداقتى ما برا وا انتخاب كنيم. زيرت و خدا يكى ربايد بين عيش و عشر
شـى;هـاى عـظـيـم حـضـور او لـذت مـى;بـريـمنـدگـى مـى;كـنـيـم، از خـوز

ست داريما دوع اين است كه آيا ما لذات و دنيا رضومور;١١:١٦). مو(مز
ى حيات نيز از الآن تا ابدست داشته باشيم، از پرا دوا؟ اگر ما خدا ريا خدا ر

انياند (عبرام دارمانى دواى اندك زد. لذات گناه فقط براهيم بودار خوخوربر
ندگىد كه ما در دنيايى زاند منكر اين حقيقت شو٢٥:١١). هيچ;كس نمى;تو

لى اين لذات اغلـبانى;ها اسـت، وشگـذرانه لذات و خـومى;كنيم كـه ديـو
اقعى و ماندگار.ا هستند نه لذات ومى;هاى سطحى و گذرگرسر

ا مذهبـىد رده خوصيr نمـولس مى;گويد كه اين اشـخـاص كـه او تـوپو
ى دينضع ظاهره بـه وند» (٥:٣)، اشارى دارت ديندارند! «صـورمى;پندار

دندگى خوا در زت خدا رگز قدرا آنها هراقعى مسيحى. زيراست، نه ايمان و
اقعيت.ن وت، دين بدون قدرت بدوده;اند. صورتجربه نكر
ده به ايننان كم عقل» نام برلس از «ز (٦:٣-٧). اينكه پوان ايشانب) پيرو

دها در مقابل حيلهن;ها كم عقل هستند يا اينكه همه مرمعنا نيست كه همه ز
ًصانان مخصولس زگار پوو تزوير معلمان كاذب آسيب;پذير نيستند. در روز

ضع اجتماعـىن در جامعـه ودند، چوع تجربه، حساس بـودر مقابل اين نـو
ن،دمانى كه به دام اين مذاهب كاذب مى;افتادند، چـه زپائينى داشتند. مـر

دند.گى;ها بواى همان ويژد، دارچه مر
سدگى و ترى مى;گشتند تا از بـراراه فردند و دنبال رآنان زير بار گناه بـو
استه;هاىات و خواع شهوانند انودند كه بتوتر از آن بونجات يابند. آنان عاجز

ى مسائل جنسىند. اينجا تاكيد رول دربياورا تحت كنترد رع خومتعدد نامشرو
اه;هاى مختلrدند و رى حقيقت بوسته در جستجوه، آنان پيواست. بالاخر

دمان طعمه;هاىند. اين مرانستند قانع شـوگز نمى;تولى هـردند، وموا مى;آزر
دند.ان به ظاهر مذهبى بوقه;ها و خلافكاراى فرخوبى بر

هدرك هدافتسا مدرم تلاكشم و لئاـسم زا انم;ىناحور ىنيد ناربهر نيا
.دننك لح ناسآ و عيرس روط هب ار ناشتلاكشم هك دنهد;ىم هدعو نانآ هب
ىگدنز لرتنك ىدوز هب ،هدرك زاب حول;هداس نامدرم ىگدنز رد ار دوخ هار اهنآ
،نـيغورد نارـبهر نيا ـهك دـشك;ـىنم ىلـوط .دنـريگ;ـىم تسد رد ار نـانآ

عضو تقو نآ .دنروآ;ىم گنچ هب ار دوخ ناوريپ تمدخ و لوپ ،تقادص
ناشتلاكشم دنچ ره .دوب دهاوخ ناشيا ىلبق عضو زا رتدب اهنآ ناوريپ ىلعف
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تبقاع هك دوش;ىم نيقلت حول;هداس ىاه;مدآ نيا هب ىلو هدشن فرطرب زونه
.دن هستريخ هب

اسر تزوير و تقلب به نامبه خاطر بسپاريد كه همه اين فعاليت;هاى سـر
س گفته است:تائولس به تيمود كه پود! پس نبايد تعجب كردين انجام مى;شو

ى كن!»«از چنين آدم;هايى دور
ناـرگوداج اب ـىسوم هزرابم ـتياور دروم رد .)٩-٣:٨( ـاهنآ ىنيد ناـربهر )ج
اهرگوداج هك دوش;ىم هتفگ دوهي تاياور رد .٩-٧ ىاهباب جورخ ك.ر ىرصم
هدرب مان اهنآ زا ٣:٨ رد سلوپ هك »سيربمي« و »سيني« ىماسا هب دندوب درم ود
.دندرك;ىم تباقر وا اب داد;ىم مـانجا ىسوم هچنآ زا ديلـقت اب نادرم نيا .تسا

نيمز ـرب ار دوخ ىاهاـصع مه اهرگودـاج ،دش ليدـبت رام هب وا ىاـصع ىتقو
زين نارگوداج ،دونم ليدبت نوخ هب ار بآ ىسوم .دندش ليدبت رام هب و دنتخادنا

نامه زين نارگوداج ،دروآ ديدپ ار اه;هغابروق ىسوم ىتقو .دندرك ار راك نيمه
زجاع نارگوداج ،ـديسر اه;هـشپ ندروآ ديدپ هب تبـون ىتقو اما .ـدندرك ار راك

.)٩١-٨:٦١ جورخ( دننكب ىا;هزجعم نانچ دنتسناوتن و دندش
ا جعلشيطان جعل كننده است. آنچه خدا انجام مى;دهد، شيطان آن ر

د و هدف آنهـااهد بوان دينى در ايام آخر تقلبى خـوهبرمى;كند. ايمان ايـن ر
ابر حقيقت كلام خدا است. آنها اقتـدارغ و ايستادگى در براج دادن درورو

ا جايگزين آن مى;كنند.ا انكار و حكمت و فلسفه انسـانـى ركتاب;مقدس ر
ا منكراقعيت گناه و نياز انسان به نجـات ردن، واى متجدد بوآنها با تلاش بر

ند.مى;شو
صيـrاى تولس برتى است كه پـود از ايمان» عبـاردو«فاسد العقل و مـر

آمده;اند.»ده شده و بدل از آب درموده است، يعنى «آزآنها به كار بر

ا نقـشگر رى خدا، نقش;هاى «ينيس» و «يمبريس» جـادوانجام داورسر
د و مضحكه خاص و عام شدند. در ايام آخر هميـن بـلا بـر سـربر آب نمـو

د،ع شـوى خدا شـرواهد آمد. هنـگـامـى كـه داوران دينـى كـاذب خـوهبـرر
اهد شد.اى همه آشكار خواقعى اين متقلب;ها برشخصيت و

 s: ÈËdOÄ ÊU²Ý«— “« Æ≤©±≤≠±∞∫≥®

س يادآورتائـوغين، به تيـمـوان دروهبرط بـه رلس بعد از بحث مـربـوپو
ده است. بسيار مهم است كـه درلس) خادم امين خدا بود كه او(پـومى;شو

گى;هاى آنهاى نمائيم. ويژاستين پيروحانى ران روهبرار، ما از راين ايام دشو
چيست؟

ىلس چيـز (١٠:٣). پواست تا ببيننـدى همه بـازندگى آنها پيـش روال�) ز
انست بگويد: «من درندش مى;تودن نداشت. او مانند خداواى پنهان كربر

د:لس به «اغريپاس» پادشاه گفته بوحنا٢٠:١٨). پوى نگفته;ام» (يوخفا چيز
ستائود مى;دانند» (اعمال;٤:٢٦). تيموانى... تمامى يهوا از جوفتار مر«ر

لسب مى;شناخت. پوا خود و او رحمت كشيده بوده و زندگى كرلس زبا پو
افه;گويى;ها يا تبليغات دينى، پنهان نشـدهل و گزدر پشت ادعاهاى نامعقـو

د.بو
  (١٠:٣). «تعليم من» از نـظـرش مىTدهنـدا آموزب) آنها تعليم حقـيـقـى ر

باعظ هر چقدر كه محبولس ايمان حقيقى به انجيل عيسى مسيح است. وپو
ار نيست از او حمايتاوعظه نكند، سـزا موباشد، اگر حقيقت كلام خدا ر

ه مسيـحـيـتن مطـالـب زيـادى دربـاراديو و تـلـويـزيـوه در ركنـيـم. امـروز
فقيته موانشناسى، انگيزطى از مطالب رودى مى;شنويم كه مخلوآورمن;در

±∏≤bOýUÐ sO6«øœd2 b¹UÐ tÇ dš¬ ÊU6“ ÊbOÝ—«d� “« q³H±∏≥



و عقايد شخصى است كه اندكى از كتاب;مقدس هم چاشنى آن مى;كنند تا
اظب باشيد!ه كند! پس مومذهبى جلو

ندگىلس در زفتار پـو (١٠:٣). رج) آنها به آنچه مىTگويند عمل مىTكـنـنـد
د كه بعدعظه نمى;كردگذشتگى موه از خوست. او دربـارانه پيام;هاى اوپشتو

انفت، به ديگـردم مى;گرانى كند. او بيش از آنچـه از مـرشگـذردش خوخو
قع از دستد، حتى مومى;بخشيد. او تا پاى جان حامى و پشتيبان حقيقت بو

لسا بر سر اين حقيقت نهاد. پـود رندگى خوستان. و دست آخر زدادن دو
م.د، نه مخدوخادم بو

لس از خدمتى كه بر عهده (١٠:٣). قصد پود) قصد آنان جلال خدا است
ا به جااست خـدا راست خود: او مى;خـوادى ندارداشت، هيچ عيب و ايـر

سـانـدد بـه اتمـام بــرا كـه خـدا بـر عـهـده;اش گـذاشـتـه بــوى رد و كـاربـيـاور
فعاى رد و بـرد ايمـان بـولـس مـر(اعمال;٢٤:٢٠؛ فـيـلـپـيـان ٢١:١). پـو

د صبور كه با شكيبايـىدى بـود. او مركل مى;نمود به خدا تـواحتياجات خـو
د و با كمالد. او با محبت بـوا تحمل مى;كـردم رحملات و ضديت;هاى مـر

د.ان نموقr خدمت ديگرا ود رغبت خوميل و ر
دن» است، يعنـى «صبر» كه در آخر ١٠:٣ آمده به معنى «تحـمـل كـرtكلمـه

ار و نامساعد.ضاع دشوابر اودن در برطاقت آور
انلس از ديـگـر(١١:٣-١٢). پـوحمت كـشـيـدن آمـادهTانـد اى زهـ) آنـهـا بـر

حمت مى;كشيد.ان زاى ديگرحمت بكشند، بلكه او برايش زاست برنمى;خو
حمات مى;شد، ثابت مى;كندفت و متحمل زاين حقيقت كه شهر به شهر مى;ر

ه عده;اى بر اين عقيده;انـدندگى خداپسندانه;اى داشته است. امـروزكه او ز
تى كه عكسحمات و مشقات، در صورى جستن از زى يعنى دوركه ديندار

ىاه خدا عين ديندارحمات و مشقات در رست است: تحمل زاين قضيه در
است.

زا هزوـرما هك ىموهفم اب ار دوخ تسناوت;ىم روطچ سلوپ نماد;ىنم نم
ىزيگنا;تقر روط هبً لاامتحا !دهدب قفو ،ددرگ;ىم طابنتسا ىحيسم ربهر
نرـدم ىتاـغيلـبت نويسـيم كي رد تمـدخ تساوخرد ـرگا .دش;ىم دـيمون
،تشاد ندش ىنادنز هقبـاس وا ؟دش;ىم هتفريذپ وا ىاضـاقت ايآ ،درك;ىم
تسدگنت ،دوب رسدرد هيام تفر;ىم اج ره ـهب ،تشاد ىنامسج ىتحاران
هب ار وا اـدخ لاح نيا اب .درك;ىنم زارد اينغا ىوس ـهب زاين تسد ىلو ،دوب

ىناحور ىاه;هرهب وا تامدخ و تناما و ىرادافو ببس هب زورما ام و درب راك
.ميريگ;ىم
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غ;هاى شيطان حقيقت كلام خدادن درواه شكست دادن و خنثى كرتنها ر
دمان شرير و فريبكارال است. مراست. كلام خدا پاسخ نهايى به هر سـؤ

ند) و بيش از پيش فـريـبقى مى;كنند (روز به روز بدتر مـى;شـودر بدى تـر
ده شيطانند! در ايام آخر، خدعهدشان فريب خورن خوا؟ چومى;دهند. چر

اهـدمن خواهى كه شخـص مـؤد. يگانـه راهد بـوو فريب و تقليـد زيـاد خـو
گاهى از كلامسيله علم و آغ تشخيص بدهد، به وا از درواست رانست رتو

خدا است.
د. عده;اى كـهس كلام خدا تعليم داده شـده بـوتائوليت به تيـمـواز طفو

دم به كتاب;مقدس احتياج داشتم. امـاانتر بومانى كه من جـومى;گويند: «ز
انم» چقدر اشتباه مى;كـنـنـد!انم بگـذرن كتاب;مقدس هـم مـى;تـوحالا بـدو
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امندند، زيـراتب بيش از بچه;ها به هدايت كلام خـدا نـيـازگسالان به مـربزر
ىند و تصميمـات بـيـشـتـرسه;ها روبـرو مـى;شـوسوگسالان بيـشـتـر بـا وبزر

اى كتب عهد;عتيق رفادارس با كمال وتائوگ و مادر تيموند. مادر بزرمى;گير
ه مى;كند.ن اشاربه او تعليم دادند (كلمه «چه كسان» در آيه;١٤:٣ به اين دو ز

د ادامهخته بـوس مى;بايست به آنچـه آمـوتائـوهمچنين ر.ك ٥:١). تيـمـو
ا دست كم بگيريم.گز نبايد مطالعه كلام خدا ربدهد. هر

د تعليم دهند.ندان خوا به فرزد كه كتاب;مقدس رصيه مى;شوالدين توبه و
ى كتاب;مقدس استفـادهم از داستان;هاى تصـويـرل ما، من و همسـردر منز

ده;ايم! چقدرا كهنـه كـرع راقع ما كتابهاى زيـادى از ايـن نـومى;كنيـم. در و
اندن هستندگتر كه قادر به خوقتى مى;بينيم بچه;هاى بزرشحال مى;شويم وخو

ا كمك مى;كنند تا بـهها تعريr مى;كنند و آنـهـا رچكتراى كوا بـرداستان;ها ر
دگ شدند بـه خـوطه پاسخ دهند! كم;كم بـچـه;هـا كـه بـزرال;هاى مـربـوسؤ

د و سپس هر يك از آنها يك جلداهند آورى خوداستان;هاى كتاب;مقدس رو
نامه حـفـظ آيـاتاهند داشـت. اگـر بـرد خوص خـوكتاب;مقـدس مـخـصـو

انان اضافهجون شادى و نوص كانوكتاب;مقدس نيز به تعاليم دينى مخصـو
اندتان به دنيا آمد او رد. به محض اينكه فرز عالى مى;بوًاقعامى;شد، ديگر و

صتىگ شد، ديگر چنين فربا كلام خدا و دعا آشنا كنيد. بعد از آنكه او بزر
اهيد داشت.نخو

ه كتب مقدس بيان مى;كند:لس مطالب مهمى درباردر اين قسمت، پو
 (١٥:٣). ايـن نـشـان مـى;دهـد كـهالـ�) ايـنTهـا كـتـب مـقـدس مـىTبـاشـنـد

فتها از طريق كتب عهد;عتيق ياد گـرانى ران الفباى زبان عبـرس جوتائـوتيمو
هاى مقدس اسـت.د. «مقدس» يعنى پاك و بى;آلايش و مـخـتـص كـاربو

هد، حتى با كتاب;هايى كـه دربـارق دارى فركتاب;مقدس با هر كتاب ديـگـر
هاى مقدساى انجام كارا برا خدا آن رشته شده;اند، زيرد كتاب;مقدس نوخو

ه و استثنائىان يك كتاب ويژده است. بايد با كتاب;مقدس به عنوتقديس نمو
ان نشان مى;دهد كه چقدرفتار ما در مقابل اين كتاب به ديگرد. رد نموخوربر
ام قائل هستيم. من اگر ببينم كتاب;مقدس به كr اتاقش و احترايش ارزبر

ا باقتى كتاب;مقدس و كتاب;هاى ديگـر رم. واحت مى;شـو نارًاقعاافتاده، و
قتىد. وار بگيرى بقيه كتاب;ها قرد حمل مى;كنيم، بايد كتاب;مقدس روخو

اا مطالعه مى;كنيم و با دقت و به طور صحيح بعضى از آيات ركتاب;مقدس ر
دنى و بد شكل كرد با بى;دقتى علامت;گذارق دارى مى;كنيم فرعلامت;گذار

ى كتـاب;مـقـدسا رود ره خـوآن. من ديده;ام كـه بـعـضـى;هـا فـنـجـان قـهـو
ست ما نسبتفتار درلس به ما نشان مى;دهد كه طرز فكر و رگذاشته;اند! پو

نيكيان ١٣:٢).نه بايد باشد (١تسالوبه كلام خدا چگو
 (١٥:٣). ما بر اثـرى نجات هدايت مىTكـنـدا به سـوب) كتابTمقـدس مـا ر

سيلهحنا ٣٩:٥)، بلكه به وايمان به كتاب;مقدس نجات نيافته;ايم (ر.ك يو
كل به عيسى مسيح كه در كتاب;مقدس آشكار شده است. شيطانايمان و تو

س در يكتائولى نجات نيافته است. تيموب مى;داند، وا خوكتاب;مقدس ر
د،د اين نجات نيافته بوجود. با وگ شده بواده متدين با كتاب;مقدس بزرخانو

د و نجات يافت.ى مسيح هدايت نموا به سولس او رتا اينكه پو
تباط كتاب;مقدس با نجات چيست؟ كتاب;مقدس ابـتـدا بـه مـا نـشـانار

ى احتياج داريم. كتاب;مقدس مانند آينـه;اىستگارمى;دهد كه به نجـات و ر
است كه به ما نشان مى;دهد ما در نظر خدا چقدر ناپاك هستيم. كتاب;مقدس

م استبيان مى;كند كه هر گناهكـار گـمـشـده;اى در حـال حـاضـر مـحـكـو
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احـتد. كلام خدا بـه صـرحنا١٨:٣-٢١) و نياز بـه نجـات دهـنـده دار(يـو
ا نجات بدهد.دش راند خومى;گويد كه گناهكار گمشده نمى;تو

ا هـماى نجات بشـر رف ديگر كتاب;مقدس نـقـشـه عـالـى خـدا بـراز طر
ش گناهان مـااى آمرزد و بيان مى;كند كه عيسى مسيـح بـرف مى;سازمكشـو

حنا ١٦:٣-١٨).اهد داد (يوا نجات خود! اگر به او ايمان بياوريم، ما رمر
حناهمچنين كتاب;مقدس از بابت نجاتمان به ما اطمينان كامل مى;دهد (١يو

ا تغذيه نمايـد،د تا ما رحانى مى;شو٩:٥-١٣). سپس كلام خدا غـذاى رو
ا خدمت كنيم. كلام خدا شمشيرده و مسيح رشد كرباشد كه در فيض خدا ر

سه;هاى او است.سواى جنگيدن با شيطان و غلبه بر وما بر
ماهلا زا بتك ىماتم« .)٣:٦١(  تسا دامتعا لباق و تسار سدقمTباتك )ج
هدوب رو;هلمح لوا زا ناطيش هكنيا و سدقم;باتك ندوب ادخ ماهلا ».تسا ادخ

ناوت;ىنم ىتح .)٣:١ شياديپ »؟تسا هتفگ ادخ اًتقيقح ايآ«( تسا مهم رايسب
دامـتعا نادب دنناـوتن هك ـدشاب هداد دوخ موق ـهب ىباـتك ادخ هك درك ار شرـوصت
تسا ىتسار حيسم ىسيع .)٢٣:٤هينثت( تسا قحرب و ىتسار ىادخ وا !دننك
دروم رد ىسـيع .)٥:٦ انحوي١( دشاب;ـىم ىتسار زين حور و )٤١:٦ ـانحوي(
.)٧١:٧١ انحوي( »تسا ىتسار وت ملاك« :ديوگ;ىم هسدقم بتك

سد (٢پطرشتن كلام خدا استفاده كراى نودان خدا برح;القدس، از مررو
اگى;هاى طبيعى نويسندگان كتاب;مقدس رح;القدس ويژ٢٠:١-٢١). رو

اىا برد نويسندگـان راقع، خدا بر حسب مشيت الهـى خـود. در وپاك نكر
د. هر نويسنده;اى سبك نويسندگىشتن كتاب;مقدس آماده كرظيفه نوانجام و

ده است.ه;اى به كار برا داشته و لغات و اصطلاحـات ويـژدش رخاص خو
شته شده است.ايط خاصى نوعه شرهر يك از كتب كتاب;مقدس تحت مجمو

دن از طريقد و با كار كـردان، با هدايت تاريخـى خـودن مرخدا با آماده كـر
ده است.د آورجوا به وه كتب مقدس رح;القدس، معجزرو

ًدم باشد كه مثلاداشت مرحى»، نبايد مانند برداشت ما از «الهام» يا «وبر
د.» استنباط ما از الهاماى الهام بو نويسنده;اى دارًاقعامى;گويند: «شكسپير و

ح خدا در نويسندگانق;العاده روذ خارحى كتاب;مقدس اين است كه نفويا و
ست و قابل اعتماد است.شته;اند دركتاب;مقدس تضمين مى;كند كه آنچه نو

مكاشفه به معناى ابلاغ حقايق الهى به انسان است و الهام يعنى مطلبى كه
خدا در دل انسان مى;افكند.

ندگى،ه انسان، خـدا، زدش، درباره خوهر آنچه كتاب;مقـدس دربـار
د.ع ديگر مى;گويد، حقيقت دارضوگ، تاريخ، دانش و هر مومر

استىش هر راى آموز (١٦:٣). كتاب;مقدس برد) كتابTمقدس مفيد است
ستى و تربيت در عدالت مفيد مى;باشد. شخص مسيحـىو تكذيب هر نار

د به كار مى;بندد، درا كه مى;آموزا مطالعه مى;كند و آنچه ركه كتاب;مقدس ر
اهششد مى;كند و از دام;هاى زيادى كه در اين دنيا بر سر رپاكى و تقدس ر

ى مى;جويد.د، دورانيده مى;شوگستر
ًلس قبـلا (١٧:٣). پـواى خدمت مجهز مـىTكـنـدا برهـT) كتابTمقـدس مـا ر

لسس ;١١:٦). اما در اينجا پوتائود (١تيمود خدا» ناميده بوا «مرس رتائوتيمو
سيلهنه؟ به ود. چگود خدا» شواند «مرمى;گويد كه هر شخص مسيحى مى;تو

لا كنترندگى او رد كلام خدا زمطالعه كلام خدا، اطاعت از آن و اينكه بگذار
دهدانى كه در كتاب;مقدس از آنهـا نـام بـرجه است كه تمـام مـركند. قابل تـو

دانـىس مرتائود و تيموئيل، ايليا، اليشع، داوسى، سموشده، از جمله مو
دند.ده بوقr كلام خدا كرا ود ردند كه خوبو
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جه و مهم است: «كـامـل» و دو كلمه قـابـل تـوًصـادر اين آيه مخـصـو
دن از لحاظ شكل و مناسـب از لحـاظاسته». كلمه كامل يعنى كـامـل بـو«آر

دن نيست، بلكه اين كلمه به معنى مناسب به كـارضع و منظور بى;گناه بوو
د.مى;رو

تاى خدمت. به عباراى معناى مشابه است. مجهز شده براسته» دار«آر
دندگى مـوراند زاسته و مجهز مى;كند تـا بـتـوا آرديگر كلام خدا ايـمـان;دار ر

اهد انجام دهد. هرا كه خدا از او مى;خوى را داشته باشد و كارضايت خدا رر
ندگى كنيم و در خدمت خداانيم زا بدانيم، بهتر مى;تـوچه بهتر كلام خدا ر

باشيم.
ك تعليمات آن يا دفاع از ايـمـان وهدف مطالعه كتاب;مقدس فـقـط در

د مهم هستند. هدفد هم در جاى خوارآئين اعتقادى نيست، اگر چه اين مو
انند. اين كـلام خـداا مى;خوانى است كـه آن ردن ايمان;دارنهايى مجهـز نمـو

ا انجام دهند.ا مجهز مى;كند تا كار خدا رم خدا راست كه قو
انيم حتى درلى ما مسيحيان مى;تـود، وگار رو به بهتر شدن نمـى;روروز

ا از آنچه ناحقد رى بشويم. ما بايد خـودمان بهتـرار مرمان;هاى بد و دشـوز
قr حقيقت كنيم و به مطالعه كلام خدا ادامها ود راست دور نگه داريم و خو

گار نامساعـد واى خدمت در اين روزا براند ما رقت خدا مى;تـودهيم. آن و
ايند شادماناستى مى;گرفت رادى كه به معرار مجهز نمايد و از ديدن افردشو

اهيم شد.خو
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ه;اىمعنى هستند و مانند پنجرگ، مهم و پرآخرين سخنان هر شخص بزر
ى استن معيارن قلب او نگاه كنيم يا همچواست كه كمك مى;كند تا به درو

ا ارزيابى نمائيم. در اين باب، آخرين سخنانندگى;اش ركه كمك مى;كند تا ز
شته شده است.س و به كليسا نوتائولس به تيموپو

ديكندگى;اش نـزلس همان طور كه به پـايـان زجالب اينجاست كـه پـو
ا مشكـلضعيت او را كه ود، اظهار تأسr نمى;كند، حتى كـسـانـى رمى;شو

ده شده و ايندند، بخشيد (١٦:٤). در اين باب از هفده نفر نام برده بوكر
ت داشته، بلكه در جلـبنشان مى;دهد كه او نه فقط در صيد جان;ها مهـار

ش رو بههاى آخر عمـرده است. هر چنـد روزفق بـوان هم موستى ديگـردو
د.ان فكر مى;كرد، اما به ديگرپايان بو

اى هر يك از ايـنده و برس كرتائـولس در پايان سه نصيحت به تيـمـوپو
ده است.نصايح، دليل آور
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 به تـوًاقع به اين معنى است كـه «اكـيـداا... قسم مـى;دهـم» درو«تو ر
ستائواست تيمولس مى;خود و پوار بوش مى;كنم.» اين لحظه;اى دشوسفار
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اجه مى;شد،گ مولس با مرنكه پود نه چوار بوا احساس كند. دشواهميت آن ر
قتـىس مى;بايست يك روز وتائـولس و تيموتر از اين. پـواربلكه حتى دشـو

اى خيريت مـا اسـت تـاند. ايـن بـرى شوعيسى مسيـح ظـهـور كـنـد، داور
د كه يك روز با خدا روبرو شده و بر اعمـال مـاگاهگاهى به ما يـادآور شـو

اهد شد.ى خوداور
ا با دقت و بـاد رى مى;دهد تا كار خـوع به ما دلـدارضوك اين مـو درًلااو

انجامهاند. سـردم مى;رس مرا از ترى انجام دهيم. همچنين مـا رفاداركمال و
اقعيت كه يك روز خداك اين وه، درد. بالاخراهد بوداور نهايى ما خدا خو

ك نمائيم،ا تشويق مى;كند تا در طريق خدا سلود، ما راهد بوداور اعمال ما خو
هدف ما خدمت خدا است.اجه شويم. قصد وحتى اگر با مشكلات مو

لس در اين قسمتليت عمده;اى است كه پوعظه كن!» مسئو«به كلام مو
د.تبـاط دارع ارضوده است. هر چيز ديگر كه او گفتـه بـه ايـن مـوح كرمطـر
قتلس حاكم ومان پوآور. در زعظه كن» يعنى مانند يك منادى بانگ بر«مو

فساند. او از طردم مى;رش مرا به گوه داشت كه پيغام;ها رچى ويژيك جار
اضح اعلاما چنان با صداى بلند و وحاكم مأموريت مى;يافت كه اعلاميه;ها ر

ه نمايد. اوه نداشت مذاكرد و اجازند. او سفير نبوانند بشنـوكند كه همه بتو
د.جه شـود با پيغامى كه مى;بايست اعلام كند و همه كـس مـتـوقاصدى بـو

ا گفتن ديگر بدتر ازا ناسزد. قاصد رناك بودن به قاصد حاكم خطرجه نكرتو
د.بد بو

سا بها با اتكا به اقتدار الهى با صداى رس مى;بايست كلام خدا رتائوتيمو
ان بدان محتاجندى است كه هم گناهكارساند. كلام خدا چيزم برگاهى عموآ

اهاى ديگر رمنين. جاى بسى تأسr است كه خيلى از كليساها چيزو هم مؤ

دهايى كه ممكن است در جاى خوده;اند، چيزعظه كلام خدا نموجايگزين مو
ند، بد هستـنـد. درقتى جايگزين اعلام كلام خـدا شـوب باشند، امـا وخو
ندگىعظه كلام خدا در كليسا و در زد، ديده;ام كه مول خدمت شبانى خوطو

اند جاىى نمى;توها مى;كند و من تائيد مى;كنم كه هيچ چيزاشخاص چه كار
د.ا بگيرآن ر

بصتى چه مطلوشيار باشد و از هر فرس مى;بايست ساعى و هوتائوتيمو
ان به هر بهانه;اىعظه كلام خدا استفاده كند. مى;تواى موب، برو چه نامطلو

صت پيدادش فرلس خود. پوعظه كلام خدا پيدا كرت و مواى بشارصتى برفر
ندانفانى و حتى در زاه در ميان درياى طواه در صحن معبد، خود، خومى;كر

اهدد: «آنكه به باد نگاه مى;كند، نخوعظه مى;كردم مواى مرا برو كلام خدا ر
اهد درويد» (جامعه ٤:١١). بهـانـهها نظر نمايد نـخـوكاشت و آنكه به ابـر

!ل كار شوا كنار بگذار و مشغودن ر;آور
فت: متقاعد كننده، هشـدارا در نظر گـرعظه بايد سه اصـل رهنگام مو

دن (تنبيه، توبيخ و نصيحت). يكى از گفتـه;هـاىجه بودهنده و جالب تـو
ا بگرياناحت;طلبان را در اينجا نقل مى;كنم كه مى;گويند: «راعظين رقديمى و

د،ح نشوه;اى مطراماتى باشد اما چـارا شاد ساز.» اگر الـزده;ها رو محنت ز
ا كه بايد توبيخ كنيم، تشويق نماييم،ده;ايم. اگر آنانى ردم افزوى بر بار مربار

عظه كلام خدا بايد متعادل باشد.ده;ايم تا گناه كنند. موا كمك كرآنها ر
عظه مى;كند، صبور باشد.ا موقعى كه كلام خدا رى خدا بايد موسخنگو

ى بايد درى نتيجه بخشيده اسـت. وعظه;اش فـوراو هميشه نمى;بيند كه مـو
عظه;اش مخالفند، شكيبا باشد. بالاتر از هر چيز، اوابر كسانى كه با موبر

عظه كند. نبايد فقط به بيان داستان;هاىا مولى كتاب;مقدس ربايد تعليم اصو
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اند و بعد آنا خود يا آيه;اى رد يا مثال;هاى جالب نقل كركتاب;مقدس اكتفا نمو
د.شى سپراموا به دست فرر

لى كتاب;مقدس مى;باشد.اى تعاليم اصوضيح و اجراقعى، توعظه ومو
للس اود. پـواهد بوا خوا و باد هواى اين، نطق بى;محتوهر چيز ديگر، سو

د (٢:٤)،س مى;گذارتائوا به عهده تيمودن كلام خدا رعظه كرليت مومسئو
قتاقع خيلى ومانى مى;آيد (در وا ذكر مى;كند (٣:٤-٤). زسپس دليل آن ر
ا متحملدم تعليم صحيح كـلام خـدا رمان آمده) كه اكثر مـراست كه ايـن ز

د. به سبباهند بوظهور جسمانى خوهاى نودم طالب چيزاهند شد. مرنخو
استه;هـاىند كـه خـواف معلمانى جـمـع مـى;شـوش;ها» در اطـرش گـو«خار

ند. اينكـهده مى;سازآورا كه مخالr حقايق الهى اسـت، بـرجسمانى آنهـا ر
د، هميشه دليلش اين نيست كه او حقـايـقندگان زيادى داراعظ شنـويك و

ا غلغلكدم راقع شايد به اين دليل باشد كه او مرعظه مى;كند. در وا موالهى ر
اند» و به جاى آنكه در مسيـرا مى;خارش;ها رم مى;كند: «گوگرمى;دهد و سر

عظه مى;كند.ندگان مواه شنواحتياجات آنان سخن بگويد، به دلخو
دن، فاصلـهكرا عليه حقيـقـت پـرش كسى رش;ها» تا گـوش گـواز «خار

ىند، به افسانه;ها روچندانى نيست. كسانى كه يك;بار منكر حقيقـت شـو
ما به گناه ملز تخيلات بشر او رtائيدهند. چنين نيست كه افسانه;هاى زمى;آور

ادار به توبه نمايد! نتيجه چنين پيام;هائى، تشكيل محفلى از مسيـحـيـانيا و
ش مى;دهند كه بـا تـعـالـيـماحت;طلب است كه بـه سـخـنـانـى گـوفه و رمـر

قه;هاى مذهبىقه;اى از فراد صيد هر فرنه افركتاب;مقدس بيگانه است. اين گو
د. حقيقتندگى آنها پايه و اساسى در كلام خدا ندارا زند، زيركاذب مى;شو

ده;اند. عضو كليساها بوًقه;ها قبلااين است كه اكثر فر

عظه كنى... كهجه نمائيد: «به كلام موى «كتاب;مقدس» توبه تأكيد رو
استىا از رد رش;هاى خـواهد شد... گـوا متحمـل نـخـوتعليم صـحـيـح ر

ىائيد» (٢:٤-٤). اين تأكـيـد رواهند گرى افسانه;ها خـودانيده به سـوگربر
د، و اينلس يافت مى;شـوساله شبانى پـواسر هر سه رتعليم صحيح در سـر

د نياز است. مورًه نيز شديداتأكيد امروز

 ÊUÝdÐ ‰UL: tÐ «— œuš X�bš Æ≤©∏≠µ∫¥®

اهد كه تو انجامسان» يعنى آنچه خدا مى;خـوا به كمال برد ر«خدمت خو
لىد، ولس نبـو مثل خدمت پوًس دقيقـاتائوا كن. خدمت تيمـوبدهى، اجر

د. خدمتى كهحمت مى;كشيد مهم بود و زاه مسيح خدمت مى;كرن در رچو
مساله دوچك و كم اهميت نيست. در باب آخر ربه هدايت خدا باشد، كو

د كه ما از آنها هيـچد نام مى;بران خولس از بعضى از همكـارس، پوتائوتيمو
شناختى نداريم. با اين حال، آنان نيز خدمتى بر عهده داشتند كه مى;بايست

سانند.به كمال بر
ف باپتيستاعظ معرون» وجيولز اسپوران به «چاراعظ جوقت يك ويك و

د.ش باشد، نداراراوگى كه سزد و گفت كه او كليساى بزرشكايت بر
ابعظه مى;كنى؟» او در جواى چند نفر موسيد: «برن از او پرجيواسپور

اى يك;صد نفر.» برًگفت: «تقريبا
د كهاهد بون با لحنى جدى به او گفت: «همين تعداد كافى خوجيواسپور

اب پس بدهى.»ى آنها جودر روز داور
ها يا بر اساس آنـچـها بر اساس آمـارد رساندن خدمت خـوما به كمـال ر

ادن مهم است و اينكه خـدا بـاطـن ردم مى;بينند، نمى;سنجيـم. امـيـن بـومر
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شيار باشدس مى;بايست از هر لحاظ هوتائومى;بيند. اين دليلى است كه تيمو
سالاتا با جديت و هدفمند ادامه دهد (ما در اين رد ر(٥:٤) و خدمت خو

ده;ايم).خورشيار» برها به كلمه «هوبار
د (٣:٢-٤) كـهد، بلكه سرباز مسيـح بـواعظ بـوس نه فقـط وتائوتيمـو

د كه بها ديده بولس رها پود (٥:٤). او بارا تحمل مى;كرحمات رمى;بايست ز
حمـاتنتيان ;١:٦-١٠). بيشـتـر زد (١٠:٣-١٢؛ ٢قـرحمت افتـاده بـوز

دند.اغب به شنيدن حقيقت نبود كه رف جماعات ديندار بوس از طرتائوتيمو
لس،ا به صليب كشيدند و بـه پـودند كه مسيح رهمين جماعات دينـدار بـو

دند.ده بوندانى كرا دستگير و زسانده او رار راذيت و آز
د كهس خاطر نشان مى;كرتائوا به جا آور» (٥:٤)، به تيمو«عمل مبشر ر

تمام خدمت او بايد در اصل صيد جان;ها باشد. اين بدان معنا نيست كه هر
اد سخن بگويد، زيرگرعظه;اى بايد همه;اش از عذاب و آتش جهنم و گومو
ند. بلكه معنايش اين است كه بگـذار يـكمنين هم احتياج به تغـذيـه دارمؤ

الى او بايد هميشه جان;هاى گمشـده راهد بگويد، واعظ، هر چه مى;خـوو
شان گمشده بـر دوى كه به خاطر گنـاهـكـارمدنظر داشته بـاشـد. ايـن بـار

صىگى;هاى خدمت خصـوان خدا سنگينى مى;كند، بايـد از ويـژارخدمتگز
د خدمت متعادل ر.ك اعمال;١٧:٢٠-٢١).شبان كليسا هم باشد (در مور

ت دادن به كلـيـسـا بـخـشـيـده اسـتاى بشـارا بـردان خاصـى رخـدا مـر
ا ازع شبان كليـسـا رضـولى اين مـو(اعمال;٨:٢١؛ افسـسـيـان ١١:٤)، و

د، امااعظى چنين هدايايى ندارليت صيد جانها معاف نمى;كند. هـر ومسئو
ان خداارش خدمتگزى باشد كه بر دواند شريك در تحمل باراعظى مى;توهر و

ستانمساند. از يكى از دوم برش عموا به گواست، و آن پيغام نجات بخش ر

د؟نه بوعظ چگوسيدم ود، پرفته بوف راعظ معروانى يك و سخنرtكه به جلسه
ا نجات بـدهـده;اى كه يك مـگـس راب گفت: «از انجيـل بـه انـدازاو در جـو

د!»صحبت نكر
دد، ذكر نمـوس گذاشته بوتائوا كه به عهده تيمـوليتى رلس دليل مسئـوپو

س مى;بايستتائود و تيموك مى;كرا تردى صحنه رلس به زو(٦:٤-٨). پو
مى;يابيد كـهد. در اين قسمت زيباى شهادت شخصـى، درا بگيـرجاى او ر

د:ا در نظر مى;گيرلس سه بعد مختلr رپو
ديـكدنش نزمان مـراف نگاه مى;كند (٦:٤) و مى;فهمـد كـه زاو به اطـر

اندها گذرسى رحله دادرلين مرد و اوم در حال محاكمه شدن بواست. او در رو
نماىلـى از دورديك است. وش نـزد (١٧:٤). مى;دانست كه آخر عـمـربو
اهمه;اى نداشت! آيه ششم از ايمان و اعتماد او با ما سخن مى;گويد:گ ومر

م. او درم» يعنى مانند هديه ريختنى بر قربانگاه ريخته مى;شو«ريخته مى;شو
لس به زباناقع پوده است. در وت استفاده كرفيلپيان ٧:٢-٨ از همين عبار

ا فـداىاهم جانم راهد كشت، من مـى;خـوا نخوحال مى;گويد: «قيصـر مـر
ارنده و خدمتگزستگار شده;ام، من قربانى زى كه رعيسى مسيح كنم. از روز

اه او، اين قربانى ود در رندگى خوده;ام. اينك با دادن زامين عيسى مسيح بو
سانم.»ا به كمال مى;رى رفداكار

د. يكى ازم، آيه زيبايى است و معانى متعددى دارآيه ششم باب چهار
م سفـرا بالا كشيده عازد رندگى خومعانى آن اين است: «من لنگر كشتـى ز

هسپار شدناى رصتى برهايى از دنيا و فرن رگ همچولس به مرگشته;ام.» پو
چچيدن خيمه و كـود. همچنين آيه مذكور به معنى بـربه ابديت نگاه مى;كـر

لـسنتيان ;١:٥-٨ مى;باشد كه در آنجـا پـودن است. اين آيه هماننـد ٢قـركر
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ده است، تا بدنى جلالچيدن خيمه تشبيه كرا به برگ شخص ايمان;دار رمر
يافته و دائمى دريافت كند («خانه;اى ساخته نشده به دست;ها» - بدنى جلال

گ» در آسمان).يافته، نه يك «خانه بزر
سفق زا ندش اهر اب سلوپ .دناسر;ىم ار ىنعم نيا مهراهچ باب مشش هيآ

ـسلوپ .تسا هيآ نيا ـرگيد ىنعم »ندـشن غوي مه« !مادعا هن ،دـوب وربور نت
نيا دهاوخ;ىم وا بـابرا كنيا .دوب تمدخ لوغشم ـتخس ىدايز ىاه;لاس

.درامگب ىرتلااو تمدخ هب ار وا و درادرب شندرگ زا ار قفاومان غوي
ده ود كرندگى و خدمت خوه;اى به زلس با نگاه به گذشته (٧:٤) اشارپو

نـدهن يك دوده و همچـوه كرب مبـارزمان، خوگفته است: مانند يـك قـهـر
انين وسانده اسـت. او قـومندانه به پـايـان را پيـروزد رندگى خـومسابقـه، ز

ه است (ر.ك فيلپيـانار دريافت جايـزاوده و سزعايت كـرا رى رات بازمقرر
ى است كه بـا كـمـالم، ناظـر١٣:٣-١٤؛ اعمال;٢٤:٢٠). تشـبـيـه سـو

ظا محـفـوده است: «ايمـان رى كـرد نگهـدارى از امانت اربـاب خـوفـادارو
دها به كار برت رد اغلب اين عبارساله;هاى خولس در رداشته;ام» (٧:٤). پو

است.
لدد و ببيـنـد در طـوگرد بـرت قلبى است كه انسـان بـه گـذشـتـه خـوقـو

 نهًلالس معمود. پود ندارجودن واى تأسr خـوردى برندگى;اش هيچ مورز
فادار باقى ماند و اينلى تا آخـر واحتى داشت، وندگى رد و نـه زف بومعرو

 به حساب مى;آيد.ًاقعاى است كه وچيز
مىنانى يا رومان يود (٨:٤). قهرلس به جلو چشم مى;دوزه، پوبالاخر

 حلقه گلًلافت كه معمونده مى;شد از جمعيت تماشاچى پاداشى مى;گركه بر
شكارد. كلمه «تاج»، در اينجا به معنى حلقه گلى است كـه بـر سـر ورزبو

د بلكه به اوده داده نمى;شومـرلس حلقه;اى گل پژلى به پوند، ونده مى;گذاربر
دد.ده نمى;گرمرگز پژاهد شد كه هر«تاج عدالت» داده خو

ت مى;كنـد.ست قضـاوعيسى مسيح داور عادل است كه هـمـيـشـه در
دند. اگر عادلدند، عادل نبوا محاكمه مى;كرلس رم پوقاضى;هايى كه در رو

ها از اين دادگاه به آنا بارلس ردند. پواد مى;كرا آزدند، مى;بايست او رمى;بو
ندفت تا با آخرين داور، يعنى خداودند. اينك مى;ردند و محاكمه كردادگاه بر

قتى آماده باشـيـد بـا خـداى داور روبـرود. وو نجات دهنده;اش روبـرو شـو
سيد.ى آدميان بترد از داورمى ندارشويد، ديگر لزو

دوخ نينمؤم حلاص و هناقداص ىگدنز هب ادخ هك تسا ىشاداپ تلادع جات
حـيسم ىسيع روـهظ هدعو ،هناقداص و كاپ ـىگدنز ىارب ام هزيـگنا .دهد;ىم
هناقداص ،ديشك;ىم ار شراظتنا و تشاد تسود ار وا روهظ نوچ سلوپ .تسا

زا باب نيا رد سلوپ ـليلد نيمه هب .درك شتمدخ ىرادـافو لامك اب و تسيز
.)٤:١( تسا هدرك هدافتسا دوخ تحيصن ساسا ناونع هب ىسيع تشگزاب

اانيم همان تاجى رل باشيم. با اين حال مى;توسوت نشده;ايم تا رما دعو
ست بداريم و بر حسبا دود. اگر ما ظهور عيسى مسيح رلس برببريم كه پو

ده است،ت كـراى انجام دادنش دعوا برى كه ما رندگى كنيم و كـاراده او زار
اهد شد.قت تاج عدالت بر سر ما نهاده خوانجام بدهيم، آن و
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ست (٩:٤). تيخيـكـسش او«بشتاب و به اينجا بيـا!» مـعـنـى سـفـار
ستائوقتى تيمود (١٢:٤). وا بگيرس رتائومى;بايست در افسس جاى تيمو

دا و كتاب;هاقr كند و راس» توفت مى;بايست در «تروم مى;ربا شتاب به رو
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لس بـا پوًد (١٣:٤). احتمـالالس ببـراى پود بـرا با خوشته;هـا رست نـوو پو
د. چقدر غم;انگيز اسـتا جا گذاشته بوفتن داشته آنهـا راى رعجله;اى كه بر

ش دراهد پسر عزيزش مى;خوهاى آخر عمرجه مى;شويم كه در روزقتى متوو
دنم كـراى گرلس برد. پوده بومودى كار آزلس مرش باشد! پـوايمان در كنار

است تا مطالعه كند.ا مى;خودايش احتياج داشت. كتاب;هايـش رد به رخو
ه كتبشته;هايى درباردند و شايد نوس بوهائى از جنس پاپيروماركتابهايش طو

ا بهشت و آنها رانات نوست حيـوى پوا نيز مى;شد روها رمارعهد;عتيق. طـو
لىاى آن كتاب;ها بى;اطلاع هستـيـم، ود. ما از محتوت كتـاب در آورصور

شتناى مطالعه و نولس به مطالبى برن پود كه دانشمندى چونبايد تعجب كر
احتياج داشته باشد.

دار مى;ورزس اصرتائوساله;اش پايان دهد، به تيمولس قبل از آنكه به رپو
ن تمام كشتـى;هـا درا؟ چود (٢١:٤). چرى بـرود ومستان به نـزكه قبـل از ز

د، در بندر لنگر مى;انداختند وناك بوت دريايى خطرمستان كه مسافرل زطو
دفتن به نزصـت رس زياد منتظر مى;ماند، فـرتائودند. اگر تيمـوقr مى;كرتو
س مى;بايست ساعى و امين باشد؟ بهتائوا تيموا از دست مى;داد. چرلس رپو

ا پاسخ مى;دهد. عده;اى در محفـلال رآيه ١٠ نگاه كنيد كه قسمتـى از سـؤ
انست به آنها اعتماد كند. اسم «ديمـاس»لس نمى;تودند و پـولس امين نبوپو

تبه;اى كهتبه ذكر شده است. با اين حال اين سه مردر عهد;جديد فقط سه مر
ماندگى او حكايتنام او ذكر شده هر بار از داستان تأسr;بار شكست و در

ار مى;دهد و مى;گويدقا قرقس و لـوديr مرا در رلس، ديماس رمى;كند. پو
ن;٢٤). بعد در اينجاده است (فليموى بوحمات وكه او همكار و شريك ز

ا حب دنياى حاضرده» (١٠:٤) و دليلش رك كرا ترمى;گويد: «ديماس مر

اتى خدا و قوان شخص ايمان;دار «لذت كلام نيكوذكر مى;كند. او به عنو
ا بر خدمتى اين دنياى شرير رانيان ٥:٦). ود» (عبرا چشيده بوعالم آينده ر

جيح داد (غلاطيان٤:١). «بانيان» در كتاب «سياحت مسيحى»اه خدا تردر ر
ل) بهكر» (تپه پوه در «هيل لـوان، نگهبان معدن نقرا به عنـود، ديماس رخو

د تا بها نموا اغود كه ديماس رت بول و ثروتصوير كشيده است. شايد حب پو
م;آور ديماس شكستهلس از ديدن شكست شر دل پوًد. حتماى بياوردنيا رو

ى پيش بيايد.اى هر ايمان;دارد. با اين حال، ممكن است چنين اتفاقى بربو
ته ثروسالات شبانى اين همه دربارلس در را پوشايد اين دليلى باشد كه چر

سخن گفته است.
د كـهد، اين بوم بروس به روتائـواست تيمولس مى;خـودليل ديگر كه پـو

اند. ايمان;دارش بوقا در كناردى آغاز مى;شد و تنها لوى به زومحاكمه بعدى و
دندا نكرلى اين كار رلس مى;ايستادند، وم و افسس مى;بايست در كنار پورو

دشل خولس بماند و او به قود كه با پول داده بـو(١٧:٤). عيسى مسيح قو
د.فا كرو

ىد او آمد و به او دلدارميد شد، عيسى در رؤيا نزنتس نوقتى در قرلس وپو
د،قيr شده بوشليم تولس بعد از آنكه در اورداد (اعمال;٩:١٨-١١). پو

مــى دادد و بـه او دلـگــرا مـلاقــات نمــونـد بـار ديــگــر او رمـسـيــح خــداو
شه كشتىى عرلس كه روحشتناك، پوفان ول آن طو(اعمال;١١:٢٣). در طو

ت قلب و شهامت بخشيد (اعمال;٢٢:٢٧ تاند بار ديگر به او قود، خداوبو
لس باز هم حضور نيروبخشم، پوف روندان مخون در زآخر باب). و اكنو

اهمك نخوا ترها نكنم و تو رگز را هرد: «ترد كه به او گفته بوا تجربه نموند رخداو
انيان ٥:١٣).د» (عبرنمو
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د. او به فكردش نبوان سلامتى يا آسايش خولس نگرجه كنيد كه پواما تو
هد. مأموريت ويـژدى و نجات آنها بـودمان غير يهـوعظه كلام خدا بـه مـرمو
عظهم از موگ رود (افسسيان٣) او حتى در شهر بزرلس خدمت به امت;ها بوپو

ميان ١٦:١).انجيل مسيح عار نداشت (رو
اى ايشانها مى;كنند و او از خدا بـرا رستانـش او رالائى! دوچه انسان و

لى او بـها به محاكمه مى;كشاننـد، وطلب بخشش مى;كند. دشمنانـش او ر
انند نجات يابند! خيلىدد تا به آنها بگويد كه چطور مى;توصتى مى;گردنبال فر

ح;القدس باشد.ل روندگى ما تحت كنترق مى;كند كه زفر
ىستم» (١٧:٤). اين «شير» چه كسى يا چه چيـز«من از دهان شيـر ر

مد و اگر محكوم بولس تابع رونكه پواقعى نيست، چواست؟ منظور شير و
ادنش رم مى;شد گرها نمى;انداختند، بلكه اگر محكوا جلو شيرمى;شد، او ر

ًد؟ احتمالام بواتور رون امپرده نرولس نام برى كه پودند. آيا منظور از شيرمى;ز
د كه اوقت معنايش اين بـوهايى مى;يافـت، آن ون رخير. اگر از دست نـرو

د. شيرانده بوا گذرسى مقدماتى رلين دادرلى او فقـط اوئه شده است. وتبر
هاىه به بعضى از مكرلس اشارس;٨:٥). شايد پوسمبل شيطان است (١پطر

دد. نجاتد و مانع كار خدا گرب سازا مغلواست او رد كه مى;خوابليس مى;كر
هايى يافتن از يك خطـرب;المثلى است به معنـاى ريافتن از دهان شير، ضـر

مور; ٢١:٢٢).گ (مزبزر
دجوگ ونج و مرد و رناك;تر از درهاى خطراى شخص مسيحى چيزاما بر

دىنج است. اين مورد و رات بدتر از در، گناه يكى از اين خطرًد. مثلادار
ا از هرند او رد كه خداوى مطمئن بولس در نظر داشت (١٨:٤). ود كه پوبو

سگترين ترد. بزراهد برت آسمانى خوا به ملكوهانيد و او راهد ركار بد خو

اند رد كه مبادا خداوى اين بـوس وگترين ترد. بزردن نبوگ و مـرلس از مرپو
لس مطمئندد. پوند گرى انجام دهد كه باعث بدنامى خداوانكار نمايد يا كار

است به خوبى بـهسيده است (٦:٤). او مى;خوا رحلت او فرقت رد كه وبو
دد.اد گرمانى آزندگى;اش پايان دهد و از هر نافرمسابقه ز

لسساله;اى كه پـومى است كه مى;بينيم قسمت آخر ايـن راى ما دلگـربر
ند و زده است. حداقل از يك صد نفر مرشته، از اشخاص زيادى نام برنو

ستانان بخشى از محفل دولس به عنوساله;هاى پولان و رسودر كتاب اعمال ر
انست اين كار خطيرلس به تنهايى نمى;توده شده است. پوان او نام برو همكار

د تاان نام;نويسى به عمل مـى;آورد كه از ديگرگى بود بـزرا انجام دهد. او مرر
ه مى;دادد كمك كنند و به آنها اجازفته بوا در انجام خدمتى كه به عهده گرى رو

ند.تا در عظمت اين كار شريك شو
.)٤:١١نايسلوك( دوب رفسمه سلوپ اب هك بوبحم بيبط )٤:١١( اقول

باتك رد »ـام« همـلك هب( تسا نلاوسر لـامعا باتك و ـاقول لينجا ـrلؤم ىو
.)دوش هجوت بيبط ىاقول هرابرد ىنيع نادهاش ىاه;شرازگ و نلاوسر لامعا
كشزپ نوچ اقول .دوب هدرك هتكيد اقول هب ار سوئاتوميت مود هلاسر سلوپ لاًامتحا
.)٢:٧١( دوب هدرك ريدقت ايراقناق ضرم هب هراشا رطاخ هب سلوپ زا لاًامتحا ،دوب

وا هرابرد اما .دش هداتسرف هيطلاغ هب سلوپ فرط زا )٤:٠١( سيكسيرك
زا ـرگيد ـىـكي مه وا .ـمـينادب دراـدن ـمه ىموـزل و ـميناد;ـىنم ىـرتـشـيب زـيچ
.درك كمك ،دوب جاتحم رايسب هك ىنامز رد ار سلوپ هك دوب ىنيما ناشك;تمحز

فعد اعتماد و رس، مورتائولس و تيموديك پو(١٠:٤) همكار نزتيطس 
ه كريت گذاشت تا بـها در جزيـرلس تيطـس رد. پوادها بـوكننده عيب و ايـر

فـع نمـايـدا رها سـر و سـامـان بـدهـد و مـشـكـلات كـلـيـسـاهـاى آنجـا ركـار
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گزيدهانيم با اين خادم برا مى;خولس به تيطس رقتى نامه پو(تيطس٥:١). و
داشت;هاىليس» بين مدت بازخدا بهتر آشنا مى;شويم. تيطس در «نيكوپو

ما بـه رولس او رد (تيطس ١٢:٣). حـال پـوده بـوى ملاقات كـرلس بـا وپو
ستد.نى) مى;فرى كنوگسلاوا به «دلماتيه» (يوده او راحضار كر

لس در يك مأموريتاه پولين همرنابا و اوى بر(١١:٤) پسر عموقس مر
شليمجسته اهل اورقس مسيحى برد (اعمال;١:١٣-٣). مادر مرتى بوبشار

لينقس در آن اوحناى ملقب به مرد (اعمال;١٢٬٥:١٢). بدبختانه، يـوبو
قسم مرلس در سفر دود (اعمال;١٣٬٥:١٣). پوتى شكست خورسفر بشار

ديدنابـا گـرلس و بـرت بيـن پـوجب كـدورد، و اين مسئـلـه مـود نبـرا با خـور
شگر با ارزقس يك كارده كه مرل كرلس قبو(اعمال;٣٦:١٥-٤١). اينك پو

ب است بدانيمى باشد. چقدر خوم با وقس در رواست مراست. او مى;خو
ندگى;اشف يك شكست، تمام زد كسى به صرمى نداردر خدمت مسيحى لزو

ده تلقى نمايد.ا شكست خورر
لايـات آســيــاد اهـل يــكــى از وى بـو(١٢:٤) ايـمــان;دارتـيـخــيــكــس 

ان به عنوًد و احتمالااهى مى;كرا همرلس ر(اعمال;٤:٢٠) كه با طيب خاطر پو
ندانـىلين زل اود. او در طول بوسـولس رخدمتكار شخصى در خدمـت پـو

لسيان٧:٤-٨؛ افسـسـيـان ٢١:٦-٢٢).د (كوش بولس در كنـارشدن پـو
ىا تسكين و يـارستاد تا او رد تيطس فره كريت نزا به جزيـرلس تيخيكس رپو

ستادهس به افسس فـرتائواى كمك به تيمـودهد (تيطس ١٢:٣) و اينك بـر
انند جايگزين ديگرادى كه مى;توگى است داشتن افرد. چه نعمت بزرمى;شو

ا كسبم ره و افتخار لازند! يك جانشين ممكن است شكوان شوارخدمتگز
ثر باشد!ى مؤدن بازلى شايد در برنكند، و

لسد از پوم بوقت لازد و هر وندگى مى;كراس ز(١٣:٤) در تروكرپس 
ن درك مى;گفت (چـوا ترلس مى;بايست با عجله آنجـا رد. پوايى مى;كـرپذير

ا جادا و كتاب;هايـش ردداشت كننـد). او را بـازدند كه او رجستجويـش بـو
ىد. او مى;بايست از آنها نگهدارى بوفادارادر ولى كرپس برد. وگذاشته بو

ساند. حتى چنـانلس مى;را به پود تا اينكه كسى پيدا مى;شد و آنـهـا رمى;كر
ند، خدمت به حساب مى;آيد.اى خداوئى برظائr جزو

ستائوى است كه در ١تيمـو(١٤:٤) آيا همان اسكندراسكندر مسگـر 
د هم هيـچدن در اين مور;٢٠:١ ذكر شده است؟ كسى نمى;داند و حـدس ز

د اين بدعتگذار بهلى احتمال دارد. اسكندر اسمى است عام. وشى ندارارز
ادش رامل خوده باشد. شيطان هم عوار كرلس دشواى پوا برفته و كار رم ررو
ا به حسب افعالشند او رلس كه گفت: «خداود. به هر حال، سخنان پودار
ا اين بر خلاف تعلـيـمى نيست، زيـراهد داد» (١٤:٤) دعـاى داورا خوجز

عيسى مسيح است (متى ٤٣:٥-٤٨).
ار سلـوپ rـلتخم قـرط هب و ـدندوب ـرهوش و نز )٤:٩١( لاـيكا و اـكسرف

؛٤-٦١:٣ ناـيمور ؛٨٢-٤٢ ٣٬-٨١:١;لاـمعا ك.ر( دندـرك;ىم ـكمك
رب هك ىتمدخ رد ار سوئاتوميت و دندوب سسفا رد نانآ لاح .)٦١:٩١;نايتنرق١
هجوت نودب ناتسرپادخ ىتقو تسا ىلاع ىليخ .دندرك;ىم كمك ،تشاد هدهع
.دنهد;ىم مانجا نسحا وحن هب ار دوخ راك تسا ناشيا سيئر ىسك هچ هكنيا هب

ل آشنا شديم.اده;اش در باب او(١٩:٤) با او و خانوس انيسيفور
ميان ٢٣:١٦).د (رونتس بوانه;دار شهر قر(٢٠:٤) شايد خزس ستوار
نيهس در مكـادوتائودى باشد كه با تيمـوس ممكن است همان مـرستواين ار

د (اعمال;٢٢:١٩).خدمت مى;كر
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د (اعمال;٤:٢٠)،ست تيخيكس بو(٢٠:٤)، اهل افسس و دوس ُفيمرُتَ
اه انداخـتشلـيـم بـه را در اورش رلـس آن شـورش بـا پـودى كه حـضـورمـر

لى حالا بيمار شدهد، و(اعمال;٢٨:٢١-٢٩). او در ميليتس خدمت مى;كر
د هر شخصى كه بيمار باشد،ار نبو قرًاا شفا نداد؟ ظاهرا او رلس چرد. پوبو

ه;آسايى شفا يابد.به طور معجز
اى ما ناشناختـه;انـد،ده شده;اند (٢١:٤) براد ديگر كه از آنها نـام بـرافر

اى خدا شناخته شده هستند. برًلى يقيناو
د كهلس بو«فيض بر شما باد» (٢٢:٤)، اين خداحافظى شخصـى پـو

د كه نشان مى;دادتى بوك تجارد و مثل يك ماردر پايان نامه;هايش به كار مى;بر
نامه;اش جعلى نيست.
اياتى نمى;گويد. رولس چيزهاى پايانى عمر پوه روزكتاب;مقدس دربار

ًگ شد. احتمالام به مركليسائى به ما مى;گويند كه او مقصر شناخته و محكو
دند.ا زدنش ردند و گرن شهر برا به بيرواو ر

ا ادامه دادند. «جانان متعهد كـار او رس و ساير ايمـان;دارتائواما تيمـو
شد، اما كارا به خاك مى;سپارد ر مى;گفت: «خدا خادمان خوًسلى» غالباو

دىادامه مى;يابد.» من و شما بايد امين باشيم تا (اگر عيسى مسـيـح بـه زو
صت نجات يافتن داشته باشد.د و فرا بشنودد) نسل آينده پيام انجيل رنگرباز

امين باشيد.
د است.دن خيلى زوليت شانه خالى كراى نااميد شدن و از زير بار مسئوبر
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